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بى خانمان هاى انگليس
تازه ترين گزارش وزارت كشور انگليس 
نشان مى دهد كه آمار افراد بى خانمان 
در اين كشور در يك سال گذشته روند 
افزايشى دارد. رسانه هاى غربى همچون 
بى بى سى و من و تو و... در اين رابطه 
هيچ پوشــش خبرى اى نداشتند و در 
ســكوتى كامل به ســر مى برند، اما به 

طور گســترده به آمار بى خانمان ها و كارتن خواب هاى كشور ايران اشاره 
مى كنند و با پروپاگانداى رســانه اى خود سعى دارند به سياه نمايى عليه 
ايران بپردازند. على عليزاده با انتشار توييتى در صفحه  شخصى اش از آمار 
وحشــتناك بى خانمان ها و كارتن خواب ها در انگليس پرده برداشــت و 
نوشــت: «امروز از هر 200 نفر در انگليس و ولز يك نفر بى خانمان است. 
يعنى يا كارتن خواب خيابان است يا در سرپناهى موقت است. در لندن از 
هر 53 نفر يك نفر بى خانمان است. و در كنزينگتون و چلسى (گران ترين 
محله بريتانيــا) از هر 29 نفر يك نفر بى خانمان اســت. دنى دورلينگ. 

مجله لندن ريويو». 

ميهمان كشى رسم ما نيست
پرندگان  غيرقانونــى  شــكار  ماجراى 
مهاجر در فريدونكنار مدتى اســت كه 
ســوژه داغ رســانه ها و فضاى مجازى 
شــده اســت. پريناز ايزديار در ارتباط 
با اين ماجرا در اينســتاگرامش نوشت: 
«از مردم شريف و بافرهنگ فريدونكنار 
تقاضا دارم، با خوددارى از خريد لاشه 

پرندگان در بازار فريدونكنار، سايه تاريك بى رحمى، كشتار و قانون گريزى 
را از نــام فريدونكنار و مازندران دور كنند. از زنان مهربان زادگاهم تقاضا 
دارم، لاشه هاى دردآلود اين مسافران خسته را كه به خاك ما پناه آورده اند 
در سفره هايشان نپذيرند. اين لاشــه ها علاوه بر درد، به قانون شكنى هم 
آلوده اند و محصول تخلفات ســودجويانى هستند كه نه تنها سرمايه هاى 
ارزشــمند حيات وحش، بلكه آبروى همشهريانشــان را هم فداى درآمد 
غيرقانونــى و بادآورده مى كنند. بــراى بازگرداندن ميهمان نوازى و قانون 
به ســرزمينمان، مادامى كه در بازار فريدونكنار، لاشــه پرندگان مهاجر 
بــه صورت غيرقانونى عرضه مى شــود، مازندرانى هاى عزيــز بياييد بازار 
فريدونكنار را تحريم كنيم كه قانون شــكنى و ميهمان كشــى رســم ما 

نيست.»

بازهم شايعه پراكنى!
هشتگ #وحيد_نصيرى چند روزى است 
كه در توييتر داغ شده است و شبكه هاى 
آن طــرف آبى و بخشــى از كاربران ادعا 
مى كننــد كــه وحيد نصيــرى به علت 
اعتصاب غذا در زندان قم درگذشته است. 
در اين بين بخشــى از كاربران ماجراى 
درگذشت وحيد نصيرى را سياسى كرده 

و در دنباله آن شروع به شايعه پراكنى در ارتباط با مرگ او كردند. اين درحالى 
است كه وحيد نصيرى اصلاً زندانى سياسى نبوده و به جرم توهين به مقدسات 
مدتى پيش بازداشــت شده بود. ماجراى اعتصاب غذاى او هم ساختگى بوده 
و طبق اعلام دادستان قم اين زندانى به علت بيمارى كبدى و وخامت اوضاع 
به بيمارستان اعزام شده و بعد از هفت روز بسترى بودن در همان بيمارستان 

فوت كرده است.
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گزارش كارگاه پوستر و تبليغات شهرى جشنواره هنر مقاومت 

نقد صريح نارسايى ها 
تبليغ صحيح پيشرفت ها

گفت و گوى قدس با اميرحسين نوروزى، كارگردان مستند «نجات»

وجه انسانى «مقاومت» آن را ماندگار كرده است

 مجازآباد

حامد كمالى- غربى ها هميشه ما را متهم كرده اند كه حقوق 
زنــان را ناديده مى گيريــد و به آن هــا در جامعه تان ضريب 
نمى دهيد و فقط مى خواهيد كــه برايتان بچه  بياورند و مثل 
كلفت در خانه تان كار كنند. درحالى كه خودشان به زن فقط 
نگاه ابــزارى دارند. هرچند وقت يك بار هــم بعضى از همان 
روشنفكرها و قشر مثلاً فرهنگى شان كارى انجام مى دهد كه 
همــه آن نظريات و حرف ها را زيرســؤال مى برد. مثل جريان 
اخير يكى از نويســنده هاى اروپايى كه در مراسم رونمايى و 
امضاى كتابش، از يك زن به عنوان حيوان خانگى اســتفاده 
كرد. همين ها با اين ســبقه مســتقيم و غيرمســتقيم شروع 
مى كنند به توليد متر و معيارهاى گوناگون براى همه زن هاى 
دنيــا. با اين تزِ كه اگر مى خواهيد در جامعه، مردها تحويلتان 
بگيرند، بايد اين شكلى شويد. استانداردى كه دخترها و زنان 
كره جنوبى سال هاى سال آن را موبه مو انجام دادند و رعايت 
كردند، اما اكنون از آن خسته شده اند و مى خواهند خودشان 
باشند. اسم كمپينشان را هم گذاشته اند لوازم آرايشت راخرد 
كن. كمپينى كه در همين چند روزه به تيتر يك خبرگزارى ها 

و روزنامه هاى دنيا تبديل شده است. 

مهد جراحى زيبايى و استفاده از لوازم آرايشى
اما ظهور چنين كمپينى در كره جنوبى براى همه دنيا عجيب 
بود. چون اين كشــور بزرگ ترين توليد كننده لوازم آرايشى 
در جهان اســت و طبق آمارهاى جهانى از لحاظ مصرف هم 
روى بقيه كشورها را سفيد كرده  و جايگاه اول را به خودشان 
اختصاص داده اند. بد نيســت بدانيد كه صنعت لوازم آرايشى 
براى اين كشور حدود 10 ميليارد پوند ارزآورى داشته است. 
كره اى ها از حيث عمل هاى جراحى  زيبايى هم در دنيا سرآمد 
هســتند و از آن ها به عنوان پايتخت جراحى پلاستيك دنيا 
ياد مى كنند. بد نيســت بدانيد كه بخــش زيادى از ارزى كه 
وارد كره جنوبى مى شــود، به واســطه توريست هايى است كه 
به اين كشور مى آيند تا جراحى پلاستيك انجام بدهند. بويژه 
چينى ها و ژاپنى ها كه استانداردهاى زيبايى شان خيلى شبيه 
به چشــم بادامى هاى كره اى است. پزشــكان كره اى اين قدر 
چيره دســت هستند كه ظاهر بيمارهايشــان را به كل تغيير 
مى دهند. به همين دليل اســت كه بعضى از بيمارســتان ها 
«گواهينامه جراحــى زيبايى» براى بيماران صادر مى كنند تا 
اين مشكل براى برگشــت آن ها به كشور مبدأ برطرف شود. 
گفته مى شــود كه در اين گواهى ها شــماره پاســپورت، نام 
بيمارســتان محل جراحى و مدت اقامت در كره جنوبى ذكر 
مى شــود. حالا درســت از زمانى كه اين كمپين به راه افتاده 
است، شركت هاى لوازم آرايشــى كره اى كه جزو بزرگ ترين 
برندهاى دنيا هســتند خطر را احساس كرده اند و آن طور كه 
خودشان مى گويند درحال ســرمايه گذارى روى فروش لوازم 

آرايشى به مردان هستند!

اولين مجرى زن عينكى تلويزيون كره!
برخــلاف آن چه كه انتظار مى رفت، جامعــه زنان كره جنوبى 
خيلى زود با اين كمپين همراه شدند. حتى چهره هاى معروف 
و مشهورشــان. زنان جوانى كه در شبكه هاى اجتماعى فعال 
هستند، جلوى دوربين، تلى از سايه چشم، كرم پودر، رژ لب، 
ريمل ، كرم و ســرم جورواجور را بيرون كشيده و راهى سطل 

زباله كردند. بعضى ها هم شــروع كردند به بررسى محتويات 
اين همه كرم و لوسيون و سرم و ... توليداتى كه اغلب سرشار 
از انواع واقسام مواد شــيميايى با اسامى سخت است. زنان در 
شبكه هاى اجتماعى خود تصاوير محتويات اين لوازم آرايشى 
را با عكس منتشر كردند، به مقاله هاى علمى لينك دادند كه 
بعضى از اين محتويات چطور براى ســلامت انسان مضر است 
و آن پرسش اساســى را پرســيدند: چرا؟ چرا بايد اين همه 
محتويات شيميايى را هر روز به صورت خود بمالند تا «زيبا» 
باشــند ؟ اين نبرد زمانى در كره سراسرى شد كه يكى از زنان 
مجرى خبر شــبكه  تلويزيونى معروفى، عينك طبى به چشم 
زد و جلــوى دوربين آمد و خبر خواند. شــايد باور نكنيد اما، 
او «اولين زن» در كره جنوبى اســت كه با عينك طبى جلوى 
دوربين آمده است! تا پيش از او هيچ زنى چه در سمت مجرى 
برنامه يا بازيگر و غيــره با عينك طبى جلوى دوربين نيامده 
بود! معيارهاى عجيب و غيرانســانى «زيبايى» در اين كشور، 
عينك طبى زدن براى زن را «عيب» مى داند كه بايد در پستو 
پنهــان كرد! چــون از نظر آن ها هيــچ زن اروپايى عينك به 

چشمش نمى زند.

كاش اين موج به ايران هم برسد
طبق آمار گردش مالى لوازم آرايش در ايران حدود  2 ميليارد 
و 400 ميليون دلار است كه اين رقم ايران را پس از عربستان 
به  عنوان بزرگ ترين مصرف كننده لوازم آرايش در خاورميانه 
معرفى مى كند. در دنيا هم رتبه مان بين ششم و هفتم درحال 
نوسان است. براســاس پژوهش هاى ميدانى غالب زنان ايرانى 
هر روز صبح به محض برخاســتن از خواب مشــغول آرايش 
مى شــوند، حتى اگر بيمار هم باشــند بر اين باورند كه بايد 
آراسته و آرايش كرده در مجامع عمومى ظاهر شوند تا اعتماد 
به نفسشان خدشه دار نشــود. آمار عمل  هاى جراحى زيبايى 
در ايران، طى ســال هاى اخير افزايش داشته است و مردان و 
زنان ايرانى همت كرده اند و رتبه ايران را در بين كشــورهاى 
دنيا تا رده بيســتم بالا آورده اند. طورى كه الآن پولسازترين 

رشته پزشــكى، جراحى پلاستيك است. رد همه اين اتفاقات 
را كه بگيريد، به فيلم  و ســريال هاى آن ور آبى و سلبريتى ها 
مى رســيد كه باعث و بانى تغيير ســبك زندگى مردم ايران 
شده اند و شــبكه هاى اجتماعى هم به شــعله ورتر شدن اين 
آتش كمك  كرده انــد. حالا كه موج مقابله با لوازم آرايشــى 
و اســتانداردهاى زيبايى عجيب و غريب تحميل شده به زنان 
به راه افتاده و فضا براى روشــنگرى آماده است، بد نيست كه 
كارشناسان ايرانى هم وارد گود شوند و يك مبارزه اساسى را 
شروع كنند. البته نه مبارزه اى از جنس جوك ها و شوخى هايى 

كه چند وقت پيش در شبكه هاى اجتماعى باب شد. 

آغاز شورش عليه استانداردهاى غير منطقى
مهــد ولاگرها، كه اين روزها در فضاى مجازى تعدادشــان روبه 
افزايش اســت، كره جنوبى اســت. اين ها زنانى هســتند كه از 
شركت هاى توليد كننده لوازم آرايشى پول مى گيرند كه جلوى 
دوربين ســلفى موبايلشان بنشــينند، محصولات آن ها را روى 
صورتشــان امتحان و كالاى آن ها را برايشان در فضاى مجازى 
تبليغ كننــد. همين الآن اگــر در يوتيوب و اينســتاگرام يك 
جست وجوى كوچك انجام بدهيد، با كلى كانال و فيلم و صفحه 
روبه رو مى شويد كه متعلق به همين آدم هاست. اما چند روز پيش 
يكى از همين ولاگرهاى معروف كره اى، دست به كارى عجيب 
زد و جريان شد. او مثل هميشه جلوى دوربين سلفى اش نشست. 
اما به جاى اينكه لوازم آرايشــى را اســتفاده كند، همه شان را از 
بين برد و در ســطل آشــغال ريخت. بعد هم گفت كه از ديدن 
چهره غيرواقعى خودش خسته شــده است و ديگر نمى خواهد 
به اســتانداردهاى تحميل شده به زنان در كره جنوبى تن بدهد. 
ويدئوى اين زن كه نماد «زيبايــى» و غايت «آرايش» و الگوى 
بسيارى از زنان كره اى بود، غوغايى به پا كرد. ناگهان صدها زن 
ديگر ويدئو و عكس دور ريختن لوازم آرايشى و صورت هاى بدون 
آرايش خود را در شبكه هاى اجتماعى منتشر كردند. عكس ها و 
ويدئوهايى كه نه در خلوت خانه هايشان، بلكه در فضاهاى عمومى 
مثل باشــگاه ورزشى، دانشگاه، رستوران و كافه گرفته شده بود. 

اين فيلم ها خيلى زود دست به دست چرخيد، تعداد بازديدهايش 
بالا رفت و طولى نكشيد كه كمپين لوازم آرايشى ات را خرد كن 

به راه افتاد. 

هر زن كره اى حداقل سه بار زير تيغ جراحان 
پلاستيك رفته است!

شخصيت هاى كارتون هايى كه چشم بادامى ها مى سازند، هيچ 
شباهتى به خودشان ندارند. همه شان چشمان درشتى دارند 
و تركيب صورتشــان اصلاً با شرق آسيايى ها همخوانى ندارد. 
شايد شوخى به نظر برسد، اما خيلى از متر و معيارهاى زيبايى 
كه براى زنان كره جنوبى تعريف شــده، تقريباً با چيزهايى كه 
در انيميشن هايشــان ديده ايم يكسان اســت. استانداردهاى 
زيبايى كره جنوبى را فاكتورهايى تشــكيل مى دهد كه زنان 
را تشــويق مى كند پوست هاى روشن، چشم هاى بزرگ،  دماغ 
رو بــه بالا،  پاهــاى لاغر،  لب هاى شــكل توت فرنگى،  صورت 
كوچك و اندام باريك باشــند. طورى كــه اكنون عمل تغيير 
شكل فك كه جزو ســخت ترين عمل هاى پلاستيك است، از 
پرطرفدارترين ها در اين كشور است و رتبه بعدى به عمل هاى 
جراحى پلك و چشم اختصاص دارد. اين استانداردهاى بعضاً 
وارداتــى اين قدر در جامعه كره رواج پيدا كرده اســت كه هر 
زن كره اى دست كم ســه بار زير تيغ عمل جراحى پلاستيك 
رفته است و هيچ دختر 19ساله  كره اى كه جراحى پلاستيك 
انجام نداده باشــد را پيدا نمى كنيد. دراين كشور كار به جايى 
رسيده است كه پدر و مادرها دخترهايشان را به عمل جراحى 
پلاســتيك و تغيير اجزاى صورت تشويق مى كنند تا از طرف 

جامعه طرد نشوند. 

اعتماد به نفس آرايشى
در جامعه كره جنوبى فشار روانى روى زن ها بالاست وآن طور 
كه خودشان ادعا مى كنند نمى توانند بى آرايش از خانه بيرون 
بروند، چون طاقت نگاه هاى ســنگين بقيه را ندارند و اعتماد 
به نفسشــان را از دســت مى دهند. طبق پژوهش هاى انجام 
شده در ســال هاى اخير هر زن كره اى صبح ها قبل از بيرون 
رفتن از خانه چيزى نزديك به دوســاعت از وقتش را جلوى 
آينه صرف آرايش كردن خودش مى كند و موقع بازگشــت از 
محل كار يا هرجاى ديگرى، بــاز بايد همين قدر زمان صرف 
پاك كــردن و ازبين بردن اثرات آن بكنــد. چون اگر اين كار 
را نكند، اســتانداردهاى زيبايى را زيرپا گذاشــته  اســت و از 
ســوى افراد جامعه، بويژه مردها، طرد مى شــود. اما سرانجام 
كاســه صبر زنان كره اى لبريز و از اين رويه مشــكل  خسته 
شده اند. در شــبكه هاى اجتماعى ويدئوهايى منتشر مى كنند 
كه در آن لوازم آرايشى شــان را خرد مى كنند و از بقيه زنان 
مى خواهند با آن ها همراه شــوند. همه حرفشان هم اين است 
كه اين استانداردها يك سيستم اجبارى است و از زنان انتظار 
دارنــد صرفــاً از آن تبعيت كنند و هيــچ راه ديگرى جز آن 
ندارند. زنان كره اى اكنون در حال مقابله با اين استانداردهاى 
عجيب و غريب و استرس زا هستند. دختران كره جنوبى چند 
وقتى هست كه بدون آرايش و با چهره طبيعى از خانه بيرون 
مى رونــد، در مكان هــاى عمومى از خودشــان فيلم و عكس 
مى گيرند كه به خاطر آرايش نكردن هيچ استرســى ندارند و 

اعتماد به نفسشان از دست نرفته است. 

شورش زنان كره جنوبى عليه استانداردهاى زيبايى غربى

لوازم آرايشى ات را خرُد كن!

 نوشتن از مردى كه شايد همه رؤياهاى دوران كودكى و نوجوانى مان را تسخير 
كرده و شخصيت هاى جذاب و عجيب و غريب كارتون هايش حتى هنوز و در 
بزرگسالى انگار رهايمان نكرده اند، آسان نيست. شهرت «والت ديزنى» و آثارش 
به مدد جادوى هاليوود و قدرت ســحرآميزش، چهار گوشــه و كنار جهان را 
درنورديده و با قصه هاى باور كردنى و نكردنى، توانسته كوچه پسكوچه هاى همه 
فرهنگ ها را فتح كند. نسخه هاى بى شمار «ميكى ماوس» موش دوست داشتنىِ 
«ديزنى» به سوراخ سنبه هاى فرهنگ همه ملل در سرتاسر جهان نقب زده و 
سرك كشيده است و رگ خواب كودكان جهان را جويده و كماكان مى جود. چه 
عاشقان سينه چاك سينما و انيميشن جهان و چه منتقدان نكته سنج و ريزبين، 
«ديزنى» و ميراث باقى مانده از او را ســتوده و مى ستايند. اين گروه دوم اما به 
جز ستايش و تمجيد، حرف هاى ديگرى را هم درباره پشت پرده هاى موفقيت و 
شهرت ديزنى، ميكى ماوس، سفيد برفى، سيندرلا و... زده اند. والتر الياس ديزنى» 
اگرچه زاده شهر شيكاگو در آمريكاست اما اصل و نسبش را كه بكاويد رگه هايى 

آلمانى - انگليسى را در آن پيدا از پدر ايرلندى - كانادايى و مادر 
هــم از جد پــدرى اش كه مى كنيد و نشانه هايى 

بوده اســت! نوزاد چند مى گويند فرانسوى 
خانــواده اى يهودى به مليتــى گويا در 
مقاطعه دنيــا مى آيــد و  پدرش  چون 
ســاختمان  است، پنج سال كار 

اول زندگى را ...

ايران قهرمان كشتى آزاد جام باشگاه هاى جهان شد

جام در بابل ماندجام در بابل ماند
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مردم

پيشنهاد سفر

جاذبه اى جهانى در شهر گناباد

دالان هاى رمزآلود
وقتى حرف از جاذبه هاى جهانى ايران مى شود، كمتر كسى به قنات هاى 
ايران فكــر مى كند و جاذبه اى همچون قنات قصبــه گناباد در ذهنش 
مى آيد. شــايد تا به حال با عكس قنات قصبه گناباد مواجه شده باشيد 
اما ندانيد كه نام اين جاذبه در فهرست ميراث جهانى يونسكو قرار دارد. 
ايــن قنات كه عنوان طولانى ترين قنات جهان را به خود اختصاص داده 
يكى از رمزآلودهاى ايران محسوب مى شود چرا كه هنوز سوالات بسيارى 
درباره آن وجود دارد. نقشــه قنات قصبه گنابــاد در نوع خود بى نظير 
است و مسيرهايش بسيار هوشمندانه در شهر گناباد پيشروى كرده اند. 
اگر مى خواهيد بيشــتر درباره اين اثر بى بديل بدانيد، گزارش پيش رو را 

از دست ندهيد...

 واقعا اسرارآميز است؟
گناباد شهرى در استان خراسان رضوى است كه از كهن ترين شهرهاى 
ايران به شــمار مى رود. همين كافيست تا راهى اين شهر شويد و نگاهى 
به جاذبه هايش بيندازيد؛ اما گل سرسبد اين ديدنى ها، قنات قصبه است 
كه عنوان بزرگترين، طولانى تريــن و قديمى ترين قنات جهان را يدك 
مى كشد. مكانى كه از آن با عنوان يكى از رمزآلودهاى ايران ياد مى كنند؛ 
قناتى با دالان هاى تاريك و سياه كه هنوز هم آب شهر را تأمين مى كند 

اما كسى تا به حال سر از كارش در نياورده است.
تا چند قدمى قنات قصبه هيچ چيز عجيبى به چشم نمى خورد و شايد اين 
تصور به وجود بيايد كه اسرار آميز بودن اين مكان شوخى بزرگى باشد كه 
خيلى ها را از راه هاى دور و نزديك به سوى خود كشانده است؛ اما وقتى 
وارد دنيايش شويد مى فهميد كه اينجا با ساير قنات هايى كه شايد تا به 
حال ديده ايد فرق دارد. هيچ كس تصورى از انتهاى اين قنات ندارد و تنها 
طول آن 30 كيلومتر تخمين زده مى شود. قناتى كه با ژرفاى بيش از 300 
مترش شاهكار آبى جهان را از 2700 سال پيش به نمايش گذاشته است.
بد نيســت بدانيد كه اين جاذبه مورد توجه گردشگران قرار دارد و بنا بر 
گزارشات در نوروز سال 1395 بيشتر از 60 هزار نفر آن را ديده اند. اولين 
جشن ملى قنات هاى ايرانى به مناسبت ثبت قنات ها در فهرست جهانى 

نيز در اين قنات برگزار شد.

 آب رسانى خيلى دقيق
در سراســر ايران چاه ها و قنات ها نقش مهمــى در تأمين آب مورد نياز 
انسان ها داشته اند اما قنات قصبه بسيار هوشمندانه تر از آنچه كه تا به حال 
ديده ايد طراحى شــده است. تصور كنيد در زمان هاى دور با آن امكانات 
محدود و ابتدايى اين قنات حيرت انگيز چگونه شــكل گرفته و با كدام 
محاسبات اينگونه دقيق آب را از اعماق زمين به سطح آن مى رساند؟ شايد 
نيروى عجيبى در ســازندگان آن وجود داشته است و شايد هم ما كمى 

بى انصافيم و انسان و هوشش را دست كم گرفته ايم!
در ادامه با هم به بررسى ساختار خاص اين قنات مى پردازيم:

1- ورودى
قنات بزرگ قصبه، 3 ورودى دارد:

يك ورودى بازســازى شــده با بتن و ارتفاع و عرض برابــر 170 و 80 
ســانتى متر كه مظهر قنات (آغاز قنات يا دهانه قنات) است. اين ورودى 

پس از طى 720 متر به قنات مى رسد.
ورودى دوم كه اكنون خشــك شده اما بكر و دست نخورده باقى مانده و 

500 متر آن براى بازديد عمومى آماده شده است.
در تقاطع تونل سيمانى و تونل خشك هم يك ورودى وجود دارد؛ درست 
در جايى كه آب قنات بعد از عبور از اعماق 300 مترى زمين و طى راهى 
طولانى تغيير مسير مى دهد و به تونل مصنوعى وارد مى شود. در همين 

جاى قنات است كه راهى هم به سمت تونل خشك امتداد مى يابد.
2- دالان ها | از آغاز تا پايان

براى ورود به دنياى دالان هاى قنات بايد پله ها را پشت سر بگذاريد. تنها 
40 درصد دالان ها در دسترس است و معلوم نيست در 60 درصد بقيه چه 
مى گذرد؟! نسيمى كه در درون قنات مى وزد و طنين صداى آب تركيب 
جذابى به نظر مى رســند و اين دنياى رمزآلــود را بيش از پيش ديدنى 
مى كنند. حفره هايى روى ديوار ها مى بينيم كه زمانى ميزبان چراغ هاى پيه 
سوز و ساير وسايل روشنايى بوده اند و امروز در كنار ريشه هاى درختان بر 

روى ديواره قنات به خواب فرو رفته اند.
با مجموعه اى از دالان هاى تو در تو مواجهيم كه در يك رشته اصلى به نام 
قصبه به طول 13135 متر و رشته هاى فرعى به نام هاى دولاب نو، دولاب 
كهنه، رشته فرعى اول و رشــته فرعى دوم قصبه گسترش يافته است. 
427 چــاه (دربرخى منابــع 470) در جاى جاى قنات قصبه و با فاصله 
50 مترى از يكديگر حفر شــده اند كه 182 چاه آن در رشته قصبه قرار 
دارد. مادرچاه قنات كه تأمين كننده آب است در دامنه شمالى سياه كوه و 
در انتهاى رشته دولاب نو و دره پرآب خانيك قرار دارد. اين چاه با عمق 
حدود 300 متر، دو شــعبه اصلى و 5 شاخه فرعى دارد و انباشت آب آن 
به 28 متر مى رسد. اين قنات پرآب ترين قنات جهان است كه 150 ليتر 

در ثانيه آبدهى دارد.
 

 افسانه هاى قنات قصبه
برخى مقنى ها از شخصى به نام طاهر باشناس نام مى برند كه در زمان هاى 
بسيار قديم، با قدرت خاصش به ديوها دستور داد تا مجرايى بكنند و آب 
را از بالا دســت به پايين  برسانند. سپس گفت چاهى حفر كنند و آن را 
عميق و عميق تر ســازند. مى گويند سرزمين جنيان در ميان پيچ و خم 
قنات قصبه واقع شده است و هر انسانى راه ورود به آن را بيابد، مى تواند 

اموال آن ها را از آن خود كند.
بر اساس يكى از افسانه هاى قديمى گناباد، دستور احداث قنات قصبه را 
فرمان بهمن، يكى از سلاطين قديم ايران داد؛ آن هم براى كفاره گناهى 
بزرگ. او پس از ارتكاب يك گناه بزرگ خود را فاقد لياقت سلطنت دانست 
اما موبدان گفتند براى كار بدش، يك كار نيك انجام دهد و به همه خير 
برساند. بهمن، هزار قنات در مكان  هاى بى  آب اطراف قلمرو خود ساخت 

كه قصبه يكى از آن ها بود.

 معلول مادر زادى هستيد؟
نه من سالم به دنيا آمده بودم. به مدرسه مى رفتم 
و وقتى آن اتفاق بد افتاد من كلاس چهارم درس 
مى خواندم. ما توى روســتا زندگــى مى كرديم. 
مريض شــده بودم و براى مداوا من را به مشهد 
برده بودند. من را براى مداوا به مطب دكترى برده 
بودند اما متاسفانه تزريق اشتباه دكتر باعث شد 
همه مسير زندگى من عوض بشود. چند وقت بعد 
قدرت پاهايم كم كم از بين رفت طورى كه ديگر 

نمى توانستم بدون كمك ديگران راه بروم.

 پس براى رفتن به مدرسه دچار مشكل 
شديد؟

بله. نمى توانستم راه بروم براى همين بعضى وقت ها 
پدرم من را كول مى كرد و به مدرســه مى برد و 
بعضى وقت ها دوستانم دنبالم مى آمدند و دو نفر 
زير بازوهايم را مى گرفتند و كمك مى كردند كه 
به مدرسه بروم. حتى يادم هست من را با فرغون 
به مدرسه مى بردند. با گذشت زمان، اوضاعم بدتر 
شد. هر طور بود كلاس چهارم را تمام كردم و به 
كلاس پنجم رفتم اما بعد وضعم بدتر شد و ديگر 
قسمت هاى ديگرى از بدنم از جمله دست ها هم 
درگير شدند. براى همين ديگر در خانه ماندم. از 
بقيه خجالت مى كشيدم و اين باعث شد گوشه گير 
بشوم. روحيه ام را از دست داده بودم. بعد از مدتى 
تكلمم هم دچار مشكل شد اول لكنت زبان پيدا 

كردم آن هم وقتى مى خواستم مادر را تلفظ كنم 
نتوانستم ميم مادر را بگويم اين اتفاق برايم خيلى 
سخت بود و باورم نمى شد نتوانم صحبت كنم و 

كلمات را درست بگويم.
وقتى به خاطر معلوليتم خانه نشــين شدم بعد 
از مدتى، به كارهاى هنرى علاقمند شــدم. مثلا 
از تلوزيــون گل چينى با خمير ياد گرفتم. مادرم 
مى رفت خميرش را مى گرفت و من گل درســت 
مى كردم و گلهايم را مى زدم بــه ديوار اتاق. گل 
چينى خرج داشت براى همين رفتم سراغ نقاشى 
كشيدن. هرچه مى ديدم مى كشيدم. مثلا طرح و 
نقش روى پرده خانه خودمان را نقاشــى كردم، 
عكس داخل بشقاب ها، نقاشــى هاى كتاب هاى 
درســى، نقش قالى و خلاصه هــر چيزى را كه 

مى ديدم.
با اين كار خودم را ســرگرم مى كــردم. آن زمان 
برادرهايم هنوز كوچك بودند براى همين خجالت 

نمى كشيدم كه من را سوار فرغون بكنند و به باغ 
ببرند. آن جا هم نقاشــى مى كردم. مثلا تصوير 

روستا را مى كشيدم. 

 عصا نداشتى؟
 نه نداشتم اما يادم هست يك نفر در روستا فوت 
كرده بود. آن بنده خدا از عصاى زير بغلى استفاده 
مى كرد بعد از مرگش عصايش را دادند به من كه 
بتوانم راه بروم. به زور كمى راه مى رفتم. يك روز 
وسط راه وقتى خسته شــدم به يك ديوار كهنه 
گلى تكيه دادم كه خستگى بگيرم آن جا به خدا 
گفتم: دارى من را امتحانم مى كنى؟ حســم آن 
زمــان اين بود كه خداوند دارد من را با معلوليتم 
امتحان مى كند. با خودم فكر مى كردم خداوند با 
به وجود آوردن آن شــرايط قرار است درسى به 
من بدهد. نمى دانم شــايد حاصل حرف هايى بود 
كه درباره معلوليتم شنيده بودم. كم كم برادرهايم 
بزرگ شدند براى همين خجالت مى كشيدند من 
را با فرغون جايى ببرند و با عصا هم نمى توانستم 
راه بــروم. تنها جايى كه مى توانســتم بروم خانه 
همسايه ها بود. دو تا از همسايه ها دختر داشتند و 

آن ها هم كلاسى من بودند. دخترها مى آمدند و من 
را با فرغون به خانه خودشان مى بردند. آن ها هم 
وقتى من را مى بردند و يا بر مى گرداندند كه كسى 
توى كوچه نباشــد تا هم من و هم آن ها خجالت 

نكشند چون من هم بزرگتر شده بودم. 

 زمســتان زندگى در روســتا سخت تر 
مى شود درست است؟

بله. تابستان هوا خوب بود و مشكل خاصى نبود ولى 
زمستان زندگى براى همه و از جمله من كه شرايط 
خاصى داشتم سخت مى شــد. يكى از سختى ها 
رفتن به دستشويى بود. مخصوصا كه دستشويى 
ما ته حياط بود كــه گودتر بود. با هر باران آن جا 
آب جمع مى شد. خب دستشويى ما هم براى يك 
معلول مناســب سازى نشده بود. مادرم كيسه كاه 
مى گذاشت تا پاها و لباسهايم گلى نشود. توى خانه 
حمام نداشــتيم براى همين مادرم از همسايه ها 
فرغون قرض مى گرفت تا شب من را به حمام روستا 
ببرد. حالا فكرش را بكنيد كوچه خاكى روستا در 

زمستان پر از گل و آب و چاله چوله بود.

 پس واقعا سختى كشيدى ؟
خيلى. خب آن زمان كوچه ها تاريك بود و بايد با 
فانوس و سگمان مى رفتيم. يادم هست يك بار كه 
زمستان بود و باران هم آمده بود، فرغون به سنگى 

گير كرد و من افتادم. لباس هام گلى شد. 

برش

وقتى به خاطر معلوليتم خانه نشين 
شــدم بعــد از مدتى، بــه كارهاى 
هنــرى علاقمنــد شــدم. مثــلا از 
تلوزيــون گل چينــى با خميــر ياد 
گرفتم. مادرم مى رفت خميرش را 
مى گرفت و من گل درست مى كردم 
و گلهايــم را مى زدم به ديوار اتاق. 
گل چينى خرج داشــت براى همين 

رفتم سراغ نقاشى كشيدن
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 چى شد كه درست را ادامه دادى؟
 بين دوســتانم در آسايشــگاه چند نفرى بودند كه به 
كلاس نهضت ســواد آموزى مى رفتند. من هم تصميم 
گرفتم درس بخوانم. از اين كــه وقتم بيهوده هدر برود 
حالم بد مى شــد. دوست داشتم كار مفيدى انجام بدهم 
تا بعدها بگويم يادش بخير، اين كار من بوده اســت. اما 
نمى دانستم چه كارى بايد انجام بدهم هر چند مى دانستم 
و دوست داشــتم از وقتم درست استفاده كنم. يك روز 
رفتم پيش مدد كارمان خانم نجاتى گفتم مى خواهم بروم 
كلاس نهضت. قبول كردند. كلاس نهضت كه تمام شد، 
از ياورانى كه با آسايشگاه همكارى مى كردند خواستم به 
من زبان ياد بدهند. البته قبل از آن و در خانه برادرهايم 
حروف انگليسى را به من ياد داده بودند. همزمان خواستم 
درسم را ادامه بدهم. براى همين رفتم پيش آقاى رحيلى 
مســئول آموزش. آن ها هم از درس خواندنم اســتقبال 
كردند. برايم كتاب اول راهنمايى تهيه كردند. تعدادى از 
ياوران به من در يادگيرى دروس رياضى، زبان، علوم و... 
كمك كردند. چند ماهى كه گذشت من را به كلاس اول 
راهنمايى بزرگسالان در بيرون از آسايشگاه بردند اما آن 
جا قبولم نكردند. حرفشان اين بود با وضعيتى كه من دارم 

اگر بيفتم و مشــكلى پيش بيايد مسئوليت با چه كسى 
خواهد بود؟ گفتند من از بچه ها خيلى عقب ترم. گفتم 
خودم مواظب خودم هستم وخودم را مى رسانم به بقيه 

خلاصه شدم شاگرد آن ها. 
ترم اول معدلم شد 18 و ادامه دادم. وقتى به خاطر فشار 
درس ها خســته مى شدم، پيش آقاى رحيلى مى رفتم و 
مى گفتم من كشش ندارم خسته ميشوم. قبول نمى شوم. 
ولى آقــاى رحيلى دائم به من روحيــه مى داد. خلاصه 
توانســتم ديپلم بگيرم. من معلوليتــم را نمى پذيرفتم. 
دائم خودم را با بچه هاى شــاگرد اولى مقايسه مى كردم. 
مى گفتم من از نظر جســمى معلولم نه از ذهنى پس با 

همكلاسى هايم فرقى ندارم.

 خب به دانشگاه هم رفتيد؟
بله دوست داشتم هنر را به طور جدى تر دنبال كنم براى 
همين گفتم بايد وارد دانشگاه بشوم. امتحان دادم و شدم 
دانشجوى هنرهاى تجسمى گرايش نقاشى در دانشكده 
الزهرا. مقطع كاردانى ام كه تمام شــد، گفتم بهتر است 
درســم را ادامه بدهم براى همين دوباره كنكور شركت 
كردم و كارشناســى را در دانشــگاه فردوس ادامه دادم. 

هزينه تحصيلم را هم خيرين مرتبط با آسايشگاه پرداخت 
كردند و هم بخشــى از آن را آسايشگاه و بخشى از آن را 
هم خانواده ام كه جا دارد از همه آن ها تشكر كنم. دانشگاه 
رفتن من با سختى زيادى همراه بود. كلاس ما طبقه بالا 
بود. دوستانم كمك مى كردند و ويلچرم را بلند مى كردند و 
به طبقه بالا مى بردند. اين هم براى خودم سخت بود و هم 
براى آن ها ولى خوشحالم كه همه آن سختى ها تمام شد 
و توانستم مدركم را بگيرم. حالا به توصيه استادم بيشتر 
مى خواهم روى نقاشى كار كنم و تجربه هاى بيشترى به 

دست بياورم.

 به نظر خودت اگر معلوليتت پيش نمى آمد باز هم 
سراغ نقاشى مى رفتى؟

من به نقاشــى علاقه داشتم ولى اگر اين اتفاق نمى افتاد 
شايد دنبال نقاشى نمى رفتم. معلوليت در جريان زندگى 
من تغيير بوجود آورد مثل تغييرى كه در زندگى خيلى از 
معلولين اتفاق مى افتد. البته اين را هم بگويم من پشتكارم 
خيلى زياد اســت وقتى كارى را شروع مى كنم دوست 
دارم آن را هر جور شــده است تمام كنم. الان در نقاشى 
كشيدن هم همين طور هستم وقتى يك تابلو را شروع 

مى كنم تا تمامش نكنم ول كن نيستم. دوست دارم با كار 
و تلاشم كمى از محبت هاى خانواده، خيرين و آسايشگاه 

كه خيلى در زندگى من تأثير داشته اند را جبران كنم.
 

 الان هم به خانه مى روى؟
بله در سال چند بارى مى روم و يا خانواده ام به ديدن من 
مى آيند. الان اين جا هم خانه ى من شــده است. خانه 
خودمان را دوســت دارم. الان خانه جديدى ساخته ايم و 
مقدارى براى معلوليت من مناسب سازى شده است ولى 
باز اين جا بهتر است چون همه چيز مخصوص معمولان 

ساخته شده است.

 چه آرزويى دارى؟
روزى آرزو داشــتم بتوانم از آثار نقاشى ام يك نمايشگاه 
برپا كنم كه خوشــبختانه با كمك آسايشگاه اين اتفاق 
افتاد. دوست داشــتم ديگران كه سالم هستند بيايند و 
نقاشى هايم را ببينند و از طرفى خوشحال بودم كه تلاشم 
نتيجه داده است. الان دلم مى خواهد كه مستقل بشوم و 
آرزو دارم كه بتوانم نمايشگاه بعدى ام در سطح كشور باشد 

و آدم هاى بيشترى بتوانند براى ديدن كارهايم بيايند. 

 مردم/ عباسعلى سپاهى يونسى   فاطمه معروفى متولد 1361 در 
روستايى در حوالى مشهد است. برخلاف فاميلش شايد معروف نباشد 
اما دخترى است كه مى تواند الگويى براى من و شما باشد. او معلول 
است اما معلول بودن بهانه اى شده است براى اين كه او بيشتر و بيشتر 
تلاش كند. در 20 سالگى وارد آسايشگاه معلولين شهيد فياض بخش 
مشهد شده اســت و از آن زمان درس خوانده است، وارد دانشگاه 
شده است، همچنين نقاشى ياد گرفته است و نمايشگاه برگزار كرده 
است. اتاق روابط عمومى مؤسسه فياض بخش جايى است كه من با 

او گفت و گو مى گيرم. حرف زدن اما براى فاطمه اصلا راحت نيســت 
چون او تكلمش را از دست داده است. بنابراين  سيده حشمت نبوى 
مدير روابط عمومى مؤسسه به نوعى مترجم گفت و گوى ما مى شود 
كه با فاطمه حشر و نشر بيشترى داشته است. تا حالا گفت و گوهاى 
غمگين و شاد زيادى گرفته ام اما در هيچ گفت و گويى آن قدر چشم 
هايم بارانى نشده بود كه دوست داشته باشم گفت و گو را نصفه نيمه 
رها كنم و خودم را جاى دنجى برسانم تا كمى اشك بريزم و اين حالى 

بود كه در جريان گفت و گوى فاطمه معروفى داشتم.
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 سنتان كه بيشتر مى شد در معلوليتتان تغييرى 
ايجاد نشد يعنى بهتر نشديد؟

متأســفانه معلوليتم بيشــتر مى شــد. من هم كارى 
نمى توانســتم بكنم غير از اين كه غصه بخورم. خجالت 
مى كشيدم از مردم روستا. دوست نداشتم من را در آن 
موقعيت ببينند. براى همين يــك روز با مادر بزرگم و 
خاله ام پيش دكترى در مشهد رفتيم. آقاى دكتر گفت 

بايد ببريدش تهــران وگرنه معلوليتش بيشــتر 
مى شود. هزينه اى كه براى درمانم گفت 100 
هزار تومان بود و ما آن پول را نداشــتيم براى 
همين نشد برويم. معلوليتم تا جايى پيش رفت 
كه نمى توانستم بدون تكيه گاه بنشينم. وقتى 
به ديوار تكيه مى دادم، ســر مى خوردم. كم كم 

طورى شــد كه بايد دراز كشــيده غذا 
مى خــوردم. با زانو راه ميرفتم. براى 
همين ســر زانوهايم زخم مى شد 
و چــرك مى كرد. مــادرم روى 
زخم هايم خمير قند مى گذاشت 

تا ســر زخــم باز بشــود و 
چرك ها بيرون بياند. كم كم 

طورى شد زانوى چپم حركت نداشت براى همين پاچه 
شــلوارم را مى گرفتم تا بتوانم به جلو حركت كنم. مادر 
بزرگم تحت پوش كميته امداد بود براى همين گفتيم 
از اين طريق ويلچرى بگيريم. بعد از مدتى صاحب يك 

ويلچر شدم.

 پس راحت مى توانستى رفت و آمد بكنى؟
با ويلچر كمى راحتتر بودم اما توى خانه نمى شــد راه 
رفت. چون اتاق ها كوچيك بودند. توى كوچه ها هم 
پر از سنگ و چاله چوله بود براى همين ويلچر 
راحت راه نمى رفت. متأسفانه باز هم معلوليتم 
شديدتر شد. تكيه گاه ويلچر پاره 
مى شــد و مادرم آن را مى دوخت. 
كامل كه خراب شد طناب بستيم تا 
بتوانم تكيه كنم اما طناب سر مى خورد 
و پايين مى آمد و من نمى توانستم تكيه 
كنم. جالب اين بود كه خيلى ها 
با ديدن وضعيت من مى گفتند 
راه برو. فكر مى كردند تنبلم اما 

من نمى توانستم راه بروم.

 چه جورى سر از آسايشگاه شهيد فياض بخش 
درآوردى؟

يك روز يكى از اقوام گفت: اگر راه نروى بايد به آسايشگاه 
معلولين بــروى و تنها و بدون خانواده زندگى كنى. آن 
موقع از شنيدن اين حرف دلخور شدم.هر چند فهميدم 
مادرم موافق نيســت من به آسايشگاه بروم. اما كم كم 
خودم فكر كردم آسايشــگاه بهتر اســت چون آن جا 
آدم هاى مثل خودم هســتند. با اين حال مادرم با رفتن 
من موافق نبود. دوســالى طول كشيد تا مادر را راضى 
كردم. خلاصه مادرم به بهزيستى رفت و خيلى دوندگى 
كرد. من هم ديگر از خانه خسته شده بودم. مى ديدم كه 
بقيه هم به خاطر من ســختى مى كشند. آن جا بود كه 
دعا كردم رفتنم درست بشود. مادرم يك روز به مشهد 
رفت تا آسايشگاه و شرايط آن را از نزديك ببيند. وقتى 
برگشت پرســيدم: چطور بود؟ دخترها و خانم ها جدا 
بودنــد؟ مادرم گفت: نه. فقط بچه ها جدا بودند. بالاخره 
حدود 20 سالگى به آسايشگاه آمدم. پذيرش شدم. وقتى 
وارد شــدم جاى خالى نبود بــراى همين در نبود يك 
مددجو كه به مرخصى رفته بود، موقتا تختش را به من 

دادند. وقتى هم برگشت، من را به سالن ديگرى بردند.

 دور شدن از خانواده برايت سخت نبود؟
چــرا خيلى هم براى آن ها هم براى من. مادرم تا مدتى 
هر روز به ديدنم مى آمد. با اتوبوس راه طولانى روستا تا 
مشهد را طى مى كرد. مادرم مى آمد به ديدنم. جلوى من 
گريه نمى كرد اما بعد فهميدم وقتى به خانه بر مى گشت 
گريه مى كرد. من هم شبها گريه مى كردم تا وقتى روز 

مادرم به ديدنم مى آمد متوجه نشود. 

 از آمدن به آسايشگاه پشيمان نشدى؟
چند روزى كه گذشت، مادرم گفت برادرهايم و خواهرم 
گفته اند من را به خانه برگردانند. گفته بودند جايم خالى 
اســت. مادرم گفت مى آيى به خانه برگرديم؟ من گفتم 
نه. كم كم با بعضى از بچه ها آشــنا شدم. بعد از مدتى 
در موسسه براى تولد رسول اكرم جشنى برپا شد و من 
هم شركت كردم. جشن خوبى بود و من آن جا بود كه 

شاد شدم. 
دو ماهى كه گذشت من را به اتاق شماره 1 بردند. اتاق 
تميزى بود. كم كم دوســتان جديدى پيدا كردم. تحت 
نظر دكتر قرار گرفتم. دارو مى خوردم و بهبود پيدا كردم 

و پيشرفت بيمارى ام كمتر شد. 

بايد ببريدش تهــران وگرنه معلوليتش بيشــتر 
مى شود. هزينه اى كه براى درمانم گفت 100
هزار تومان بود و ما آن پول را نداشــتيم براى 
همين نشد برويم. معلوليتم تا جايى پيش رفت 
كه نمى توانستم بدون تكيه گاه بنشينم. وقتى 
به ديوار تكيه مى دادم، ســر مى خوردم. كم كم 

طورى شــد كه بايد دراز كشــيده غذا 
مى خــوردم. با زانو راه ميرفتم. براى 
همين ســر زانوهايم زخم مى شد 
و چــرك مى كرد. مــادرم روى 
زخم هايم خمير قند مى گذاشت 

تا ســر زخــم باز بشــود و 
چرك ها بيرون بياند. كم كم 

با ويلچر كمى راحتتر بودم اما توى خانه نمى شــد راه 
رفت. چون اتاق ها كوچيك بودند. توى كوچه ها هم 
پر از سنگ و چاله چوله بود براى همين ويلچر 
راحت راه نمى رفت. متأسفانه باز هم معلوليتم 
شديدتر شد. تكيه گاه ويلچر پاره 
مى شــد و مادرم آن را مى دوخت. 
كامل كه خراب شد طناب بستيم تا 
بتوانم تكيه كنم اما طناب سر مى خورد 
و پايين مى آمد و من نمى توانستم تكيه 
كنم. جالب اين بود كه خيلى ها 
با ديدن وضعيت من مى گفتند 

گفت وگو با فاطمه معروفى معلولى كه از 20 سالگى تصميم 
گرفت زندگى اش تغيير كند

نقاشى مى كشم
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«جريان شناسى فتنه از صدر اسلام تا  كنون» 
در حرم مطهر رضوى

تاريخ: همايش «خط روشنگرى» با موضوع «جريان شناسى و راهبرد مهار فتنه 
از صدر اسلام تا  كنون» با همكارى معاونت تبليغات آستان قدس رضوى، معاونت 
فرهنگى سپاه امام رضا(ع)، جبهه فكرى فرهنگى انقلاب اسلامى و مركز علمى، 
آموزشى و پژوهشى حسينيه فرهنگى قرآن و عترت، در روزهاى چهارشنبه و 
پنجشنبه، 28 و 29 آذر 1397 برگزار مى شود. در اين برنامه دكتر محمدحسين 
رجبى دوانى با موضوع «فتنه در صدر اسلام»، دكتر جواد منصورى با موضوع 
«فتنه در دهه 1360»، دكتر على غلامى با موضوع «فتنه در سال هاى 1378 
و 1388» و دكتر عادل پيغامى با موضوع «فتنه امروزى» به سخنرانى خواهند 
پرداخت.  اين برنامه از ساعت 15 تا 20 در سالن همايش هاى روابط عمومى 
آستان قدس رضوى واقع در پاركينگ شماره يك حرم مطهر رضوى برگزار 
خواهد شــد. علاقه مندان مى توانند جهت كسب اطلاعات بيشتر و ثبت نام 

حداكثر تا تاريخ 25 آذرماه به سايتrazavi.aqr.ir مراجعه كنند.

فراخوان مقاله كنگره بين المللى بزرگداشت 
آيت االله العظمى حاج سيدمحمود شاهرودى(ره)

معارف: فراخوان مقاله كنگره بين المللى بزرگداشت آيت االله العظمى حاج 
سيدمحمود شاهرودى(ره) منتشر شــد. بنا بر اعلام دبيرخانه علمى اين 
كنگره، محققان و انديشمندان حوزه و دانشگاه مى توانند مقالات علمى و 
پژوهشى خود در موضوعات «ميراث فقهى و اصولى»، «ميراث جاودان وقف»، 
«نهضت امام خمينى(ره)»، «روش شناســى اجتهاد و فقاهت»، «حوزه هاى 
علميه و مرجعيت»، «سرگذشت علمى»، «خدمات اجتماعى» و «سيره عملى» 
را با محوريت آيت االله العظمى شــاهرودى(ره) به دبيرخانه كنگره ارسال 
كنند. زمان ارســال چكيده مقالات تا پايان دى ماه 1397 و ارسال اصل 
مقالات تا پايان بهمن ماه 1397 اعلام شده است. اصل مقالات بايد در قالب 
 ،wordو pdf استانداردهاى ساختارى و محتوايى علمى و به صورت فايل
به نشانى پست الكترونيكى: info@mshahroudi.com و يا دبيرخانه 
علمى كنگره به نشانى «قم، خيابان دور شهر، كوچه 22، پلاك 45» ارسال 
شود. كنگره بزرگداشت آيت االله العظمى سيدمحمود شاهرودى(ره) با حضور 

مراجع تقليد، ارديبهشت ماه 1398 در قم برگزار خواهد شد.

وضعيت جنبش دانشجويى در ايران بررسى مى شود
مهر: نشســت «جنبش دانشجويى در ايران؛ گذشــته، حال و آينده» با 
ســخنرانى دكتر عماد افروغ برگزار مى شود. در اين نشست كه امروز، 24 
آذرماه از ساعت 14 تا 16 به همت معاونت فرهنگى جهاد دانشگاهى برگزار 
خواهد شــد، درباره وضعيت جنبش دانشجويى در كشور طى دوره هاى 

مختلف بحث و گفت وگو مى شود.

 موضع انقلابى با روش هاى متفاوت
پس از پيامبر اســلام(ص)، شيعه با به رسميت 
نشناختن وضع موجود، عملاً يك موضع انقلابى 
داشته و اعتقاد داشته است كه وضع موجود بايد به 
كلى دگرگون شود؛ اما روش شيعه در طول تاريخ 
متفاوت بوده اســت و سيره متفاوت اهل بيت(ع) 
بر اين ادعا صحه مى گذارد. امام حســين(ع) قيام 
مى كند؛ امام حســن(ع) مجبور به صلح مى شود؛ 
امام باقر و امام صــادق(ع) به بيان اصول مبنايى 
«آنچه بايد باشــد و آنچه نبايد باشد» مى پردازند 
و... بنابراين اعتراض به وضع موجود وجه اشتراك 
همه است اما با روش هاى مختلف. البته با توجه به 
فرقه سازى هاى صورت گرفته، يك فرايند روشن 
تاريخى كه بتوان به عنوان خط سير انقلاب دنبال 
كرد، در ميان شيعيان وجود ندارد. در تاريخ شيعه 
حركت هايى ضد وضع موجود كم نداشــتيم، اما 
اين حركت ها غالباً تحت ولايت امام معصوم نبوده 
اســت؛ مانند قيام زيد يا قيام محمد نفس زكيه 
كــه حتى حاضر بود امام را بــه خاطر اينكه از او 

پشتيبانى نكرده، بكشد.
امام حسن عسكرى(ع) در تحف العقول طى نامه اى 
به شيعيان مى فرمايند كه شما شيعيان باعث رنج 
ما شــديد؛ از طرف معصومين گله زياد اســت از 
شــيعيان ظاهرى و كسانى كه مى گويند ما پيرو 
اهل بيت(ع) هســتيم. 6 نفر از همين شيعيان از 
مدينه به ديدار امام رضا(ع) در مرو رفتند؛ تا چند 
روز كه ادعاى شيعه بودن داشتند پذيرفته نشدند 
اما وقتى خود را دوستدار امام معرفى كردند، امام 
ايشان را پذيرفتند و علت را برايشان توضيح دادند. 
شيعه يعنى پيرو، يعنى پا جاى پاى امام گذاشتن، 
يعنى من هر جايى كه هستم ببينم امام رضا(ع) 
چه مى كرد، من هم دقيقاً مانند ايشان عمل كنم؛ 

كدام يك از ما اين طور هستيم؟

 انقلاب سربداران در راستاى نظريه ظهور
در تاريخ تشيع قيام زياد داريم؛ يكى از قيام ها كه 
ويژگى هاى يك انقلاب را دارد، انقلاب سربداران 
است. روس ها و ماركسيست ها درباره اين انقلاب 

زياد نوشــته اند ولى متأســفانه ما درباره آن كم 
مى دانيم. نظريه تاريخى شــيعه بــه ظهور امام 
زمان(عج) و تغيير كلى جهان منتهى مى شــود 
و ســربداران اين نظريه را دنبــال كردند. جالب 
اســت كه آن ها متصوفه و شيعه بودند، از سلسله 
بسطاميه، كه در مقابل مغول قيام كردند و گفتند 
كه مى خواهيــم نمونه حكومت امام زمان(عج) را 
بسازيم. كتاب «عروج و خروج سربداران» و كتاب 
«نهضت سربداران» را ببينيد؛ در كتاب دوم آمده 
اســت كه آن ها چنان حكومت و عدالتى را برقرار 
كردند كه مردم شب ها درهاى خانه هايشان را باز 
مى گذاشــتند و با آرامش مى خوابيدند؛ يا وقتى 
به ســفرهاى طولانى مى رفتند، همســايه ها به 
گوســفندها و ماكيان آن ها رسيدگى مى كردند؛ 
به طورى كه تعدادشــان دو يا چند برابر مى شد. 
آن ها وقتى خواســتند برنامه انقــلاب را تنظيم 
كنند، از فقهاى لبنان كمك گرفتند؛ از شــهيد 
اول قانون فقهى خواستند و ايشان كتاب لمُعه را 
فرستاد كه مناسب نظام انقلاب نبود؛ چون محل 
انقلاب و محل نوشــتن قانون دو كشور جدا بود. 
سرانجام، اين انقلاب به علت مسائل نفسانى و نبود 
ساختارهاى محكم دچار اختلافات درونى شد و 

رفته رفته از هم پاشيد.

 از رنسانس صفويه تا مشروطه قلابى
ديگر خبرى از انقلاب نيست تا انقلاب مرعشى ها 
كه توســط قوام الدين مرعشى كه هم فقيه و هم 
عارف بود، شــروع شــد. او هم مانند سربداران از 
سلســله بســطاميه بود و با حرام كردن خريد و 
فروش زمين هاى باير، يك شــبه فئوداليســم را 
برچيد. صفويان جانشــين آنان شدند. آن ها هم 
متصوفه بودند ولى فاقد انديشــه هاى مرعشى ها 
و ســربداران. آن ها توانســتند تشــيع را مذهب 
رسمى كشور اعلام كنند. سپس از علماى لبنان 
درخواســت كردند كه به ايــران بيايند و به اين 
ترتيب رنسانســى در دوره صفويه شروع شد و با 
آن حداقلى كه در سربداران و مرعشيه بود، فاصله 
داشت. بعد از فروپاشى صفويه به دست افغان ها، 
سلسله هاى افشاريه، زنديه، قاجاريه و پهلوى روى 
كار آمدنــد. در تمام اين مدت، در گوشــه و كنار 
قيام هايى عليه ظلم اتفاق مى افتاد ولى به عنوان 
يك نظريه انقلابى كه تكوينش به امروز برســد، 
مطرح نبود.  وقتى در دوره جديد، انقلاب فرانسه 
به وقوع پيوست و نظام سلطنتى به نظام جمهورى 
تبديل شد، دنيا تكان خورد؛ علماى شيعه هم به 
فكر ايجاد يك نظام مناسب افتادند اما يك نظام 
سياسى، نه يك نظام اجتماعى و تمدنى كه بتواند 
همه چيز را تغيير دهد. البته عده اى نگذاشتند به 
نتيجه برسد؛ با توطئه فراماسونرى، مشروطه قلابى 
را جايگزين انقلاب مردم كردند و بنابراين اوضاع 
تغييرى نكرد و همان شاهزاده ها به عنوان وكيل 
در مجلس نشستند. آن قدر مشروطه مسخره بود 
كه شــيخ فضل االله نورى را شهيد كردند به اين 
بهانه كه مخالفت ايشان با مشروطه به نفع استبداد 
تمام شــده اســت. در حالى كه وقتى طرفداران 
مشروطه وارد تهران شدند، با عين الدوله كه قاتل 
مشروطه خواهان و صدراعظم سابق مستبدان بود، 
عكس يادگارى گرفتند و دو دوره او را صدراعظم 

انقلاب كردند!

 استبداد به اسم مشروطه!
مشروطه به آنجا رسيد كه در زمان رضاشاه هر بار 

طرحى را به مجلس مى آورد، منتظر مى نشست و 
مى گفت: «بگوييد زودتر اين را تصويب كنند قبل 
از اين كه بگوييــم در اين طويله را گل بگيرند». 
در دوران پهلوى دوم، شــاه شد مؤسس و رئيس 
حزب، در حالى كه هيچ پادشاه مشروطه اى قانوناً 
نمى توانست به طور مستقيم وارد مسائل سياسى 
شود، چه برســد به اينكه حزب تشكيل بدهد و 
بشــود رئيس حزب. ســرانجام مردم از ظلم به 
ستوه آمدند، چون فشــار رژيم پهلوى زياد شده 
بود؛ ســاواك مفهوم جرم سياســى را گسترش 
داده بود و علاوه بر تعداد زياد كشته شــدگان در 
اعدام ها و زندان ها و خيابان ها، از هر قشــرى در 
زندان ها فــراوان بود. اين همــه باعث هيجان و 
غليانى در جامعه شــد كه با وجود رهبرى مانند 
امام خمينى(ره) كه تقدســى ويژه داشت، مانند 

توفانى سد رژيم را شكست.

 «عدل و قسط» مهم ترين هدف انقلاب اسلامى
سال 1359 كه دانشگاه ها تعطيل شد، من سؤال 
ســاده اى مطرح كردم كه نــه آن زمان و نه تا به 
حال، كسى جواب نداده است و آن سؤال اين است 
كه «از آنجايى كه انقلاب يعنى زير و رو شــدن، 
نفى يك چيز و اثبــات چيز ديگر، ما چه چيزى 
را مى خواهيم نفــى و محو كنيم و چه چيزى را 

مى خواهيم به جايش بگذاريم»؟
هدف ما از انقلاب چه بود؟ ما مى خواستيم انقلابى 
بســازيم كه تا نهضت حضرت مهدى ارواحنافداه 
ادامــه يابد. امام مهدى(عج) قرار اســت چه كار 

بكند؟ جايى نگفته اند كــه امام مى آيد تا همه را 
مسلمان و شيعه كند؛ اما اين را گفته اند كه ايشان 
مى آيد تا عدالت و قسط را برقرار كند؛ عدالت يعنى 
عدم تبعيض و قسط يعنى عدالت حقيقى كه مورد 
رضايت خداست. وقتى قسط و عدل در دنيا اجرا 
شود، مردم خود به خود به طرف اسلام مى آيند. 
علت اينكه در اصول دين بعد از توحيد، عدل است 
همين است؛ چون خدا عادل است، براى هدايت ما 
پيامبر فرستاده است؛ مسئله امامت و معاد هم به 

عدالت خداوند برمى گردد.
هرجا عدالت باشد به اسلام نزديك است و هرجا 
عدالت نباشد، هرچقدر مناره مسجد هم ساخته 
شــود فايده اى ندارد. مگر بنى اميه كم مســجد 
ساختند؟ عدالت اصل اســت و از عدالت مهم تر 
قسط است و ما هنوز با آن ها خيلى فاصله داريم. 
امام خمينى(ره) فرمودند: اگر ما درســت حركت 
كنيم، حداقل سه نسل ديگر بايد بگذرد كه بگوييم 

انقلاب كرديم.
آنچه بايد ثمره انقلاب اســلامى باشــد، عدالت 
به معناى عام اســت؛ نه تنهــا در دادگاه ها بلكه 
در همــه چيز. اگر به اينجا رســيديم، مى توانيم 
بگوييم جلو رفتيم؛ بنابراين مــا در حال انقلاب 
هستيم و انتقادها هم در همين مسير است. بايد 
از سياست بازى بيرون بياييم و حقيقت را بگوييم. 
اين انتقادها رحمت اســت تا از ساده لوحى خارج 
شويم و ان شاءاالله در مسير اصلى انقلاب اسلامى 
كه اجراى عدالت و قســط است، قرار بگيريم و تا 

نهضت مهدى موعود امتداد پيدا كنيم.

برش

هرجــا عدالــت باشــد به اســلام 
نزديــك اســت و هرجــا عدالــت 
نباشــد، هرچقــدر مناره مســجد 
هم ساخته شــود فايده اى ندارد. 
مگر بنى اميه كم مسجد ساختند؟ 
عدالــت اصل اســت و از عدالت 
مهم تر قســط اســت و ما هنوز با 

آن ها خيلى فاصله داريم

تاريخ
 تاريخ /  ناهيد لاله زارى  دكتر محمد رجبى در نخستين نشست از 
سلسله جلسات «بازانديشى نظريه تاريخى انقلاب اسلامى؛ تأملات 
نظرى و روش شــناختى» كه در پژوهشكده فرهنگ و هنر اسلامى 
برگزار مى شود، با طرح اين پرسش كه «آيا ما انقلاب كرده ايم كه فقط 
دارو و موشــك و... بسازيم؟» گفت: «اگر ما مواردى از پيشرفت ها و 
دستاوردها را در پاسخ به چرايى انقلاب مان نام ببريم، خواهند گفت 
كشورهايى بوده اند كه بدون انقلاب، همين دستاوردها و شايد خيلى 
بيشــتر از آن را داشته اند». به اعتقاد وى «از 22بهمن 1357 به اين 

طــرف، ما مرتب حركت كرديم؛ بالا و پايين رفتيم؛ زمين خورديم و 
بلند شديم؛ درست مانند يك رودخانه. مهم اين است كه نگذاريم 
اين رودخانه كه به دريا منتهى مى شود، خشك شود». دكتر رجبى 
با يادآورى شعار «تا انقلاب مهدى نهضت ادامه دارد...» بر فراموش 
نكردن آن تأكيد كرد و افزود: «بنا بر اين شــعار، كار انقلاب ما هنوز 
ناتمام است؛ فكر نكنيم كار تمام شده است. ما در 22بهمن 1357 مانع 
سياسى جريانى را كه در يك فرايند طولانى به پيروزى انقلاب منجر 

مى شود، از سر راه برداشتيم؛ لذا ما هنوز در حال انقلاب هستيم».

سير تطور تاريخى نظريه انقلاب در شيعه و مسيرمنتهى به ظهور به روايت دكتر محمد رجبى

عدل  و قسط 
هدف اصلى انقلاب اسلامى است



 اعتراض رسمى استقلال بابت اشتباهات داورى
ورزش: باشگاه استقلال قرار است به فدراسيون فوتبال به خاطر اشتباهات 
داورى اعتراض كند. باشگاه اســتقلال امروز اعتراض رسمى خود را بابت 
اشــتباهات پرتعداد و ادامه دار داورى، به فدراسيون فوتبال ارسال خواهد 

كرد.اين اعتراض همراه با فيلم و مستندات خواهد بود.

وينفرد شفر: بايد رنگ لباس مان را عوض كنيم!
ورزش: وينفرد شفر بعد از تساوى بدون گل تيمش با پديده خراسان 
گفت: درباره بازى بايد بگويم، مسابقه بسيار خوب و سختى بود. پديده 
تيم بسيار خوبى است. در فيلم بازى هاى اخير، آن ها هميشه سه چهار 
موقعيت 100درصد گلزنى داشــتند، اما در اين بــازى موقعيتى روى 
دروازه ما نداشتند. وى با انتقاد از داورى گفت: خودتان مى دانيد طبق 
عادتى كه دارم، راجع به داورى صحبت نمى كنم، اما فكر مى كنم اكنون 
زمان آن فرا رسيده اســت. تيمم اكنون به صحبت من نياز دارد،  چون 
امروز ما 90 دقيقه جنگيديم و گل زديم، اما گل سالم ما را مردود اعلام 
كردند. وقتى به صورت بازيكنانم نگاه مى كنم چه بايد بگويم؟ داوران با 
سوت هاى اشتباه خود، خطاهايى كه به سود ما بود، اعلام نكردند و... . 
داوران خيلى در روند تيم ما تأثير گذاشته اند و اين اصلاً خوب نيست. در 
آلمان رنگ شانس، رنگ سبز است و شايد بايد با باشگاه صحبت كنيم و 

رنگ لباس مان را عوض كنيم!

يحيى گل محمدى: قهرمان شدن چيزهايى 
مى خواهد كه تيم من ندارد

ورزش:  يحيى گل محمدى بعد از تســاوى بــدون گل تيمش مقابل 
استقلال اظهار داشت:  براى ما گرفتن يك امتياز از استقلال در ورزشگاه 
آزادى و خارج از خانه خوب بود. به نظرم حساسيت بازى بسيار زياد بود، 
چون ما در كورس بالاى جدول هستيم و استقلال هم در سه بازى برنده 
شده بود. همه فكر مى كردند اين بازى جذاب مى شود، اما فكر مى كنم 
حساسيت بازى زياد بود. تمركز دفاعى و گل نخوردن موضوعى بود كه 
دو تيم روى آن بيشتر كار كردند. سرمربى پديده راجع به اينكه پيش 
از اين استقلال خوزستان همين مسير را طى كرده و قهرمان ليگ شده 
اســت و فكر مى كند پديده هم مى تواند اين موفقيت را به دست آورد، 
اظهار داشت: قهرمان شدن يكسرى امكانات و چيزهايى مى خواهد كه 
ما نداريم. در حال حاضر مشــكلات مالى ما زياد است و باشگاه تلاش 
مى كند تا اين مسئله را برطرف كند. ما براى سه امتياز هر بازى نهايت 
تلاش مان را مى كنيم، اما سخت است كه با اين امكانات قهرمان شويم. 

تارتار: كيفيت زمين آزادى مثل سابق نيست
ورزش: مهدى تارتار سرمربى پارس جنوبى در باره ديدار با پرسپوليس 
گفت: بازى سختى برابر پرسپوليس فيناليست آسيا در ورزشگاه آزادى با 
حضور تماشاگران داشتيم. به پرسپوليسى ها تبريك مى گويم. تعدادى 
از بازيكنان ما تجربه لازم بازى كردن در آزادى را نداشتند و 2-3 نفر براى 
اولين مرتبه به آزادى آمدند. چند مرتبه به زمين خوردند و نشان دادند 
كم تجربه هستند. كيفيت زمين آزادى نيز افت كرده و ما خوب نبوديم 

كه 3 بر يك شكست خورديم و من مسئول نتيجه هستم.

AFC پرسپوليس را 6000 دلار جريمه كرد
ورزش: كميتــه انضباطى كنفدراســيون فوتبال آســيا تيم فوتبال 
پرســپوليس را به خاطر دو مــورد تخلفى كه در بازى برگشــت اين 
تيم مقابل الدحيل (26 شــهريور) در مرحله يــك چهارم نهايى ليگ 
قهرمانان رخ داد، مجموعاً 6000 دلار جريمــه نقدى كرد. تخلف اول 
پرسپوليسى ها تخطى از 45,2 اساسنامه انضباطى كنفدراسيون فوتبال 
آسيا براى استفاده از سيستم اعلام عمومى (بلندگوهاى ورزشگاه) براى 
اعلام مواردى جز آنچه كه در ارتباط با مسابقه از سوى AFC، داوران يا 
مقامات امنيتى محلى درخواست مى شود، عنوان شده است. به همين 
دليل باشگاه پرسپوليس مبلغ 1000 دلار جريمه شده و ظرف مدت 30 
روز ملزم به پرداخت آن است. AFCهمچنين اعلام كرده است كه در 
صورت تكرار اين تخلف براى باشگاه پرسپوليس مجازات سنگين ترى 
در نظر خواهد گرفت. دومين تخلف پرسپوليســى ها مربوط به نمايش 
پلاكاردى از ســوى هواداران اين تيم است كه AFC آن را مطابق بند 
11,3 اساســنامه انضباطى خود، مصداق بدنامى فوتبال دانسته و به 
همين دليل نايب قهرمان ليگ قهرمانان آســيا را 5000 دلار جريمه 
نقدى كرده اســت. باشــگاه ظرف مدت يك ماه ملزم به پرداخت اين 

جريمه است و در خصوص تكرار آن هشدار گرفته است.

مهاجم بارسلونا در حوالى رقيب استقلال
خربين و عبدالرحمن از الهلال جدا مى شوند

ورزش: كانون هواداران الهلال عربستان خبر داد كه ژرژه ژسوس، سرمربى 
الهلال ليست خروجى لژيونرها در زمســتان را اعلام كرد و با تصميم اين 
سرمربى عمر خربين، عمر عبدالرحمن و ريفاس در ليست فروش و خروج 
قرار گرفتند.  الهلال به جاى خربين در آستانه امضاى قرارداد سوريانو، مهاجم 
اسپانيايى و سابق بارسلونا است. الهلال يكى از رقباى استقلال در مرحله 

گروهى ليگ قهرمانان آسيا است.

خلعتبرى؛ عمدا كارت نگرفتم
ورزش: در بازى اســتقلال و پديده محمدرضا خلعتبرى از داور بازى 
كارت زرد گرفت. بعد از بازى اين شائبه مطرح شد كه او عمدا اين كارت 
زرد را گرفته تا 3 اخطاره شود و در بازى بعدى مقابل پرسپوليس بازى 
نكند! خود خلعتبرى اما اين شــائبه را رد كرد و گفت: «چنين چيزى 
صحت ندارد و اين صحبت ها بى پايه و اساس است. من بازيكن پديده 
هستم و تمام تلاش خود را براى موفقيت اين تيم به كار مى بندم و حتى 
اگر چند دقيقه هم در زمين حضور داشــتم تلاش كردم تا براى تيمم 

گلزنى كنم.»
محمدرضا خلعتبرى درخصوص اينكه ظاهراً بعد از تعويض شدنش عصبى 
شده بود، گفت: به هر حال تصميم مربى است كه چه بازيكنى بازى كند و 
چه بازيكنى تعويض شود. من هم ناراحت نشدم.  بازيكن تيم فوتبال پديده 
درمورد واكنش هواداران عنوان كرد: تماشاگران به دنبال نتيجه هستند. 
شايد وقتى من به طرف ديگر زمين رفتم تماشاگران ناراحت شدند، اما واقعاً 

تابلوى تعويض را نديده بودم.

تنديس مهر حقوق بشر به « دايى» 
اهدا مى شود

ايسنا: عضو هيات رئيسه كانون وكلاى دادگسترى استان كرمانشاه از اهداى 
تنديس مهر حقوق بشر به على دايى اسطوره فوتبال ايران خبر داد. شهاب 
تجرى گفت: «اين تنديس به واسطه فعاليت هاى بشردوستانه و خيرخواهانه 
يكسال اخير على دايى در مناطق زلزله زده كرمانشاه به او اهدا خواهد شد. » 

 قهرمانى بوكس خوزستان پس از 22 سال
ورزش: مسابقات بوكس قهرمانى كشور در سال 97 ويژه گراميداشت 
31 شهريور (حمله تروريستى اهواز) كه حكم انتخابى ليست تيم ملى 

بوكس را داشت، با معرفى نفرات برتر خاتمه يافت.
اين مسابقات سرانجام از پنج روز مسابقه، پايان يافت و تيم خوزستان 
با كسب چهار طلا و يك برنز بعد از 22 سال توانست عنوان قهرمانى 
را از آن خود نمايد. همچنين تيم هاى تهران الف دوم شــد و استان 

مازندران مقام سوم اين دوره از رقابت ها را به خود اختصاص دادند.

حضور آمريكا با 5 وزنه بردار در جام فجر
ورزش: چهارمين دوره جام فجر وزنه بــردارى از دهم تا چهاردهم 
اسفند در اهواز برگزار مى شود و چون اين مسابقات گزينشى المپيك 
2020 نيز هست انتظار مى رود اســتقبال خوبى از اين رقابتها شود. 
براين اساس عليرضا قريشى رئيس هيئت وزنه بردارى اهواز در حضور 
تيم آمريكا در اين رويدادخبرداد و به ايسنا گفت: آمريكا اعلام كرده با 

پنج وزنه بردار در اين مسابقات شركت مى كند.
كشورهاى شركت كننده تا اول ژانويه 2019(11دى ) فرصت دارند، 
ليست اوليه خود را ارسال كنند  و ليست نهايى هم بياد تا قبل از اول 

فوريه 2019(12 بهمن) ارسال شود.
ايــن رقابتها كه گزينشــى المپيــك 2020 نيز هســت در 7 وزن 
المپيكــى(61، 67، 73، 81، 96، 109 و 109+ كيلوگرم) و با جوايز 

20هزار دلارى برگزار مى شود.

هنوز خبرى از انتخابات نيست؛
فدراسيون كشتى همچنان بلاتكليف

مهر:در حالى كه گفته مى شد زمان برگزارى مجمع فدراسيون كشتى 
تا پايان دوران سه ماهه سرپرســتى حميد بنى تميم در فدراسيون 
تعيين مى شود، اما دوران سرپرســتى بنى تميم رو به پايان و هنوز 

خبرى از تصميم وزارت ورزش نشده است.
«رضا لايق» دبير فدراسيون كشــتى در اين خصوص گفت: به عنوان 
دبير مجمع فدراسيون درخواست روســاى هيئت هاى كشتى را به 
عنوان اكثريت اعضاى مجمع بــه وزارت ورزش ارائه كرديم. طبيعتا 
ما هم در انتظار تعيين زمان ثبت نام كانديداها و همچنين برگزارى 
مجمع عمومى هستيم تا هر چه ســريعتر امور كشتى توسط رئيس 

جديد پيگيرى شود.
به گفته دبير فدراسيون كشتى، پيگيرى مستمر روساى هيئت هاى 
كشتى و اعضاى مجمع به اين دليل است كه آنها معتقدند تجهيز و 
آماده ســازى براى حضور در المپيك 2020 توكيو بايد طبق برنامه 
ريزى مدنظر رئيس منتخب مجمع انجام شود. در نتيجه رئيس جديد 
هم بايد هر چه ســريعتر با برگزارى مجمع عمومى انتخاب شــود و 

كارش را آغاز كند.
درخواست اعضاى مجمع و روساى هيئت هاى كشتى استانهاى كشور 
از متوليان وزارت ورزش در حالى مطرح شده كه اين براى چندمين 
بار است اهالى كشتى خواستار برگزارى مجمع و معرفى رئيس جديد 
فدراسيون هستند. اعضاى مجمع تاكيد دارند با تسريع امور مرتبط 
با برگزارى مجمع، اين نشســت نبايد به سال آينده موكول و تكليف 

رئيس جديد بايد تا پايان سال جارى مشخص شود.
كشــتى ايران در حالى منتظر نگاه ويژه و جــدى وزارت ورزش در 
خصوص برگزارى مجمع عمومى است كه ســال آينده رويدادهاى 
مهمى از جمله رقابتهاى قهرمانى آسيا و جهان و همچنين گزينشى 

كسب سهميه المپيك 2020 توكيو را پيش رو دارد.

انصراف دو كانديدا 
از انتخابات كميته ملى پارالمپيك

ورزش:مجمع عمومى و انتخاباتى كميتــه ملى پارالمپيك امروز از 
ســاعت 9 صبح در محل آكادمى ملى المپيك و پارالمپيك برگزار 
خواهد شد. عليرضا صفارزاده و على اصغر هاديزاده از كانديداهاى اين 

انتخابات بودند كه اعلام كناره گيرى كرده اند.
صفارزاده و هادى زاده به ترتيب انصراف خود را از تصدى پست هيئت 

اجرايى و بازرسى اعلام كرده اند.

مصدوميت كامرانى
ورزش:از هفته پنجم مسابقات بسكتبال ليگ برتر باشگاه هاى كشور، 
دو تيم پتروشيمى بندرامام و شــيميدر تهران شامگاه پنجشنبه در 

بندرامام به مصاف هم رفتند. 
در جريان اين ديدار كه با برترى جنوبى ها به پايان رســيد، مهدى 
كامرانى گارد راس تيم شيميدر دچار در رفتگى انگشت دست شد. 
همين موضوع باعث شد تا اين تيم از اواســط بازى اين بازيكن را در 

اختيار نداشته باشد.
البته پزشك تيم شــيميدر، انگشــت در رفته مهدى كامرانى را جا 
انداخت اما به گفته محمدرضا اسلاميان سرمربى تيم شيميدر، قرار 
است طى امروز و فردا از دست مهدى كامرانى عكس گرفته شود تا اين 
اطمينان حاصل شود كه انگشت وى دچار پارگى تاندون نشده باشد.

ضد حمله
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آرسنال و چلسى به دنبال جذب دنيس سوارز
ورزش: دنيس سوارز، هافبك بارســلونا، مورد توجه باشگاه هاى آرسنال و چلسى 
قرار دارد. هافبك 24 ساله در تابستان به درهاى خروج از بارسلونا نزديك بود ولى در 
نهايت در اين تيم ماند. با وجود تصميم او بر ماندن، به جز كوپا دل رى، تنها 32 دقيقه 

در تيم اصلى به او بازى رسيده و شرايط برايش خوب پيش نرفته است. 
تنها 18 ماه از قرارداد سوارز با كاتالان ها باقى مانده و دو باشگاه ليگ برترى آماده اند 
كه در ژانويه براى جذب او تلاش كنند. گفته مى شود بارسلونا آماده است پيشنهادات 

بالاتر از 10 ميليون يورو را براى او مورد بررسى قرار دهد .

گتوزو زير تيغ انتقادات
ورزش: بعد از شكست 3-1 ميلان مقابل المپياكوس و حذف اين تيم از ليگ اروپا 
درحاليكه فشار بر گنارو گتوزو سرمربى اين تيم به اوج رسيده، گتوزو مى گويد نگران 
شغلش نيست بلكه نگران ميلان است. حذف از مرحله  گروهى ليگ اروپا بر هواداران 
ميلان بسيار گران آمده و آنها امروز انتقادهاى تندى را عليه سرمربى تيم  محبوب شان 
مطرح كرده اند. براى هواداران روسونرى هيچ اقدامى فورى تر از جبران اختلاف سه 
امتيازى با اينتر و پيشى گرفتن از حريف سنتى و همشهرى شان نيست. بايد ديد آيا 

مسئولين ميلان به گتوزو وفادار مى مانند.

يووه با 80 ميليون يورو دنبال پوگبا 
ورزش: باشگاه يوونتوس آماده اســت تا با ارائه پيشنهادى 80 ميليون يورويى پل 
پوگبا را از منچستريونايتد به خدمت بگيرد. آينده اين هافبك فرانسوى در ماه هاى 
اخير در ابهام قرار گرفته و گزارش ها حاكى از آن است كه پوگبا دو مقصد احتمالى 
دارد و يوونتوس و بارسلونا جدى ترين مشتريان او هستند. قهرمان چند سال اخير 
ســرى آ احتمالا در ماه آينده پيشنهاد خود را به منچســتر ارسال خواهد كرد و در 
صورتى كه در جذب اين بازيكن به مشــكل بخورند به دنبال جذب ايسكو از رئال 

مادريد خواهند بود.

نيمار و دمبله معاوضه مى شوند!    
ورزش: به گفته برخى از رسانه هاى اسپانيايى دو باشگاه بارسلونا و پارى سن ژرمن در 
حال بررسى معاوضه عثمان دمبله و نيمار به همراه مقدارى پول هستند. پاريسى هاى 
از اينكه ممكن است به دليل رعايت نكردن فيرپلى مالى مجبور به فروش امباپه يا 
نيمار شوند به احتمال زياد در اين انتقال نهايت همكارى را مى كنند و بارسلونا هم 
آماده است تا ستاره سابق و برزيلى خود را به اين تيم برگرداند. دمبله هر چند امسال 
نمايش درخشانى داشته ولى بى انضباطى هاى او مسئولان و كادرفنى آبى انارى ها را 

كلافه كرده بعيد نيست كه اين انتقال رخ دهد.

ورزش:هفتــه پنجــم از دور رفــت ليگ بســكتبال 
باشــگاههاى كشــور با انجام 4 ديدار در شهرستانهاى 
ميزبان پيگيرى شــد كه آبــادان، گــرگان و بندر امام 
ميزبانان پيروز بودند و مشهد ميزبان مغلوب هفته پنجم! 
تيم پگاه ايــران در آبادان ميهمــان پالايش نفت آبادان 
بود كه ميزبان آبادانى 79 بر 76 پيروز شــد. شهردارى 
گرگان با اقتدار در خانه خــود مقابل رعد پدافند دزفول 
به برترى رســيد و ميهمان دزفولى را با شكست 77 بر 

64 بدرقه كرد.

جنجال در فينال نيم فصل
مهم ترين و فينــال گونه ترين بازى نيــم فصل ليگ در 
بندر امام بين دو تيم قدرتمنــد، مدعى، ثروتمند و بدون 
شكست پتروشــيمى بندر امام و شيميدر تهران پيگيرى 
شد كه با حواشى هم همراه شد. بهنام يخچالى ملى پوش 
پتروشــيمى از همان كوارتر اول بازى، در بحث لفظى با 
هادى عامرى سرپرست شــيميدر تهران درگير شد و تا 
پايان بازى و حتى بعد از اتمام مســابقه ادامه داشــت تا 
جائيكه اين چالش به تماشاگران جنوبى هم سرايت كرد و 
آنان نيز عليه سرپرست تيم شيميدر شعار مى دادند. اين 
ديدار پرماجــرا در پايان وقت قانونــى 77 بر 77 به پايان 
رســيد و ادامه بازى در اورتايم (وقت اضافه اول) با نتيجه 
88 بر 85 به سود پتروشيمى پايان يافت تا شيميدرى هاى 
مدعى اوليــن باخت خود را در پايان هفته پنجم دشــت 

كنند. 

غافلگيرى اصفهانى ها
در مشهد تيم آويژه صنعت پارســا در حالى مقابل تيم با 
نام و نشان ذوب آهن اصفهان قرار گرفت كه چهره تيمى 
از پيش باخته را نداشت. بازى هدفمند و روان پارسايى ها، 

حريف اصفهانى را غافلگير كرد.
كوارتر اول با برترى 20 بر 17 مشــهدى ها همراه شــد. تا 
نيمه وقت دوم هر دو تيم امتيازات را مساوى تقسيم كردند 
اما شتابزدگى پارسايى ها سبب شد تا ميهمان نيمه اول را 
34 بر 30 به پايان ببرد. كوارتر ســوم، اوج هيجان دو تيم 
بود .در وقت سوم ميزبان 18 و ميهمان 15 امتياز گرفتند 
(كوارتر ســوم 49 بر 48 با برترى ذوب آهن). در ده دقيقه 
پايانى دقيقاً فرضيه علمى تجربــه و مديريت در كادر فنى 
و نيز بازيكنان ذوب آهن به كمــك ميهمان آمد و عليرغم 
بازى خوب و درخشش ابوالفضل سيدى (17 امتياز)، صافح 
فروتن (14 امتياز) و اميرحسين تاتارى 10 امتياز، در نهايت 
تيم ميهمان در دقايق پايانى 71 بر 59 به برترى رســيد تا 
با سوغات پيروزى مشهد مقدس را ترك كند. در تيم ذوب 
آهن محمدرضا اكبرى با كسب 22 و ايمان زندى و فرهاد 

صبورى هر كدام با 10 امتياز برترين هاى زمين بودند.
آنچه در تيم آويژه صنعت پارسا در اين بازى ها بيشتر به چشم 
مى آيد ضعف و عدم هماهنگى تيمى، ضعف در پرتابهاى آزاد، 
عدم مديريت خطاهاى شخصى توسط بازيكنان، آمار قابل توجه 
توپ از دست دادن و مديريت بازى براى كسب پيروزى است كه 
با توجه به اينكه هفته ششم بازيها رسيده است، مى بايد دقت نظر 

بيشتر و جدى ترى توسط كادر فنى اعمال شود.

 ليگ برتر بسكتبال كشور

فينال نيم فصل را پتروشيمى برد

سينا حسينى :  شــاگردان يحيى گل محمدى براى انجام 
آخرين بازى خود در نيم فصل نخســت رقابت هاى ليگ برتر 
راهى پايتخت شدند تا مقابل آبى پوشان پايتخت صف آرايى 
كنند. يحيى گل محمدى به خوبى مى دانست كه حالا نگاه همه 
ليگ به ساق پاى بازيكنان او دوخته شده پس يك روز قبل از 
بازى با استقلال در هتل المپيك تهران اردوى تيمش را برگزار 

كرد تا همه چيز مهياى يك بازى تماشاى شود. 

 رضائيان و طارمى در حوالى پديده
همجــوارى اردوى تيم فوتبــال پديده بــا اردوى تيم ملى 
فوتبال ايران زمينه ســاز ملاقات هاى خبرســازى شــد. 
بازيكنان حاضــر در اردوى تيــم ملى كــه متوجه حضور 
بازيكنان پديــده در هتل المپيك شــده بودنــد در زمان 
اســتراحت خود با اجازه كادر فنى به لابــى هتل المپيك 
آمدند تا با دوستان خود ملاقات كنند، حضور همزمان تيم 
فوتبال پارس جنوبى جم نيز باعث شــد دورهمى جالبى از 

فوتبالى ها در اين هتل شكل گيرد.
حضور رامين رضائيان، مهدى طارمــى، محمدرضا خانزاده، 
محمد حسين كنعانى زادگان در هتل المپيك و ملاقات آنها با 
بازيكنان پديده و پارس جنوبى جم باعث شده بود بازار سلفى و 
عكس يادگارى در لابى هتل المپيك حسابى داغ شود. ملاقات 
محمد نورى، محسن بنگر و محمدرضا خلعتبرى، اكبر صادقى 
به همراه ملى پوشان حاضر در اردوى تيم ملى ترافيك عجيبى 

را در لابى هتل به وجود آورد.

26 اتوبوس هوادار مشهدى
شــاگردان گل محمدى ســاعت 14 روز پنج شنبه در يك 
هواى آفتابى در ميان نگاه هاى هواداران استقلال كه مقابل 
اســتاديوم منتظر ورود به ورزشــگاه بودند، وارد استاديوم 
شــدند.با وجود مســافت طولانى 26 اتوبوس از هواداران 

پديده تيم مورد علاقه خود را تنها نگذاشــته بودند. نزديك 
به دو هــزار هوادار مشــهدى با اتوبوس خــود را به آزادى 
رسانده بودند تا شاگردان گل محمدى در ميان هواداران پر 

تعداد استقلال احساس تنهايى نكنند.

كمك مجيدى به آبى ها
اســتقلالى ها بــراى اين بــازى و موفقيــت در آن از همه 
ابزارهاى خود اســتفاده كردند به گونــه اى كه با دعوت از 
فرهاد مجيد مهاجم ســابق خود براى تماشــاى اين بازى 
تلاش كردند با كمك گرفتن از او ورزشگاه را پر كنند اما اين 
اتفاق هرگز رخ نداد تا شاگردان شفر تنها با حضور 40 هزار 

تماشاگر به مصاف تيم مدعى پديده برود.

صدرنشينى در آزادى
با آغاز بازى هيجان حاكم بر بازى دو چندان مى شود. دو تيم 
همديگر را با وسواس محك مى زنند، استرس در چهره مدافعان 
استقلال ديده مى شود، آنها كه مى دانند در صورت نخستين 
لغزش كار براى آنها گره خواهد خورد بــا دقت زيادى مانع از 
نفوذ بازيكنان خط ميانى پديده مى شــوند، اتفاقى كه براى 
مدافعان پديده هم صادق بود، با وجود تلاش دو تيم نتيجه اى 
بهتر از تســاوى در پايان 90 دقيقه روى اسكوربورد ورزشگاه 
آزادى نقش نمى بندد. اما در كنار اين نتيجه حاشــيه پر رنگ 
تر از متن اســت، از درگيرى بازيكنان و كادر فنى اســتقلال 
با محمدحســين زاهدى فر تا درگيرى هواداران اســتقلال با 
محمدرضا خلعتبرى و يحيى گل محمدى اما در نهايت همه 

چيز با تقسيم امتيازها به پايان مى رسد.
پديده با تــك امتياز اين ديدار تا شــنبه موقتا به صدر جدول 
بازمى گردد.استقلالى ها نيز با اين امتياز جايگاه خود را روى پله 
پنجم جدول تثبيت مى كنند تا با قرار گرفتن در جمع پنج تيم 

برتر ليگ به تعطيلات نيم فصل بروند.

اميرمحمد ســلطانپور - از زمان آغاز دوران فوتبال 
ليونل مســى در بارســلونا، هرگاه آبى و انارى پوشان به 
ضربات ايستگاهى در اطراف محوطه جريمه حريفانش 
دســت ميابد، طرفدارانش براى شادى احتمالى گل نيم 
خيز مى شوند. اين ستاره آرژانتينى يكى از بهترين ها در 
اين فن خاص در فوتبال اســت كه كمتر كسى مى تواند 
خــود را در آن متخصص بداند، و نكتــه جالب در مورد 
توانايى هاى ضربات ايستگاهى مســى اين است كه هر 
چقدر از دوران فوتبالش مى گــذرد در آن متبحرتر نيز 
مى شــود. اين حقيقت را مى توان در نمايش فوق العاده 
هفته پيش او مقابل همشهرى بارسلونا يعنى اسپانيول به 
وضوح مشاهده كرد، جايى كه برنده 5 توپ طلا دو ضربه 

ايستگاهى خود را به گل تبديل كرد.
اين اولين بارى بود كه مســى در يك بازى در دو ضربه 
ايســتگاهى به گل مى رســد اما آمار گل هايش از اين 
ضربات از ســال 2013/14 در لاليگا به عدد 19 رسيد. 
مسى در ضربات ايستگاهى فوق العاده است اما مسلما 
تنها كســى در جهان فوتبال نيســت كه در اين بخش 
از فوتبال تخصص دارد. به عنــوان مثال تيم يوونتوس 
چندين بازيكن بســيار حرفه اى در اين زمينه داشته 
و با اضافه شدن كريســتيانو رونالدو به جمع آن ها در 
تابستان، تعداد كاشته زن هاى فوق العاده آن ها بيش 
از پيش نيز شده است. هربار كه بيانكونرى در نزديكى 
محوطه جريمه حريف صاحب ضربه ايستگاهى مى شود، 
مى بينيم كه كريستيانو رونالدو به همراه ميرالم پيانيچ 
و پائولو ديبالا گرد توپ حلقه مى زنند و بعد از مذاكرات 
طولانى تصميم خود مبنى بــر اينكه كداميك ضربه را 

بزنند را مى گيرند.
سرى آ هميشــه يكى از بهترين مراكز براى پيداكردن 
كاشــته زنان طراز اول بــوده و در حال حاضــر به جز 
بازيكنانى كه از آن هــا نام برديم حتمــا بايد به هاكان 
چالهانوغلو هم اشــاره كنيم كه هميشه باعث مى شود 
حريفان آث ميلان در ندادن ضربات ايستگاهى به آن ها 

محتاط تر عمل كنند. بعد از مسى كه با 19 گل از ضربات 
ايستگاهى از سال 2013/14 بهترين كاشته زن پنج ليگ 
معتبر اروپايى است، پيانيچ و چالهانوغلو با 12گل از اين 

ضربه جزو بهترين ها به حساب مى آيند.
در اين فهرست و در رتبه هاى پايينتر، نيمار را خواهيم 
ديد كه از سال 2013 كه از برزيل به فوتبال اروپا آمد تنها 
شش گل از ضربات ايســتگاهى در لاليگا و ليگ فرانسه 
به ثمر رسانده است. البته نبايد فراموش كنيم كه نيمار 
بهترين ضربات ايســتگاهى خود را براى ليگ قهرمانان 
اروپا كنار مى گذارد؛ هيچكس حتى مســى نمى تواند با 
آمار گلزنى نيمار از ضربات ايستگاهى در ليگ قهرمانان 
برابرى كند، جايى كه بازيكن ســابق سانتوز تنها از 17 

ضربه ايستگاهى اش پنج بار به گل رسيده است. 
در فهرســت بهترين گلزنان ضربات ايستگاهى در پنج 
فصل گذشــته در پنج ليگ معتبر اروپايى، بعد از مسى، 
پيانيچ و چالهانوغلو، ديبالا 9گله است، دنيل واس و دنيل 

پارخو از والنسيا هشت بار گلزنى كرده اند، رونالدو هفت 
بار دروازه حريفان را با ســبك خاص كاشــته زدن خود 
فروريخته و البته الكســاندر كولاروف را نيز با هفت گل 
داريم كه به خوبى نماينده كســانى است كه از ضربات 
ايســتگاهى با شــوت هاى محكم و مهيــب طرفدارى 

مى كنند.
نكته جالــب در مورد فهرســت بهترين كاشــته زنان 
اين اســت كه با وجود اينكه آندرا پيرلــو در پايان فصل 
2014/15 از يوونتوس و سرى آ به ليگ آمريكا كوچ كرد، 
اما همچنان با شش گل، نامش در بين بهترين هاى پنج 

ليگ معتبر اروپايى قرار دارد.
با همه اين ها نتيجه مى گيريم كــه در زمان صحبت از 
متخصصين ضربات ايســتگاهى، هرگاه صحبت از مسى 
مى شود، با 19گلى كه از اين ضربات به ثمر رسانده بدون 
شك لياقت اعتبارى كه به عنوان بهترين كاشته زن اروپا 

به او داده مى شود را دارد.

  به دنبال بهترين كاشته زن

مسى، نيمار يا پيانيچ؟

ورزش: افشين داورى به عنوان سرپرست در فدراسيون واليبال 
آنطور كه به نظر مى آيد تا شروع رقابت هاى تيم ملى در سال آينده 
هم حضور خواهد داشت. در واقع اگر داورى بخواهد دوره 6 ماهه 
سرپرستى خود را سپرى كند، احتمالا تا برگزارى ليگ ملت هاى 
2019 به عنوان سرپرست در فدراسيون حاضر خواهد بود و سپس 
انتخابات برگزار مى شود. بر همين اساس سرپرست فدراسيون در 
اولين گام با ايگور كولاكوويچ مذاكره كرده و از بازگشت او به ايران با 
توجه به داشتن قرارداد تا المپيك 2020 خبر داده است. در حالى 
كه در ماههاى اخير اخبار زيادى از قطع همكارى فدراسيون با اين 
مربى شنيده مى شد. از سوى ديگر چند مسئله وجود دارد كه 
داورى بايد درباره آنها تصميم گيرى كند. او چالش هاى مهمى 
پيش رو دارد كــه در همين ابتداى حضورش بايــد درباره اش 

اظهارنظر و تصميم جدى اتخاذ كند.

كميته انضباطى معروف
به نظر مى رسد يكى از مسائلى كه بايد در دستور كار افشين داورى 
باشد، كميته انضباطى سعيد معروف است. با اين حال رئيس قبلى 
فدراسيون كنار رفته؛ اما پرونده كاپيتان تيم ملى به خاطر توهين 

به رئيس فدراسيون در كميته انضباطى 
جارى است. شــايد برخى به دنبال اين 
باشند كه اين پرونده با كنار رفتن ضيايى 
بسته شود؛ اما به نظر مى رسد بايد در اين 
خصوص يك تصميم جدى گرفته شود.

 احتمال بازگشت خوش خبر
يكى از موارد ديگر انتخاب سرپرست تيم 

ملى است. چند ماه قبل امير خوش خبر با 
حضور در دفتر ضيايى از سمتش استعفا كرد. 

رئيس فدراســيون در اين مدت فرد جديدى 
را به عنوان سرپرست معرفى نكرد؛ اما به نظر مى 

رسد قبل از بازگشــت كولاكوويچ به ايران بايد تكليف 
سرپرستى تيم ملى هم مشخص شود. شايد بازيكنان علاقه به 
بازگشت خوش خبر داشته باشند؛ اما بايد ديد داورى فرد جديدى 

را مدنظر دارد يا خير.

انتخاب دبير فدراسيون
اميرحسين منظمى هم بعد از كنار رفتن ضيايى به گفته خودش 
به نوعى از اين سمت كنار گذاشته شد. البته داورى معتقد است 
دبيرفدارسيون از سمتش استعفا كرده تا در انتخابات شركت كند. 
با اين حال انتخاب دبير فدراسيون در شرايطى كه رويدادهاى مهم 
و همچنين مهمتر از آن انتخابات در پيش است، مى تواند يك 
انتخاب كليدى باشد. البته برخى مى گويند داورى از قبل دبير 

فدراسيون را مشخص كرده و به زودى معرفى مى شود.

داورى: با هيچكس در مورد دبيرى حرف نزدم
افشين داورى، سرپرست فدراسيون واليبال در مورد شروع به كار 
خود در فدراسيون واليبال اظهار داشت: من از ابتداى ورود خود 
مى دانستم كه با فدراسيون پرمخاطب و پركارى روبرو هستم كه 
در سطح جهان هم مطرح است. من در شروع كارم، تمام اعضاى 
مجمع را بررسى كردم و با مديران استان ها تماس گرفتم تا در 

برگزارى مجمع انتخاباتى، همه اعضا حق رأى داشته باشند.
داورى در مورد سرمربى تيم ملى واليبال ايران گفت: سرمربى 
تيم ملى موضوع مهمى براى ماست چون تا زمان برگزارى 
ليگ ملت ها و مسابقات قهرمانى آسيا زمان زيادى نداريم. ما 
با ايگور كولاكوويچ تماس گرفتيم و قرار است بعد از تعطيلات 
ژانويه به تهران بيايد و كار را با او ادامه دهيم. تيم ملى، ويترين 
فدراسيون واليبال است و ما نمى خواهيم در اين مورد دچار 
چالش شويم. وى ادامه داد: كولاكوويچ قراردادى به صورت 2+2 
سال با ما دارد كه اگر با او قطع همكارى كنيم، بايد جريمه بدهيم 
كه اصلاً مقرون به صرفه نيست. او 2 سال در ايران بوده و با شناختى 
كه از بازيكنان دارد، مى تواند ما را به قله هاى جديد برساند. دست 

زدن به قرارداد او براى ما هزينه دارد.
داورى در مورد سرپرست تيم ملى واليبال گفت: در حال بررسى 
چند گزينه براى سرپرستى تيم ملى هستيم. ما كمتر از يك ماه 
براى اين كار فرصت داريم و  ســعى مى كنيم بهترين شخص را 

انتخاب كنيم و مورد وثوق همه خانواده واليبال باشد. 
وى در مورد انتخاب دبير فدراســيون هم خاطرنشان كرد: امير 

منظمى از مفاخر واليبال ايران است كه در تحصيل و 
دانشگاه هم موفق بوده. او 

عضو هيئت علمى 
دانشگاه و دوست 
صميمى من است. 
او با استعفاى خود 
به واليبال فرصت 
داد تا ضرر نكند و 

شايد هم وارد 
كارزار انتخابات 

شود. ما هر زمان 
لازم باشــد از او 

استفاده خواهيم 
كرد.

داورى ادامــه داد: 
من در مورد دبيرى 
فدراسيون با احدى 
حرف نــزدم البته 
پيشنهادهايى به 
من شــده كه قرار 
است در هفته پيش 
رو با گزينه هاى اين 
پست، ملاقات هايى 

داشته باشم.

 داستان «معروف» و «خوش خبر» چه مى شود؟

داورى: دست زدن به قرارداد كولاكوويچ 
هزينه دارد

ورزش: كارلوس كى روش در گفت وگو با ســايت فدراســيون 
فوتبال روند بررســى و معرفى بازيكنان طى چند روز آينده را 

تشريح كرد.
كى روش در پاسخ به ســوالى درباره اينكه پس از اعلام ليست 
35 نفره آماده باش، قدم بعدى چــه خواهد بود، گفت: مطمئنا 
قدم بعدى بسيار شفاف و مشــخص است. ما خودمان را مهياى 
اعلام ليست تيم ملى در صبح روز يكشنبه خواهيم كرد. متاسفانه 

برنامه آماده سازى ما به خاطر برخى مشكلات و موانعى كه پيش رو 
داشتيم تغيير كرد و مجبور شديم برنامه را با موانعى كه بر سر راه 
داشتم تطبيق بدهم. با در نظر گرفتن اين مشكلات، مجبور شدم 

ليست نهايى را زودتر از زمانى كه توقع آن را داشتم اعلام كنم.
وى تاكيد كرد: البته بايد ذكر كنم كــه چند روز آينده روزهاى 
حياتى و قابــل تعمقى از بعُد بررســى هاى فنــى خواهد بود. 
بازبينى هايى كه من شخصا بر روى هر كدام از بازيكنان خواهم 
داشت. من به همراه ساير اعضاى كادر عملكرد فنى، بازيكنان را با 
يك تحليل مجدد عميق در چند روز آينده بررسى خواهيم كرد. 
در نتيجه بايد تلفيقى از پايه هاى اصلى تيم كه ما آماده جام جهانى 
روسيه كرديم و همينطور شرايط فعلى كه ما با آن مواجه هستيم 
ايجاد كنيم و بايد تصميم ما تلفيقى از اين دو حالت را به همراه 
داشته باشد. سرمربى تيم ملى فوتبال كشــورمان در پاسخ به 
سوالى درباره وضعيت بازيكنان مصدوم تيم ملى افزود: البته بايد 
اعتراف كنم كه طى چند هفته گذشــته نگرانى زيادى در مورد 
بازيكنان مصدوم تيم داشتم. در چند روز آينده به همراه كادرم 
روز و شب، ساعت ها و ساعت هاى طولانى عملكرد فنى بازيكنان 
را مورد بررسى مجدد قرار خواهيم داد. ما همه اطلاعات و آمار 
عملكردى بازيكنان به همراه فشــرده و چكيده بازى و عملكرد 
بازيكنان داخلى و خارجى را طى چهار سال گذشته در اختيار 
داريم و طبق روال هميشه ســعى مى كنيم تا يك تصميم فنى 

دقيق، صادقانه و تاثيرگذار اتخاذ كنيم. 
كى روش در ادامه گفت: البته ليست 23 نفره اى كه اعلام مى شود 
ليستى بســته نخواهد بود؛ چراكه ما تا 5 دى ماه فرصت داريم و 
مى توانيم تا آن تاريخ ليست خود را بررسى كنيم. به همين خاطر 
ما يك ليست آماده باش هم خواهيم داشت و در نتيجه هر اتفاقى 
مى تواند بيفتد. نگرش بازيكنان من بايد خاضعانه و مثل هميشه به 
دور از هرگونه غرورى كه تا امروز نشان دادند، باشد و كمال فروتنى 

براى جنگيدن براى منافع تيم ملى را قطعا تك تك بازيكنان من 
خواهند داشت. اين 23 بازيكن مطمئنا آماده هستند خودشان را 
براى تيم فدا كنند و همانطور كه هميشه گفتيم پيراهن تيم ملى را 

فراتر از منافع شخصى خودشان دانسته و خواهند دانست. 
سرمربى تيم ملى فوتبال كشــورمان در پاسخ به سوالى درباره 
مسابقات جام ملت هاى آسيا گفت: همه مى دانند كه ما به اين 
مسابقات با توقعات بالا از تيم ملى وارد خواهيم شد ولى ما نگرش 

و تفكرمان مثل هميشه اين خواهد بود كه بيشترين تلاشمان را 
به كار ببنديم و به تك تك حريفانمــان از عراق و ويتنام و يمن 
گرفته تا استراليا و ژاپن و كره جنوبى احترام بگذاريم. همه بايد 
چالشى را كه ما پيش رو داريم را درك كنند و چالش اصلى ما يك 
مسابقه دو  100 متر كوتاه نيست و ما با يك چالش ماراتن گونه 

سروكار داريم كه جام ملت هاى 2019 امارات است. 
وى در پايان افزود: من تقريبا تيم ملى فوتبال ايران را در حدود 
90 مسابقه هدايت كرده ام و هميشه يك خواسته غيرقابل مذاكره 
از بازيكنان داشــته ام. بازيكنان من بايد هميشه صحبت شان را 
در زمين مسابقه انجام دهند. اين تنها جايى است كه بازيكنان 
واقعى در آنجا صحبت مى كنند، درون زمين. چرا اين خواسته را 
از آنها دارم؟ چون اين يك اصل و وظيفه اصلى آنها اســت چون 
رقباى آنها كه آرزوى حضور در تيم ملى را داشتند و به هر دليلى 

نتواستند به تيم ملى بيايند.

پيام نيش دار كى روش
كارلوس كى روش ســرمربى تيم ملى فوتبال پيامى را به اهالى 

فوتبال ارسال كرد. متن اين پيام به اين شرح است:
فوتبال بازى نقطه نظرهاست و ما «خانواده فوتبال» ياد مى گيريم 
كه در اين بازى، با مخالفت ها در كمال احترام و هماهنگى موافق 
باشــيم. بنده به شخصه هميشه شجاعت و شــهامت دوستان 
همكار خود را تحســين مى كنم، زمانى كه آن ها براى اصول و 
ارزش هايى كه از منافع فوتبال حفاظت مى كند، برمى خيزند و 
مى جنگند. براى مثال: على پروين، على دايى، امير قلعه نويى، 
وينفرد شفر، جواد نكونام، يحيى گل محمدى، حسين كلانى، 
مهدى مهدوى كيا و وحيد هاشميان. عذرخواهى بنده را پذيرا 
باشيد چنانچه اسمى كه مى بايست در اين ليست از «شجاعت و 

شخصيت والا» وجود مى داشت و نام نبردم.

ورزش: نماينده ايران عنوان قهرمانى پنجمين دوره رقابت هاى 
كشتى آزاد جام باشگاه هاى جهان را از آن خود كرد. در جريان ديدار 
فينال پنجمين دوره رقابت هاى كشتى آزاد جام باشگاه هاى جهان 
در شهر بابل استان مازندران، تيم بيمه رازى بابل با هدايت محسن 
كاوه برابر نماينده تركيه به برترى 10 بر صفر رسيد و براى سومين 

مرتبه بر سكوى قهرمانى اين رقابت ها ايستاد.

پيروزى نماينده ايران مقابل نماينده تركيه در حالى بدست آمد 
كه تيم تركيه اى در 3 وزن 57، 74 و 97 كيلوگرم نماينده اى 

نداشت.
در مهمترين مبارزات ديــدار فينال، حســن رحيمى دارنده 
مدال هاى طلاى جهان و برنز المپيك كه پس از 2 سال دورى 
از ميادين در اين رقابت ها كشتى گرفت، بازگشت بسيار خوبى 
به ميادين داشت و موفق شد حريف ترك را با نتيجه 10 بر صفر 

شكست داد.
در وزن 65 كيلوگرم نيز ميثم نصيرى كه چند ماه پيش بدلايل 
نامعلوم اقدام به ترك اردوى تيم ملى كرده بود 13 بر 2 حريف 

ترك را از پيش رو برداشت.
در 70 كيلوگــرم ماگومد قربان علــى اف روس و دارنده مدال 
طلاى 2016 جهان نيز 12 بر 2 مصطفى زوپالى از تركيه را برد. 

در 79 كيلوگرم نيز احمد گاژى ماگومدوف ديگر كشــتى گير 
روس بيمه رازى و دارنده مدال برنــز 2018 جهان 10 بر صفر 

ناظيم كارا را شكست داد.
همچنين در وزن 86 كيلوگرم عليرضا كريمى دارنده دو مدال 

برنز جهان موفق شد احمد بيليجى را 5 بر صفر مغلوب كند.
ســطح كيفى اين دوره از رقابت ها با توجه به غيبت نماينده 

آمريكا نسبت به دوره هاى قبل پايين بود و سطح فنى مسابقات 
رضايت كارشناســان را جلب نكرد. اين در حالى بود كه بيمه 
رازى كه از تمكن مالى برخوردار است همانند دوره هاى قبل 
بهترين هاى كشــتى ايران را حتى بيش از تعداد مورد نيازش 

به خدمت گرفت.
تماشاگران مازندرانى استقبال بسيار خوبى از اين ديدار داشتند 

و سالن مسابقات در ديدار فينال مملو از جمعيت بود.
در جريان ديدار رده بندى هم  نيز ستارگان سارى ديگر نماينده 
ايران برابر گرجستان به برترى 9 بر يك رسيد و بر سكوى سوم 
ايستاد. اوكراين با برترى مقابل قرقيزستان پنجم شد و هند نيز 
با شكست گرجســتان به عنوان هفتمى رسيد. اين رقابت ها با 
حضور دو تيم از ايران و 6 تيم خارجى به مدت 2 روز به ميزبانى 

سالن دانشگاه آزاد بابل برگزار شد.

 كى روش: 

ليست 23 نفره  ما 
ليستى بسته نخواهد بود

ايران قهرمان كشتى آزاد جام باشگاه هاى جهان شد

جام در بابل 
ماند

خبر

هفته هفدهم ليگ دسته اول فوتبال 
3 تيم قهرمانى نيم فصل را مى خواهند

ورزش:  آخرين هفته نيم فصل اول ليگ يــك امروز برگزار 
مى شود. در اين هفته سه تيم استقلال جنوب تهران(سرخپوشان 
پاكدشت)، گل گهرســيرجان و مس كرمان براى رسيدن به 
قهرمانى نيم فصل جدال نفسگيرى را باهم دارند. قرار است در 
پايان نيم فصل نشست هم انديشى براى تعيين تكليف تيم هاى 
سقوط كننده به ليگ دسته دوم و همچنين قرعه كشى مجدد و 

احتمالى در نيم فصل دوم تصميم گيرى شود. 
برنامه مسابقات هفته هفدهم ليگ يك

شنبه   24 آذر 97 
گل گهر سيرجان- اكسين البرز  

بادران تهران -مس كرمان
استقلال جنوب تهران- آلومينيوم اراك

شهردارى تبريز –قشقايى شيراز
فجرسپاسى شيراز- شهردارى ماهشهر

ملوان بندر انزلى- نود اروميه
كارون اروند خرمشهر -خونه به خونه  مازندران

هفته بيستم ليگ برتر فوتسال
تقابل حساس گيتى پسند – فرش آرا

ورزش: ليگ برتر فوتسال عصر امروز با انجام هفت بازى در 
شهرهاى مختلف وارد هفته بيستم مى شود كه مس سونگون 
در قم ميهمان تيم محمد ســيما اين شــهر خواهد بود و در 
حساس ترين بازى اين هفته در اصفهان گيتى پسند ميزبان 
فرش آرا مشهد خواهد بود. بدون شك جدال تيم هاى دوم و 
سوم جدول ديدنى خواهد بود و در اين بازى هر دو تيم سعى 
مى كنند تا برنده از زمين خارج شوند. فرش آرا كه با 35 امتياز 
در رده سوم جدول قرار گرفته بهترين فرصت را در اختيار دارد تا 

فاصله اش را با گيتى پسند 44 امتيازى كمتر كند. 
برنامه هفته بيستم ليگ برتر فوتسال 

شنبه 97/9/24 ساعت 16
سوهان محمد سيما - مس سونگون

شهردارى ساوه - آذرخش بندرعباس
حفارى اهواز - شهروند سارى

گيتى پسند - فرش آرا
مقاومت البرز - ارژن شيراز

مقاومت قرچك - سن ايچ ساوه
اهورا بهبهان - پارسيان شهر قدس

هفته 15 ليگ برتر ايران
استقلال خوزستان - سپاهان

شنبه 24 آذر- ساعت: 15:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 15 بوندسليگا
هانوفر - بايرن مونيخ

شنبه 24 آذر- ساعت: 18:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 16 لاليگا اسپانيا
رئال مادريد - رايو وايكانو

شنبه 24 آذر- ساعت: 21:00 زنده از شبكه ورزش

ليگ برتر پرتغال
سانتاكلارا - پورتو

شنبه 24 آذر- ساعت: 23:59 زنده از شبكه ورزش

هفته 17 ليگ برتر انگليس
برايتون - چلسى

يكشنبه 25 آذر- ساعت: 17:00 زنده از شبكه ورزش

هفته 17 ليگ برتر انگليس
ليورپول - منچستريونايتد

يكشنبه 25 آذر- ساعت: 19:30 زنده از شبكه ورزش

ورزش در سيما

 گزارش قدس از صدرنشينى پديده در آزادى

فغان استقلال از داورى
توفان قطبى در تبريز 

آخرين گل هاى سرخِ پشت پنجره
جواد رســتم زاده: هفته پانزدهم ليگ برتر عصر ديروز با 
پيروزى تيم هاى پرســپوليس ، فولاد و نفت آبادان ادامه پيدا 
كرد. پرســپوليس در آزادى موفق شد با سه گلى كه به پارس 
جنوبى زد حسن ختام خوبى بر پنجره هاى بسته خود داشته 
باشــد و در قامت يك صدرنشــين به نيم فصل دوم بازى ها 

وارد شود. 

كارنامه پرسپوليس در دوران محروميت
پرســپوليس با پنجره بســته يك قهرمانى ليگ بدست آورد، 
صاحب يك سوپرجام شــد، در ليگ قهرمانان آسيا به فينال 
رسيد و نيم فصل اول را، بخاطر گل زده كمتر در يكى از رده هاى 

دوم يا سوم تمام خواهد كرد.
پرســپوليس مجموعــا 58 بــازى پــس از محروميــت از 
نقل و انتقالات و محروميت طارمــى در تمام جام ها انجام داد. 
آن ها 33 بازى شان را بردند، 17 بازى مساوى كردند و 8 بازى 
را هم باختند. اگر مسابقات ليگ قهرمانان و جام حذفى را هم 
به صورت امتيازى حساب كنيم، ميانگين پرسپوليس در تمام 

دوران محروميت دقيقا 2 امتياز از هر مسابقه مى شود.
پرسپوليس در ليگ برتر، در اين مدت 38 بازى كرد و 81 امتياز 
گرفت. ميانگين 2,13 امتياز از هر بازى كه نشان مى دهد چرا 
آن ها هم فصل گذشــته و هم اين فصل، يكــى از بهترين هاى 
فوتبال ايران بوده اند. فصل پيش پرســپوليس، از 23 بازى در 
دوران محروميت 50 امتياز گرفت و با ميانگين 2,17 امتياز از 
هر بازى قهرمان شــد. اين فصل آن ها چند بازيكن ديگر هم از 
دست دادند اما با اين حال، هيچ باختى ندادند و با 31 امتياز از 
15 بازى و ميانگين 2,06 امتياز هر بازى، دومين يا سومين رده 
نيم فصل خواهند بود. حتى با برد سپاهان در بازى فردا فاصله 

آن ها با صدر بيشتر از 2 امتياز نخواهد شد.
دو پنجره بســته نقل و انتقالات، مى تواند كابوسى بزرگ براى 
هر تيم باشد اما براى پرسپوليس، تبديل به بخشى از زيباترين 

خاطرات شان شد. قهرمانى ليگ هفدهم، نايب قهرمانى آسيا 
و حضور ثابت بين مدعيان و شكســت ناپذيرى در اين فصل، 
دوران ســخت تيمى بود كه هيچ حادثه اى، از مسير موفقيت 

خارج شان نكرد.

هم امتياز با صدرنشين
مردان برانكو ديروز مقابل 50 هــزار هوادار خود در نيمه اول و 
طى يك بازى كسل كننده يك بر صفر و روى گل زيباى عليپور 
به رختكن رفت. در نيمه مربيان اما ســرخ پوشان از اين رو به 
آن رو شــدند و طى يك بازى توفانى موفق شدند دو گل ديگر 
توسط عليپور و عاليشاه به ثمر برسانند و چند موقعيت خوب 
را از دست دهند. ولى نكته مهم اين نيمه ورود بازيكنان جوان 
پرسپوليس بود كه چهره جديدى به تيم صدرنشين داد. تك 
گل سيف اللهى در دقيقه 92 از روى نقطه پنالتى باعث شد كه 

پديده همچنان با يك گل بيشتر زده در صدر باقى بماند. 

توفان قطبى در تبريز
اما در ديگر بازى مهم ديروز افشــين قطبى با فولاد كارى كرد 
كارســتان و در تبريز دو بريك تراكتورسازى را شكست دهد. 
تراكتورى ها با اين باخت كمى از كورس عقب ماندند ولى فولاد 
توانست جانى تازه بگيرد و به ادامه ليگ اميدوار تر شود. صنعت 
نفت آبادان هم مقابل سايپا طى يك بازگشت خوب توانست دو 

بر يك سايپاى دايى را شكست دهد.
افشــين قطبى پس از پيروزى تيمش مقابل تراكتورســازى 
گفت: بازى حســاس و پر هيجانى بود. ايــن اولين تجربه من 
در اســتاديوم تبريز بود و در تمام زندگى فوتبالى من به يكى 
از قشنگ ترين خاطره ها تبديل شد، چون تبريزى ها خيلى 
عشق و تشويق به اين استاديوم مى آورند و اين فضاى فوتبالى 
را پر از هيجان مى كنند كه بى نظير اســت. من مخصوصاً در 
نيمه اول احساس كردم كه تيم ما بسيار بسيار خوب بازى كرد. 
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ادب و هنر

خبر

دبير نخستين دوره جايزه  داستانى«خودنويس»:
آثار بومى شانس بيشترى براى جهانى شدن دارند 
ين  لد شــمس ا مير : يلنا ا
فلاح هاشمى، دبير نخستين دوره 
جايزه «خودنويــس» درباره ايده 
اوليه و هدف از برگزارى اين جايزه 
از داستان نويســان  گفت: برخى 
اخبار مربوط به جوايز را پيگيرى 
مى كنند و با شركت در اين جوايز به نوعى ارتزاق مى كنند و از امكانات 
مالى آن هم بهره مند مى شوند، اما ما هدف مان شناسايى استعدادهايى 
اســت كه در دورتريــن نقاط كشــور زندگى مى كنند و به داســتان 
علاقه مندند. متأسفانه كتاب هاى آموزشى و كارگاه هاى داستان در اين 
نقاط وجود ندارد و اين افراد صرفاً از چند كتابى كه خوانده اند و با تكيه 

بر استعداد خود مى نويسند.
وى افزود: ما در اين مســابقه شرايط سنى هم نداشتيم و اين مسابقه را 
يك فرصت براى كسانى كه كارشان تا به حال از سوى هيچ ناشرى براى 
چاپ پذيرفته نشده، قرار داديم. همچنين نويسندگانى را نيز كه كارشان 
را به طور ناشر- مؤلف منتشر كرده اند و در بازار كتاب عرضه و ديده نشده 

است، در اين مسابقه شركت داديم.
دبير علمى انتشارات جام جم درباره معيارهاى داورى اين مسابقه توضيح 
داد: ما در داورى خود معيارى كه براى داورى داســتان هاى فاخر داريم 
اينجا لحاظ نمى كنيم. به عنوان مثال 25 امتياز براى استعداد نويسندگى 
در نظر گرفته ايم و در ميان عناصر داســتان مشخصاً شخصيت پردازى 
را ملاك قرار داده ايم و انتظار نداريم كه اين نوقلمان رئاليســم جادويى 
يــا تكنيك هاى خاص ادبى مانند فلاش بك و فلاش فــوروارد را در آثار 
خود لحاظ كنند. اين مســابقه براى شناسايى افراد بااستعداد است. در 
نهايت 459 اثر به دبيرخانه رسيد كه رقم قابل توجهى براى يك مسابقه 

رمان نويسى است. 
نويســنده رمان «آســمان هفتم» درباره آثارى كه از طريق پســت به 
جشنواره رســيده نيز عنوان كرد: آثارى كه از طريق پست به دست ما 
رسيدند وضعيت جالبى داشــتند و معلوم بود كه از نقاطى با كمترين 
امكانات به دبيرخانه رســيده اند. برخى از اين آثار به صورت دست نويس 
در دفتر يا سررســيد نوشته شده بودند، چون در آن ناحيه امكان تايپ 

وجود نداشته است. 
فلاح هاشمى در ادامه گفت: ما قصد داريم اين استعدادها به نويسندگانى 
خوب تبديل شوند. ما همچنين يك جايزه مردمى هم داريم به اين شكل 
كه آثار 20 نفر اول را در سايت طاقچه قرار مى دهيم تا به انتخاب مردم 
هم جايزه اى بدهيم. ما اين افراد را رها نخواهيم كرد و در تمامى مراحل 

اين حمايت و پشتيبانى وجود دارد.
وى در انتها گفت: متأسفانه بيشتر فضاى داستانى ما در فضاى آپارتمانى 
مى گذرد، در صورتى كه آثار بومى شــانس بيشترى براى جهانى شدن 
دارند. تمام دنيا به داســتان هايى توجه مى كنند كه جنبه بومى داشته 
باشند. ما بر اين عقيده هســتيم كه داستانى كه فضا و محيط زيستى 

شركت كننده را معرفى كند،  داستان موفقى خواهد بود.

كانون پرورش فكرى كودكان و نوجوانان
 كارگاه هاى قصه گويى برگزار مى كند

فكرى  پــرورش  كانــون  ايلنا: 
كودكان و نوجوانان، كارگاه هاى 
آموزشــى قصه گويــى برگــزار 

مى كند. 
كميتــه علمى بيســت ويكمين 
قصه گويى  بين المللى  جشنواره 
2 نشســت علمى و 5 كارگاه آموزشى در جشنواره قصه گويى برگزار 
مى كند. مخاطبــان اين برنامه هــا مديران فرهنگى، دانشــجويان، 
قصه گويــان، معلمــان و مربيان هســتند.كارگاه هاى آموزشــى و 
نشست هاى تخصصى در اين دوره از جشنواره به صورت پنل برگزار 
مى شــود و افراد بنام و چهره هاى شناخته شده، برگزارى اين پنل ها 

را عهده دار خواهند بود.
نشست «عصر ارتباط، تبادل فرهنگى و حيات قصه ها» روز سه شنبه 
27 آذر ماه توســط دكتر مرجان فولادوند، نويســنده و پژوهشگر و 
دكتر محمود گلزارى، عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى و 
دكتر شهرام گيل آبادى عضو هيئت علمى دانشگاه صداوسيما، برگزار 

مى شود.
نشســت «قصه گويى، مهارت زندگــى، اجتماعى شــدن» نيز روز 
چهارشنبه 28 آذر ماه توســط دكتر مصطفى مهرآيين عضو هيئت 
علمــى مركــز تحقيقات سياســت علمى، دكتر حســن ذوالفقارى 
عضو هيئت علمى دانشــگاه تربيت مدرس، دكتر فهيمه حسين زاده 
جامعه شــناس و دكتر محمدجــواد قنواتى مدير بخــش فولكلور و 

ويراستار علمى دانشنامه فرهنگ مردم برگزار مى شود.
همچنين كارگاه «قصه هاى مدرن، نياز روز كودكان» دوشــنبه 26 
آذرماه توســط آليســا دونجوبانگ، قصه گويى از كشــور كره برگزار 
مى شــود. مكان برگزارى كارگاه هاى تخصصى در محل كلاس هاى 
علمى كاربردى كانون و نشست هاى تخصصى در محل كاخ جشنواره 
واقــع در خيابان حجاب، كانون پــرورش فكرى كودكان و نوجوانان 

برگزار مى شود.
گفتنى است كارگاه هاى آموزش مهارت هاى قصه گويى ويژه پدران و 
مادران در تمامى ايام جشنواره صبح و بعد از ظهر برگزار خواهد شد.

آخرين بازمانده شعر حجم ايران درگذشت
مهر: منصور خورشــيدى، شاعر 
معاصر و از آخرين بازماندگان شعر 
حجم در ايران، در بهشهر مازندران 

درگذشت.
خورشيدى در سال 1329 به دنيا 
آمد. او انتشــار آثار خود را از دهه 
50 آغاز كرد. از اين شاعر و منتقد ادبى مقالات بسيارى در داخل و خارج 
كشور منتشر شده است. مهم ترين مقالات او عبارتند از: «از ترس مست 
شــديم» (در كتاب از حاشيه تا متن)، «حيرت عظيم حجم» (در كتاب 
حتاى مرگ)، «بررسى شعرهاى رؤيايى»، «نقد و بررسى شعر معاصر» 
(مجله آفتاب، نروژ)، «سوررئاليســم، جنجالى ترين مكتب ادبى جهان»، 
«بررســى مكتب هاى ادبى جهان»، «من سوم»، «سرشت باطنى انسان 

در جهان شعر» و...
از ميان آثار منتشــر شــده او مى توان به كتاب هاى «از فكرهاى با تو»، 
«خطابه هاى كهنســال كودكى»، «ســجاده روى ماه بينــداز» و «آبى 

ناگهان» اشاره كرد.

گزارش قدس از برگزارى كارگاه پوستر و تبليغات شهرى پنجمين جشنواره هنر مقاومت در مشهد 

نقد صريح نارسايى ها، تبليغ صحيح پيشرفت ها

فارس: مراسم اختتاميه هفدهمين همايش ادبى سوختگان وصل به تعويق افتاد و 
قرار است 4 دى ماه برگزار شود.

نويســندگان و شاعران براى شــركت در اين همايش ادبى بايد آثار خود را كه با 
محوريت نكوداشــت مقاومت و حماسه آفرينى مردم يمن بود، به دبيرخانه ارسال 

مى كردند.
بر اساس اين گزارش، فاطمه  نانى زاد دبير هفدهمين همايش ادبى سوختگان وصل 
پيش از اين اعلام كرده بود، اختتاميه اين دوره از همايش سوختگان وصل 27 آذر 

برگزار خواهد شد، اما اين مراسم به 4 دى ماه موكول شد. 
همايش ادبى سوختگان وصل در دو بخش شعر و داستان كوتاه و با موضوع حماسه 
يمن از ســوى دفتر ادبيات نهاد در تالار فردوسى دانشكده ادبيات دانشگاه تهران 

برگزار خواهد شد.

جشنواره
اختتاميه همايش ادبى  

«سوختگان وصل» 
چهارم دى برگزار مى شود

مهر: آهنگساز و نوازنده موسيقى ايرانى در آستانه برگزارى اولين كنسرت رسمى گروه 
«بربطيان» از شرايط نامتعادل جذب مخاطب در فرايند توليد و بازاريابى موسيقى سخن 
گفت. حسين بهروزى نيا با اشاره به اينكه تغيير رويكرد مخاطبان موسيقى بويژه مخاطبان 
موسيقى ايرانى به اجراهاى با خواننده، توجه او را جلب كرده است، بيان كرد: متأسفانه اگر 
فلان خواننده معروف حضور نداشته باشد به اجراى آن برنامه روى خوش نشان نمى دهند، 
يعنى مخاطب فكر مى كند اگر كنسرت خواننده معروف نداشته باشد از درجه كيفى قابل 
قبولى برخوردار نيســت. اين نوازنده عود و بربط در بخش ديگرى از صحبت هاى خود 
تصريح كرد: زيرا وقتى نگاه بيزينسى صِرف در حوزه موسيقى جاى كيفيت و استاندارد را 
گرفته، ديگر اميدى هم به حضور اسپانسر وجود ندارد، مگر اينكه سودى اقتصادى درون 
كار مستتر باشد كه خوشبختانه يا متأسفانه ما از اين قاعده مستثنا هستيم اما خوشحاليم 

كه با حضور مؤسساتى چون «نغمه حصار» هنوز حمايت هايى داريم.

موسيقى
حسين بهروزى نيا: مردم 

فكر مى كنند كنسرت خوب 
يعنى خواننده معروف

 ادب و هنر/جواد شيخ الاسلامى   كارگاه 
پوستر و تبليغات شــهرى در مشهد، به همت 
نهضــت مردمى پوســتر انقلاب برگزار شــد. 
اين كارگاه پوســتر و تبليغات شهرى از سرى 
برنامه هاى پنجمين جشنواره هنر مقاومت است 
كه امسال و همزمان با چهلمين سالگرد پيروزى 
انقلاب اسلامى در 9 بخش و در سرتاسر كشور 
برگزار مى شــود. ســيدمحمدرضا ميرى، دبير 
نهضت مردمى پوســتر انقلاب درباره برگزارى 
ايــن كارگاه ها به قدس گفت:امســال برگزارى 
پنجمين دوره از جشــنواره ملى هنر مقاومت 
با چهلمين ســالگرد پيروزى انقلاب اســلامى 
مصادف شده اســت. در شوراى سياست گذارى 
اين جشنواره كه با دبيرى استاد مسعود نجابتى 
تشكيل شــد، به اين نتيجه رسيديم كه امسال 
بايد يك تحول اساســى شــكل بگيرد و ضمن 
اســتفاده از تجربيــات اســاتيد و دبيرانى كه 
ســال هاى قبل در اين عرصه تــلاش كرده اند، 
بتوانيم تجربه هاى جديدى رقم بزنيم. به همين 
دليل يكى از مهم ترين نــكات كه به آن توجه 
ويژه داريم، خلق آثارى است كه بيشتر در مقابل 
ديد مردم قرار بگيرد؛ از فضاى تبليغات شهرى 
اســتفاده كنيم، محصولات را راحت تر به دست 
مردم برسانيم، نمايشــگاه هايى در منظر عموم 
برگزار كنيم و در كل آثار را از گالرى ها به نظر 

مردم برسانيم.

استفاده از تجربه
«نهضت مردمى پوستر انقلاب»

داور بخش پوســتر پنجمين جشــنواره هنر 
مقاومت در ادامه افزود: اين جشنواره 9 بخش 
دارد كه بخش پوســتر و تبليغات شــهرى با 
از تجربه «نهضت مردمى پوســتر  اســتفاده 
انقــلاب» (كه در حــوزه توليد پوســترهاى 
انقلابى فعاليت مى كند) ايجاد شــده اســت. 
در اين بخش 9 كارگاه اســتانى برنامه ريزى 
و اجرا شــد كه اين رويداد جزو بى نظيرترين 
اتفاقات چند سال گذشته بوده است. ما در دو 
ماه گذشــته، 9 كارگاه را در شهرهاى قزوين، 
البرز، يزد، آذربايجان شــرقى، استان گلستان 
و خراســان رضوى اجرا كرديم و هفته آينده 
نيز در اســتان خوزستان و اصفهان دو كارگاه 

ديگر برگزار خواهيم كرد.
وى در خصوص جزئيات برگزارى اين كارگاه ها 
بيان كرد: ايــن كارگاه ها با همــكارى نهضت 
مردمى پوســتر انقلاب و مجمــع طراحى آيه 
شكل گرفته اســت. همچنين در حين اجراى 
اين كارگاه ها اســتعدادهاى جوان نيز شناسايى 
شــده اند. تشــكل هاى نوپايــى بــه بهانه اين 
جشنواره كارشان را شــروع كرده اند و اتفاقات 

خوبى افتاده است. پوسترهايى كه در كارگاه ها 
توليد مى شــود به بخش رقابتى جشنواره هنر 
مقاومت راه پيدا مى كنند و محصولات برگزيده 
هم در شــهرها اكران خواهند شد. كارگاه هاى 
مشهد نيز با حضور مسعود نجابتى و محمدرضا 
دوست محمدى و 50 هنرمند از سراسر خراسان 

رضوى به مدت سه روز برگزار شد.

شور جوانى با دغدغه هاى دلسوزانه
محمدرضا ميــرى، دربــاره ايــده و محتواى 
پوســترهايى كه در كارگاه ها توليد مى شــوند، 
گفت: به تناسب اينكه انقلاب ما در آستانه 40 
سالگى است و در مسير پيشرفتش با مشكلات 
و موانع جدى و زيادى در داخل و خارج دست 
به گريبان اســت، بيان چند موضوع ضرورى به 
نظر مى رسيد. در همين راستا موضوعاتى مانند 
پيشرفت ها و دستاوردها، نارسايى ها و ضعف ها و 
غرورها و شكست ها، محتواى توليد آثار هستند. 
از طرف ديگر نقش و رســالت آحــاد مردم از 
اصنــاف و گروه هاى مختلــف در اين برهه و از 
همــه مهم تر نقد مديران خيانتكار و اشــرافى، 
همچنين بررسى آنچه تا به حال اتفاق افتاده و 
مقايسه آن با گفتمان اصيل انقلاب و بازخوانى 
مجدد گفتمان انقلاب اسلامى هم دغدغه هاى 
شوراى سياســت گذارى نهضت مردمى پوستر 
انقلاب بــوده و هم دغدغه تمام هنرمندانى كه 

در اين كارگاه ها شركت كرده اند.
در كنار اين دغدغه هــا معرفى جريان هايى كه 
زالوصفتانه خودشــان را به جريان انقلاب وصل 
كرده اند و خون مردم را مكيده اند و پرده بردارى 
از چهره زشت و كريه اين جريانات، از موضوعات 
مورد توافق هنرمندان براى توليد پوسترهاست.

در ايــن كارگاه هــا فضــاى پرحــرارت نقد و 
گفت وگوها، همراه با شــور و انــرژى جوانى و 
دغدغه هاى دلســوزانه، براى ما سرمايه بزرگى 

بوده است. 

نقد بايد تيز و برُنده باشد
اين گرافيست انقلابى اضافه كرد: دغدغه اى كه 
خيلــى از هنرمندان دارند اين اســت كه مبادا 
در چهلمين ســالگرد انقلاب، توليد پوســترها 

با رويكــرد مصلحت نگرانه و مبارك باد و... ختم 
شــود. بنابراين مى خواهيم بــا آثارى كه توليد 
مى كنيم مســتقيم به جايى كه مــردم از آن 
آسيب مى بينند، ضربه بزنيم. درواقع بنا نيست 
با مجامله و تعارف نقد كنيم؛ اتفاقاً نقد بايد تيز 
و برنده باشــد. با اين حال بايد از كلى گويى ها 
و بى انصافى هــا در حــق دســتاوردهاى نظام 
بپرهيزيم، مديران خوب و بد را يكجا مورد نقد 
قرار ندهيم و به آسيب هايى كه فضاى رسانه اى 
ايجاد كرده، مشــغول نشــويم. از جوانان اين 
نســل كه مى خواهند از درون گفتمان انقلاب، 
مشــكلات جامعه را نقد كننــد، انتظار مى رود 

دچار اين مشكلات نشوند. 
دبير نهضت مردمى پوستر انقلاب درباره عنوان 
كلاس هايى كه در طول اين دوره برگزار مى شود، 
گفت: كلاس ايده پردازى با حضور حجت الاسلام 
محمدى فريد و حجت الاسلام قاسم پور و استاد 

محمدرضا دوست محمدى برگزار شد. 
ســپس در كلاس «بيلبورد يك پوســتر بزرگ 
نيســت» اســتاد مســعود نجابتــى نگاهى به 
قابليت هاى طراحى گرافيك در تبليغات شهرى و 
باورهاى غلط و آسيب هايى كه به اين حوزه وارد 
است، داشت. در اين كلاس علاوه بر هنرمندان، 
شــرايط براى حضور عمــوم افــراد فراهم بود. 
كارگاه هــاى ديگر نيز به توليد نمونه هاى اوليه و 

بحث و گفت وگو و تمرين آثار گذشت. 

اكران بلافاصه پس از توليد
ميرى دربــاره نوع اســتفاده از آثارى كه در 
كارگاه هــا توليد مى شــوند، بيان كــرد: آثار 
برگزيــده به عــلاوه بخش ســفارش آثار، به 
بســته هاى نمايشــگاهى و تبليغات شــهرى 
تبديل مى شــوند. اين بســته ها در شهرهاى 
مختلف به دســتگاه هايى كه امكان تبليغات 
شهرى دارند، تقديم مى شود. يكى از كارهايى 
كه براى اولين بار در حال انجام اســت، اين 
اســت كه همان تشــكل هاى مردمى كه در 
توليد پوســتر  اســتان هاى مختلــف درگير 
بودنــد، بعد از توليد، همان آثار را با همكارى 
نهادهــاى مختلف و تشــكل هاى مردمى به 

اكران در مى آورند. 

بدون حمايت دولتى موفق شديم
در ادامه حجت الاسلام والمسلمين محمدجواد 
قاسمپور، عضو شوراى سياست گذارى نهضت 
مردمى پوســتر انقلاب و از بنيان گذاران اصلى 
اين تشكل، در حاشــيه برگزارى اين كارگاه ها 
درباره شــروع بــه كار نهضت مردمى پوســتر 
انقلاب، گفت: در ابتداى راه فكر نمى كرديم اين 
حركت اين قدر گسترده و تا اين حد موفق شود. 
البته اكنون نگاهمان به آينده و مسير پيش رو 
بســيار شفاف و روشن است و مى دانيم كه بايد 
براى دهه آينده برنامه ريزى كنيم. درباره ثمرات 
نهضت بايد بگويم نهضت يك مؤسسه دولتى يا 
مورد حمايت جدى نيســت، اما اكنون به يك 
جريان نهضت گونه تبديل شده است. اسم اين 
جريــان را نهضت مردمى گذاشــتيم؛ چرا كه 
هنرمندانى كه در سراســر كشور به اين نهضت 

مى پيوندند همه از متن مردم برخاسته اند.
اين كارشــناس حوزه گرافيك و پويانمايى در 
ادامه بــه خلاصه اى از دســتاوردهاى نهضت 
مردمى پوســتر انقلاب اشــاره و بيان كرد: از 
دســتاوردهاى نهضت مردمى پوســتر انقلاب 
مى توان اين موارد را نــام برد: ابتدا اينكه اين 
حركت دائماً و حقيقتاً مردمى طى طريق كرد. 
به عنوان مثال ما در تأمين منابع مالى نهضت 
از نــذورات، انفاق و وقف برخــوردار بوده ايم. 
اين پايه هاى مردمى بودن را نشــان مى دهد. 
دوم اينكه ســعى كرده ايم نگاهمان به منويات 
فرمانــده كل قواى فرهنگى باشــد و از رصد 
كامل و جامعى كه ايشان دارد، استفاده كنيم 
و بــازو و ابزار هنــرى آن حرف ها و دغدغه ها 
باشــيم. در 10 سال گذشته وقتى مقام معظم 
رهبرى نكته و تحليلى داشــتند، نهضت، يكى 
از بازوهــاى هنرى اصلى دغدغه هاى ايشــان 
در كشــور بوده اســت. فراگير كردن، بســط 
و تبليــغ بيانــات رهبرى در شــئون مختلف 
دغدغه ما بوده اســت. نكته ســوم، اين است 
كه وقتى ما ادعاى مردمــى بودن داريم، بايد 
آثارمان را هم به دســت مردم برسانيم؛ پوستر 
را توليد نكرده ايم كه در آرشــيومان بگذاريم. 
بــراى همين در اين ســال ها شــبكه مردمى 
گســترده اى تشكيل داديم كه در توزيع كارها 

يارى گر ما بوده است. به عنوان مثال پرستارى 
در مشــهد داريم كه ايشان عضو شبكه توزيع 
مردمى نهضت اســت. ايشان در اين چند سال 
گذشته، هر هفته تعدادى از پوسترهاى نهضت 
را با هزينه شــخصى خودشــان پرينت رنگى 
مى گيرند و در تابلوى اعلانات بيمارستان قرار 

مى دهند.
قاسمپور در تشريح چهارمين دستاورد نهضت 
مردمى پوســتر انقلاب گفــت: در دهه اى كه 
گذشــت ما شاهد حضور سه نسل از هنرمندان 
نهضت هستيم. يك نسل اساتيدى كه انقلابى 
و مذهبى بودند اما به نوعى گوشه گير يا نااميد 
بودند و يا فضاى كار برايشان فراهم نبود. نهضت 
توانست روحيه جديدى به اين هنرمندان بدهد 
و اين عزيزان را دوباره به ميدان بياورد. نســل 
دوم هنرمندانــى بودنــد كه در آغاز تشــكيل 
نهضت، حركت را شــروع كردند و آن را در كل 
كشــور گستردند. نسل ســوم هم توسط نسل 
دوم آمــوزش ديده انــد و طى دهه گذشــته با 
فعاليت هــاى نهضت از مرحله تجربى به مرحله 

حرفه اى رسيده اند. 
اين هنرمند انقلابى در ادامه افزود: ما در نهضت 
چندلايــه آدم داريم؛ اســاتيد و هيئت علمى، 
طراحان و گرافيســت ها، ايده پردازان و كسانى 
كه ادبيــات و محتوا توليد مى كنند، مترجمان، 

توزيع كنندگان و حاميان مردمى. عموماً مردم 
فكر مى كنند كسى مى تواند در نهضت فعاليت 
كند كه حتماً طراح و گرافيســت باشد. ابداً اين 
طور نيست. ما به مدلى از كار هنرى و فرهنگى 
در راســتاى ارزش ها و نيازهاى انقلاب اسلامى 
رسيده ايم كه اگر كسى نمى تواند در طراحى به 
نهضت كمك كند، مى تواند در قســمت مالى و 
اسپانسرى، در معرفى و توزيع آثار، ايده پردازى، 

ترجمه و... كمك كند. 
مجموع ايده پرداز، طراح، استاد، بانى، توزيع كننده، 
نقاد، وكيل و... را شبكه مردمى نهضت مى گوييم. از 
كنار هم قرار گرفتن تمام اين اتفاقات، گسترده ترين 
شبكه گرافيست هاى انقلابى شكل گرفته است. به 
لطف نهضت و تلاش دسته جمعى دوستان، ما به 
يك لشكر گرافيســت حرفه اى در فضاى انقلاب 

اسلامى مجهز هستيم. 
نهضت مردمى پوســتر انقلاب باعث شد ذائقه 
گرافيك انقلاب عوض شــود و بــه هنرمندان 
گرافيك انقلاب گفت، مجبور هستيد حرفه اى 
بشــويد و در اين جهــت آن هــا را حمايت و 

همراهى كرد.

برش

ميرى: بنا نيست با مجامله و تعارف 
نقد كنيم؛ اتفاقاً نقــد بايد تيز و 
برنده باشــد. با اين حــال بايد از 
كلــى گويى هــا و بى انصافى ها در 
حق دستاوردهاى نظام بپرهيزيم، 
مديران خــوب و بد را يكجا مورد 
نقد قرار ندهيم و به آسيب هايى 
كه فضاى رســانه اى ايجاد كرده، 

مشغول نشويم

برش

قاسمپور: مجموع ايده پرداز، طراح، 
اســتاد، بانى، توزيع كننده، نقاد، 
وكيل و... را شبكه مردمى نهضت 
مى گوييم. از كنار هم قرار گرفتن 
تمام اين اتفاقات، گســترده ترين 
شــبكه گرافيســت هاى انقلابــى 
شــكل گرفته اســت. در واقع ما 
به يك لشكر گرافيست حرفه اى 
در فضــاى انقلاب اســلامى مجهز 

هستيم

در برنامه «شب روايت» مطرح شد

نبايد براى حفظ آدم ها، مرزها را تغيير داد
ادب و هنر: «شــب روايت» در دهمين نشست خود، با موضوع بررسى 
جايزه جلال، شامگاه 20 آذر، ميزبان مصطفى وثوقى كيا و محمد صادق 
عليزاده، خبرنگار و كارشــناس كتاب بود. وثوقى كيا در مورد حواشــى 
اختتاميه يازدهمين دوره جايزه ادبى جلال توضيح داد: اولين حواشــى برمى گردد به 
انتخاب رمان «رهش» آقاى اميرخانى كه از روز انتشــار خبرســاز بوده است. خيلى ها 
عقيده داشتند كه اين بهترين كتاب آقاى اميرخانى نيست و بهتر بوده كتاب هاى ديگر 

ايشان جايزه مى گرفتند. 

 جايزه جلال جايزه يك نفر نيست!
حجت الاســلام ديانى، كارشناس مجرى اين برنامه درباره اميرخانى گفت: ايشان در 3 
سال گذشته هميشه سهمى از اختتاميه جايزه جلال داشته است. در اين 3 سال جورى 
صحبت هاى ايشان بيان شده كه تمام توجه رسانه ها به سمت صحبت هاى ايشان رفته 
اســت. اين ها باعث شــده اند كه فقط آقاى اميرخانى در جايزه جلال ديده شود و اين 
سبب مى شود ما كتاب هاى ديگر را نبينيم؛ مثل كتاب خانم سيد قاسم. همه چيز در 
حال گردش پيرامون يك نفر و حرف هايش است، درحالى كه جايزه جلال، جايزه يك 

نفر نيست.
عليزاده در توضيح بيشتر اين موضوع ادامه داد: ما كمتر نويسنده اى داريم كه مثل رضا 
اميرخانى به فرايندهاى بعد از انتشار كتابش به اندازه فرايندهاى پيش از انتشار هم توجه 

كند و بها بدهد. خب مشخص است كه با اين شرايط ايشان بيشتر ديده مى شود.
در بخش گفت وگوى برنامه، احمد شاكرى، نويسنده و منتقد ادبى، حضور پيدا كرد تا در 

مورد جايزه جلال صحبت كند.

شــاكرى در مورد مرزبندى در دل جريان ادبيات متعهد گفــت: نگاه متوليان جايزه 
جلال اين است كه ما بهتر است مرزبندى نكنيم. يعنى همه آثار مجوز گرفته از ارشاد 
مى توانند شركت كنند، در حالى كه همه مى دانيم ارشاد و مجوزش در دوره هاى مختلف 
با معيارهاى مختلف انجام مى شده. نكته بعد اين است كه بين اثرى كه مى خواهد مجوز 
بگيرد و اثرى كه مى خواهد جايزه بگيرد بسيار تفاوت است. مسئله اينجاست كه آيا اين 

مرزبندى فقط در حوزه نظر است يا اينكه در حوزه عمل هم بايد اجرا شود؟
شاكرى ادامه داد: اين خلط بين حوزه نظر و عمل است. اينجا حوزه سليقه نيست، حوزه 
مبانى است. ما در مبانى نظرى خود قاطع هستيم و مرزها مشخص هستند. ما نبايد براى 
حفظ آدم ها مرزهايمان را تغيير بدهيم. مرزها بايد مشخص شوند و اين آدم ها هستند كه 

بايد خودشان را جا به جا كنند.
وى در نقد نويســنده محورى گفت: نتيجه اين نويسنده محورى اين بود كه ما در طول 
ســال ها براى چهره هايى كه تغيير كردند هزينه كرديم و از طرفى ادبيات ما به دليل 

سياست نويسنده محورى قادر به جايگزين اين چهره ها نبود.

 در سياست هاى ادبى ما منتقد جايى ندارد
شــاكرى در مورد نقد داورى گفت: آيا كســى كه مى تواند بنويسد تحليلگر خوبى نيز 
هســت؟ وى در مورد نقد ادبيات گفت: ما اساســاً چيزى به عنوان نقد ادبيات متعهد 
نداريم. در سياست هاى ادبى ما منتقد جايى ندارد. در خلأ نقد، شبه نقدها رشد مى كنند.

 جايزه جلال در هيچ دوره اى جريان ساز نبوده است
وى درباره اينكه آيا عملكرد جايزه جلال نتيجه سياست اشتباه يك مدير است يا اين 

آيينه ادبيات ماست، پاسخ داد: جايزه جلال تا حدودى آيينه كار ما در اين 4 دهه است. 
مســئله ساختارهاى كلانى است كه ما را به اينجا مى رساند. به نظر مى رسد ما 4 دهه 
است كه سياست ها را اشتباه دنبال مى كنيم. خطر را بايد در جايى كه ديده نمى شود، 
در انديشه اى كه در چينش و انتخاب داوران و هيئت علمى يك فكر مشخص را تزريق 

مى كند، جست. جايزه جلال در هيچ دوره اى جريان ساز نبوده است.

 جايزه اى باب ميل مديران
شاكرى توضيح داد: تأكيد بر جوايز، باب ميل مديرانى است كه مى خواهند يك برنامه 
زود بازده و ساده داشته باشند و هميشه در ويترين باشند، جشنواره باب ميل اين مديران 
است. مدير بلند انديش دنبال جشنواره نيست. جشنواره اى مثل جلال دنباله اى ندارد 
چون مؤيد به هيچ تئورى اى نيست. اين يك جايزه محفلى است چون سلايق ملى در 
آن در نظر گرفته نمى شود. ديانى در انتها افزود: در اساسنامه جلال آمده كه جايزه جلال 
قرار است به آثارى كه ادبيات دينى و ملى را گسترش مى دهند، داده شود. برخى از آثار 

طبق اين اساسنامه نمى توانستند مورد توجه باشند.

بازتاب
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 محسن روزبهانى:
«سرو زير آب» خاطرات يك نسل را زنده مى كند

سوره سينما: طــراح جلوه هاى 
ويــژه ميدانى «ســرو زيــر آب» 
تأكيد كــرد: زنده كردن خاطرات 
نســلى كه با ايثار از سرزمينش 
دفــاع كرده، امتياز اين ســاخته 

محمدعلى باشه آهنگر است.
محسن روزبهانى گفت: من قبلاً در «ملكه» با آقاى باشه آهنگر همكارى 
كرده بودم، وى كارگردانى حرفه اى و ســختكوش و مردى نجيب است 
كه معاشــرت و همكارى حرفه اى در كنارش برايم دوست داشتنى است. 
زمانى كه فيلمنامه «ســرو زير آب» را مطالعه كردم مضمون و فضاى آن 

را دوست داشتم.
وى ادامه داد: شــايد در نگاه اول و در مقايسه با كارهاى متعددى كه در 
سينماى ايران انجام داده ام، «سرو زير آب» ويژگى منحصر به فردى نداشته 

باشد، اما اهميت اين فيلم براى من مضمون ميهن پرستانه آن بود. 
«ســرو زير آب» خاطرات نســلى را زنده مى كند كه با ايثار و عشــق به 

سرزمينشان جنگيدند و به دنبال منافع شخصى نبودند.
روزبهانى گفت: «سرو زير آب» را از صميم قلب دوست دارم، حس خوبى 
به آن دارم و زمانى كه حاصل كار گروه را روى پرده ديدم، به نظرم رسيد 
نتيجه تلاش اين تيم، نتيجه مثبتى داشته است. «سرو زير آب» احساس 

تماشاگر را درگير مى كند.
فيلم سينمايى «سرو زير آب» به كارگردانى محمدعلى باشه آهنگر با بازى 
بابك حميديان، مينا ساداتى، هومن برق نورد، رضا بهبودى، مسعود رايگان 

و … روى پرده است. مؤسسه بهمن سبز اين فيلم را پخش مى كند.
 

«ماه و غزل» محرم 98 روى آنتن مى رود
مجموعه  خبرنگاران:  باشگاه 
تلويزيونى «مــاه و غزل» به تهيه 
اكبرى  على  محســن  كنندگى 

محرم 98 به روى آنتن مى رود.
تاكنون نــگارش 9 قســمت از 
ايــن مجموعه 10 قســمتى به 

نويسندگى سيد سعيد رحمانى پايان يافته است.
«مــاه و غزل» روايتى تاريخى- مذهبى دارد به طورى كه به مقطع زمانى 
دو ســال بعد از واقعه عاشورا و پيش از قيام مختار مى پردازد؛ دورانى كه 
گفته مى شــود بيشــترين جنايات بنى اميه در آن تاريخ رخ داده است 
كه يكى از اين اتفاقات به «قيام حره» معروف اســت و بخش اصلى قصه 

«ماه و غزل» را تشكيل مى دهد.
اين پروژه پس از بازنويسى فيلمنامه و برآورد توليد، اواخر سال جارى وارد 
مرحله پيش توليد مى شود و اواخر فروردين و اوايل ارديبهشت سال آينده 
تصويربردارى آن آغاز خواهد شــد البته احتمال تغيير نام اين مجموعه 
وجود دارد. مجموعه تلويزيونى «الف دزفول» از ديگر سفارشات مركز سيما 
فيلم به تهيه كنندگى محسن على اكبرى در 40 قسمت توسط مرجان 
اشــرفى زاده در دست نگارش است كه كارگردانى آن را هم اشرفى زاده 
بر عهده دارد. مقاومت مردم دزفول از ســال 59 تا 68 داستان اصلى اين 

مجموعه تلويزيونى است.
 

«قله هاى برفى» و ماجراى
حضور حزب االله لبنان در سوريه

فارس: مســتند «قله هاى برفى» 
درباره مقابله حــزب االله لبنان با 
گروه هاى تروريســتى در سوريه 
است كه در نهمين جشنواره فيلم 

عمار حضور دارد.
به نقل از روابط عمومى جشنواره 
فيلم عمار، ناصر نادرى كارگردان و مستندساز فعال عرصه جبهه مقاومت، با 
مستند «قله هاى برفى» درباره مقابله حزب االله لبنان با گروه هاى تروريستى 

در سوريه، در نهمين جشنواره مردمى فيلم عمار حاضر مى شود.
نادرى در اين باره گفت: اين مستند در لبنان و سوريه تصويربردارى شده 
و در آن، بــه چرايى، چگونگى و علت حضور حزب االله لبنان در ســوريه 
مى پردازيم، چرا كه پس از ورود اين گروه به سوريه شبهات و تهمت هايى 

زيادى درباره اين موضوع مطرح شد.
وى افزود: ما در اين مستند، مصاحبه اى اختصاصى با آقاى «ميشل عون» 
رئيس جمهور لبنان داريم كه يك ســال قبل از جنگ سوريه تهيه شده 
است. فيلمى كمتر ديده شــده هم از «سيدحسن نصراالله» داريم كه 13 
سال قبل از جنگ سوريه ماجراى اختلافات و جنگ سوريه را پيش بينى 
مى كند. كارگردان «قله هاى برفى» با اشاره به سابقه فعاليت 10 ساله خود 
در لبنان اضافه كرد: ساخت مستند 43 دقيقه اى «قله هاى برفى» دو سال 
طول كشيد و ما از تجربيات سال هاى گذشته خود در سوريه و لبنان براى 
توليد بهتر اين اثر استفاده كرديم. توليد اين كار از اين جهت بسيار سخت 
بود كه تا امروز اثرى درمورد حضور حزب االله لبنان در ســوريه ســاخته 
نشده بود و اگر ما سابقه حضور در اين كشورها را نداشتيم نمى توانستيم 

اين مستند را توليد كنيم.
نادرى عنوان كرد: ما در اين مستند سراغ شهيد «فؤاد مرتضى» و همچنين 
«شهيد كبش» فرزند يكى از علماى بزرگ اهل تسنن لبنان و از شهداى 

حزب االله هم رفتيم.
 

كينه ورزى «در آن سوى ابرها»
فارس: برخى سايت هاى خبرى 
اعــلام كردند بهمــن فرمان آرا 
كارگردان فيلم سينمايى «حكايت 
دريا» بــه دليل حضــور مجيد 
مجيــدى در رأس هيئت داوران 
هند،  «كــرالا»   فيلم  جشــنواره 

فيلمش را از بخش مسابقه خارج كرده است.
حتى اگر اين دو سينماگر ايرانى با يكديگر مشكل دارند،  آيا دليل مى شود 
اختلافات داخلى را به «آن ســوى ابرها» در هندوستان ببرند و به آبروى 
ايران چوب حراج بزنند؟ عجيب تر اينكه آقاى فرمان آرا مدعى شده پس از 
سفر به هند و حضور در جشنواره متوجه شده كه مجيدى رئيس هيئت 
داوران است. اين در حالى است كه حداقل يك هفته قبل از آغاز جشنواره 
«كرالا»  اين موضوع در رسانه هاى داخلى اطلاع رسانى شده بود. به فرض 
اينكه كارگردان «حكايت دريا» از حضور يك ايرانى در رأس هيئت داوران 
يك جشــنواره غيرايرانى مطلع نبوده، آيا يك جشنواره بين المللى جاى 
مناسبى براى تسويه حساب هاى شخصى و بيان اختلافات داخلى است؟

نوروزى در ابتداى سخنان خود با اشاره به مراحل 
ساخت اين مستند اظهار كرد: ايده اوليه اين كار 
همراهى دوباره با شخصيت اصلى مستند «پل» و 
گزارشگر آن سيدمرتضى موسوى است. پس از آن 
مســتند يك دوستى ميان ما ايجاد شد كه ادامه 
پيدا كرد و در رفت و آمدهاى من به عراق و ايشان 
به تهران همديگر را مى ديديم. اين دغدغه هميشه 
در ذهنم وجود داشــت كه يــك بار ديگر پس از 
شهادت على با وى همراه شوم و كار ديگرى با هم 
بســازيم. شهيد على انصارى از كسانى بود كه در 
مستند «پل» با او آشنا شدم و در آن مستند يك 
عمليات جنگى عليه داعش به تصوير كشيده شد 
كه متأسفانه در پايان آن على به شهادت رسيد و 
مستند با صحنه شهادت او تمام شد. ضمن اين كه 
در ذهنم هست كه پس از جنگ هم اين سه گانه 
را تكميل كنم و مســتندى درباره فضاى زندگى 

پس از جنگ هم بسازم.
وى درادامه افزود: اما بعد از فيلم «پل» به اين فكر 
مى كردم كه با موسوى براى ساخت يك مستند 
ديگر همراه شوم كه چند سالى اين اتفاق نيفتاد، 
اما دو ســه ســال بعد از آن ماجرا در سفرى به 
بخش هايى از موصــل رفته بودم كه به نتيجه اى 
نرسيد، اما در نهايت زمانى كه در مناطق عملياتى 
در جست وجوى محلى بودم من و موسوى باز به 
هم رسيديم و او مرا پيدا كرد و با هم راهى موصل 
شــديم. او اين بار گروه جديدى شكل داده بود و 
جاى على ســه چهار جوان متخصص جايگزين 

كرده بود و در كل گروه تكميل شده اى داشتند.
نوروزى يادآور شــد: يك خاطره مشتركى كه در 
پس زمينه ذهن من و سيد وجود داشت، جراحت 
و شــهادت و عدم توانايى ما براى نجات على بود. 
اين جراحت ناشى از عدم توانايى در نجات دادن 
يك دوســت در روح همه ما وجود داشــت. در 
ابتداى همان سفر هم قبل از ورودم به بغداد او يك 
فيلمى را به من نشــان داد كه در آن فيلم جوانى 
كه شــبيه على تير خورده را نجــات داده بود در 
حالى كه حتى نمى دانست كه او چه كسى است 
و فقط مى خواســت او را نجات دهد. من احساس 
كردم مسئله اى مانند نجات دادن آدم ها براى سيد 
خيلى جدى شده است و به دليل مواجهه بسيار 
با چنين صحنه هايى به فردى بدل شده كه جدا 
از شخصيت جنگى و گزارشگرش يك موجوديت 

دوست داشتنى براى مردم پيدا كرده است.

 در دل سختى و ترس هم 
مى توان به فرم رسيد

وى ادامه داد: با همين پيش زمينه ها ما ســفر را 
شروع كرديم و مسئله نجات زندگى انسان ها هم 
به عنوان يــك دغدغه در ذهن ما بود. تا اينكه از 
چندين عمليات خاص گذشــتيم و سعى من بر 
اين بود تا مخاطب در نزديك ترين حالت ممكن 
با اين عمليات ها قرار بگيرد و اصطلاحاً رخ به رخ 
با عمليات ها روبه رو باشد. در نهايت با همان پيش 
زمينــه نجات و زندگى بخشــيدن به پايان فيلم 
برمى گرديــم و در واقع ابتــدا و انتهاى فيلم يك 
حلقه ارتباطى با مقوله نجات دارد و در ميانه فيلم 
هم در دل جنگ و درگيرى و سختى هاى ظاهرى 

جنگ مى گذرد.
وى در خصوص فرم اين مستند عنوان كرد: عموماً 
كارهايى با اين سبك و سياق به دليل اين كه در 
دل جنگ و عمليات اتفاق مى افتند به فيلمســاز 
تنها معروف هستند و فيلمساز خودش به تنهايى 
فيلمبردار و صدابردار اســت و اين موضوع ممكن 
است سبب شود گاهى فيلمســاز را از حوزه هاى 
تكنيكــى غافل كند و نتواند كارى انجام دهد، اما 
وقتى ممارســت و تمرين داشته باشد ناخودآگاه 
قالب و فرمى ايجاد مى شــود كــه مى توان آن را 

رعايت كرد و در دل ســختى و ترس هم مى توان 
با آن كار كرد. در اين شــرايط فرم دوربين روى 
دست استفاده مى شود كه در واقع مخاطب اتفاقات 
را از نگاه فيلمبردار مى بيند و تجربه كسب كردن 
در آن مى توانــد منجر به خلق زاويه ديد و ايجاد 
يك روايت تازه باشد و هم مى تواند فرمى منطبق 
با داســتانى كه فيلمساز در پى روايت آن است را 

ارائه دهد.

 وجه انسانى مفهوم مقاومت
اين مستندساز درباره نقطه اشتراك مفهوم مقاومت 
در جنگ هايى مانند جنگ تحميلى و جنگ هايى 
در منطقه عنوان كرد: آنچه كه متمايزكننده نگاه 
ما نسبت به مقاومت و تمام تعاريفى كه در حوزه 
مقاومت وجود دارد، وجه انسانى و فراعقيدتى آن 
است. در جنگ هشت ساله خودمان هم اتفاقات 
مشابهى پيش آمده و فقط با نگاه چيره شدن بر 

دشــمن حركت نكرديم و حتماً جاهايى با امان 
دادن و انســانى رفتار كردن از جمله رفتارمان با 
اسرا، جنگ را ادامه داديم كه البته بهايش را هم 
داده ايم. چناچه در خاطراتمان هم داريم كه برخى 
از رزمندگان ما به خاطر همين مسئله به شهادت 
رســيدند، اما اين نگاه انسانى در قاموس و مرامى 
كــه ما در حوزه مقاومت بــه آن معتقديم وجود 
دارد و نگاهى در برخى كشورهاى همسايه ما كه 

رزمندگانش به آن هم معتقد هستند، وجود دارد و 
آن هم اين است كه وراى جنگيدن و غالب شدن 
به دشمن، ارزش هاى ديگرى هم در حوزه مفاهيم 
انسانى وجود دارد كه پايبند بودن به آن ها مهم تر 
از غلبه و چيره شدن بر دشمن است كه البته اين 
موضوع مورد سوءاستفاده دشمن هم قرار گرفته، 
اما بهايش را هم پرداختيم؛ بنابراين هرچقدر سعى 
كرديم انسانيت را حفظ كنيم همين مسئله سبب 
ماندگار شــدن و قوام پيدا كردن مفهوم مقاومت 
شده است. اين همان چيزى است كه نمى گذارد 
واژه مقاومت از بين برود، ضعيف شده يا به معناى 
ديگرى تبديل شــود. چرا كه به جز چيره شدن 
ظاهرى معناى ديگرى هم در حوزه حرمت انسانى 

هم برايش مهم است.

 جشنواره حقيقت 
مسير رو به رشدى داشته است

نوروزى در پايان به جشنواره حقيقت اشاره كرد و 
گفت: خوشبختانه جشنواره جايگاه و قوام خوبى 
پيدا كرده و در همين روزهاى برگزارى هم شاهد 
استقبال بســيار بالاى مخاطبان از آن هستيم و 
اغلب فيلم ها با سالن هاى پر نمايش داده مى شوند 
و حضور مخاطبان شگفت انگيز است و اين مسئله 
بســيار اميدواركننده است. اين براى جشنواره اى 
همچون حقيقت امتياز بزرگى است كه توانسته به 
گونه اى عمل كند كه مخاطب از ديدن اين فيلم ها 
اينگونه اســتقبال كند و در كل مى توانم بگويم 
جشــنواره حقيقت همواره مسير رو به رشدى را 

طى كرده است.
وى ادامــه داد: اما پس از جشــنواره به جز يكى 
دو برنامه اى كه خود مركز گســترش ســينماى 
مستند و تجربى برگزار مى كند و آن هم نمايش 
منتخب هاى جشــنواره اســت؛ به نظرم جا دارد 
كه تلويزيون قدرى بيشــتر به نمايش آثار توجه 
كنند تا كســانى كه امكان حضور در جشنواره را 
نداشــتند هم بتوانند اين آثار را ببينند. بويژه كه 
امسال آثار جشنواره از سطح كيفى بسيار بالايى 
برخوردار اســت و قابليــت ايــن را دارد كه در 
تلويزيون، بخش هاى جانبى اكران هاى دانشگاهى، 
هنر و تجربه و ديگر فضاهاى فرهنگى به نمايش

درآيد.

سيما و سينما

گفت و گوى قدس با اميرحسين نوروزى، كارگردان مستند «نجات»

وجه انسانى «مقاومت» آن را ماندگار كرده است

گزارش

سيما و سينما/ زهره كهندل: مراسم اكران و بررسى 
مستند «ميهمان» ساخته مسعود دهنوى از سوى انجمن 
فيلمسازان انقلاب اسلامى خراسان در پرديس سينمايى 

هويزه مشهد برگزار شد. 
مسعود دهنوى، كارگردان اين مستند گفت: من با طرح 
و ايده براى ساخت مستند به عراق رفتم. اين طور نبوده 
كه دوربين را بردارم و بروم پياده روى اربعين، حتماً از قبل 

برنامه ريزى داشتم و با ايده رفتم. 
وى توضيح داد: مســتند اولم با عنــوان «ميزبان» كارى 
مبتنى بر تدوين بود، اما در مستند دوم يعنى «ميهمان» 
با طرح و ايده جلو رفتيم و بخشــى از كار هم در تدوين 
درآمد. البته در مورد مستند ميزبان، اين طور نبود كه كل 

كار را به تدوينگر بسپارم.
به گفته وى، توليد مســتند ميزبان با موضوع پياده روى 
اربعين مربوط به سال 95 است و مستند ميهمان، اربعين 
پارسال تصويربردارى شد كه حدود يك ماه پيش تدوين 
آن به پايان رسيد و اين برنامه، اولين رونمايى از آن است.
اين مستندساز خاطرنشان كرد: ما 200 سوژه را در مسير 
پيــدا كرديم و فقط مصاحبه صوتــى از آن ها گرفتيم و 
ســپس اين صداها را با تصاويرى كه احساس كرديم به 

نداى درونى آن ها نزديك تر است، ميكس كرديم.
 دهنوى با بيان اينكه طرح مســتند «ميهمان» سفرى از 
مرگ تا بهشت بود، گفت: لحظه اول كه تصاوير پاركينگ 
شلمچه به نمايش گذاشته مى شود، تداعى مرگ را داريم 
تا اينكه اين مسير با رسيدن به حرم امام حسين (ع) به 

بهشت ختم مى شود.
وى ادامه داد: تصويربردار ما اولين بار بود كه به پياده روى 
اربعين مى آمد و كسى كه اولين بار مى آيد، نگاه ناب ترى 
دارد و تصاوير بكرترى مى گيرد. در آغاز راه به گروه گفتم 
كه منزلگاه نداريم و قرار است كه كل مسير را پياده برويم 
و قصه ها را پيدا كنيم. تجهيزات حركتى را آماده كرديم 

و بيشتر مسير را بايد مى دويديم، ضمن اينكه به حركت 
آهسته تصاوير هم فكر شده بود. قرار بود كه دوربين مثل 
روح سرگردانى لابه لاى آدم ها بچرخد، به همين دليل در 
جاهايى دوربين آرامش دارد و در جاهايى مضطرب است. 

  اتفاقى شبيه مرگ
كارگردان مستند «ميهمان» با بيان اينكه اكثر آدم هايى كه 
به پياده روى اربعين مى روند، با كوله پشتى هستند و هر 
كسى كه توشه سبك ترى داشته باشد، حركت سريع ترى 
دارد، گفت: آدم هاى تنها در اين مســير بسيار بودند كه 
تصوير برزخ را تداعى مى كرد. ماشين و فضاى پاركينگ 
شــلمچه را نماد ماديات در نظر گرفتيم. مى خواســتيم 
نشان دهيم كه آدمى تنهاست و بناست دلبستگى هايش 

را رها كند. مى خواســتيم اتفاق اربعين را به اتفاق مرگ، 
شبيه ســازى كنيم. وى ادامه داد: كار در ابتدا، نريشــن 
داشــت و حتى خوانده شــد، اما روى كار ننشســت و 
خواســته ما را اجابت نكرد. در اين مستند مى خواستم 
تصوير برزخ را نشــان دهم و مسافرى كه پس از مرگ، 
مسير بهشت را طى مى كند، ضمن اينكه تك آيه هايى نيز 
ضميمه كار شد. تمام كسانى كه در فيلم ديده مى شوند، 
مانند مردگانى بودند كــه از ميان آن ها فقط مؤمنين و 

دوستداران امام حسين (ع) به بهشت مى رفتند. 
مصطفى سيد آبادى، منتقد با بيان اينكه برخى از تصاوير 
مستند خارج از فرم مستند بود و در خدمت روايت نبود، 
خاطرنشان كرد: 20 دقيقه حركت آهسته ممكن است كه 

ريتم كار را كُند و مخاطب را خسته كند.

دهنوى پاسخ داد: خواستم كه ريتم اين طور باشد تا كار 
حسى تر شود و به اهداف اصلى كار نزديك تر شويم. ضمن 
اينكه به تدوينگر اعتماد كــردم و از كارش راضى بودم. 
بيشــتر از آنچه پيش بينى كرده بوديم، تصوير گرفتيم. 
سعى ما بر اين بود كه تصاوير مستقيماً در خدمت روايت 

باشد يا غيرمستقيم به راويت كمك كند. 

  فرمى كه به پختگى نرسيد
جواد صداقتى، مستند ساز هم در سخنانى گفت: خيلى 
با كار ارتباط برقرار نكردم و شايد دليلش به انتخاب اوليه 
كارگردان برمى گردد كه تصميم گرفته بود كار فرمى بكند 
و با اســتفاده از تصوير و صدا، بدون نريشــن به هدفش 
برســد، اما اينكه چقدر موفق بوده، بايد نظر مخاطب را 
پرسيد. وى افزود: كار مستند، دادن آگاهى، تغيير نگرش 
و ايجاد نگرش تازه در مخاطب است و به نظرم مستندهاى 

ميهمان و ميزبان در اين باره خيلى موفق نبودند. 
صادق رمضانى، ديگر مستند ساز هم درباره فرم مستند 
«ميهمان» اظهار داشت: مستند تداعى گر و مستند شاعرانه 
از سبك هاى مستندسازى است و نمونه موفق اين سبك، 
مستند «لبيك» است. به نظرم كارگردان مستند «ميهمان» 
در زمان توليد و دكوپاژ تصوبردارى، بخشى از اصول اين 
سبك را در نظر نگرفته اســت، مثلاً اينكه عراق، كشور 
زيبايى نيست و در مسير اصلى راهپيمايى اربعين، تصاوير 
بصرى زيباى كمى يافت مى شود، در حالى كه كارگردان 
مستند «لبيك» كه از سبك مستند تداعى گر يا شاعرانه 
بهره برده، به سراغ مناطق بكر و زيباتر در عراق رفته است. 
به گفته اين منتقد، شلختگى در حوزه تصويربردارى سبب 
شده بود كه اين شــيوه روايى به خوبى شكل نگيرد. در 
بحث كارگردانى هم اصول حرفه اى، بدرستى رعايت نشده 
بود، در حالى كه فيلمســازى به اين سبك، بسيار دشوار 

است و در مستند «ميهمان» فرم به پختگى نرسيده بود.

رونمايى و نقد مستند «ميهمان» ساخته مسعود دهنوى در پرديس سينمايى هويزه مشهد

تداعى رستاخيز در اربعين حسينى

 سيما و سينما/ صبا كريمى    «نجات» دومين مستند از سه گانه اى 
است كه پس از ساخت «پل» توسط اميرحسين نوروزى كارگردان 
و مستندساز جلوى دوربين رفته است. مجموعه مستندهايى كه به 
گفته خودش قرار است آن ها را تبديل به سه گانه اى درباره جنگ، 
مقاومت و زندگى كند. مستند تحسين شده «پل» اولين بخش اين 
سه گانه است كه پيشتر در جشنواره حقيقت و عمار به نمايش درآمده 
اســت و در همين مستند بود كه يكى از همراهانش نيز به شهادت 
رسيد و همين مسئله جرقه اى براى ساخت دومين بخش اين سه گانه 
يعنى «نجات» شد. در خلاصه داستان مستند «نجات» آمده است: 
«اما... در ميون اين هياهو، فرياد كمك و درخواست نجات، نقش هاى 

ديگه اى براى آدم ها رقم مى زد؛ نقش هايى فراتر از جنگيدن». نوروزى 
كه با مستند «پل» ديپلم افتخار بهترين كارگردانى مستند نيمه بلند و 
تنديس بهترين صداگذارى و تدوين را از نهمين جشنواره بين المللى 
سينماحقيقت دريافت كرد، در گفت وگويى اظهار داشت: «براى من 
فيلمسازى اين نيســت كه فيلم بسازم تا جايزه بگيرم. فيلمسازى 
مانند مرگ و زندگى است، اگرچه ديده شدن و جايزه گرفتن اتفاقى 
لذت بخش و دوست داشتنى است، اما هدف مستندساز تنها ديده 
شــدن نيست!» اين كارگردان امسال با اين مستند در بخش ملى و 
شهيد آوينى در جشنواره سينما حقيقت حضور دارد. به همين انگيزه 

با او به گفت و گو پرداختيم كه در ادامه مى خوانيد.
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امير حسين نوروزى فيلمسازى را بعد از دانشگاه با مؤسسه روايت فتح 
تجربه كرده است. او مدتى در كرمانشاه زندگى كرده است و به 

همين خاطر فضاى جنگ را پيش از اين تجربه كرده اســت. 
«پل» ساخته اميرحســين نوروزى يكى از 6 نامزد تنديس 
هنر و تجربه در جشنواره فيلم هاى مستند سينماحقيقت 
در دوره هاى پيشين است. در اين اثر مستندساز به همراه 
دوربينش با يك گروه از جنگجويان شــيعه عراقى همراه 
مى شود كه در منطقه اى به نام المنصوريه جبل با نيروهاى 
داعــش درگيرند. آن ها بايد از روى پلى كوتاه و كم عرض 

بگذرند و آن سوى نهر با نيروهاى داعش درگير شوند. 
كل منطقه در تيررس تك تيراندازهاى داعش است و 
عبور از اين پل خطرات زيادى دارد. دوربين در اين 

مستند تكان دهنده و بسيار شجاعانه گاهى در دست مستندساز و گاهى روى 
كلاه يكى از نيروهاست و «پل» تجربه همراه شدن در جنگ عليه تروريست ها 

آن هم در اولين صف آن است. 
وى مخاطب جدى آثارش را بيشتر فيلمسازان و سپس مردم مى داند و در اين 
باره گفته است: به نظرم يك گروه كه مى تواند مخاطب جدى  اين فيلم باشد، 
مستندسازانى هستند كه اگر به اصل موضوع، يعنى به مبارزه كردن 
با يك سياهى معتقد باشند و درك كنند كه قسمتى از آن مبارزه 
تير و تفنگ و فشــنگ نيست، يك دوربين است كه لحظه را ثبت 
مى كنــد و براى تاريخ باقى مى گذارد كه يك روزگارى چگونه برما 
گذشته است. يك مخاطب جدى ديگرش همه ما ايرانى ها هستيم. 
من وقتى برگشتم از اين ماجرا به تهران، تازه فهميدم كه خدايا امنيت 
چه چيز عجيبى اســت. جنگ شــهرى خيلى فرق دارد با جنگ 
كلاســيك. نمى فهمى از كجا دارند تو را مى زنند. تازه وقتى 
برمى گردى مى فهمى امنيت چه نعمت بزرگى است. 
خدا اين امنيت را به همه مردم آن منطقه ببخشد 
و براى ما روزافزون كند و هيچ جايى جنگ نباشد.

نگاهى به ديگر آثار امير حسين نوروزى

مبارزه فقط با تفنگ نيست

معرفى كارگردان

امير حسين نوروزى فيلمسازى را بعد از دانشگاه با مؤسسه روايت فتح 
تجربه كرده است. او مدتى در كرمانشاه زندگى كرده است و به 

همين خاطر فضاى جنگ را پيش از اين تجربه كرده اســت. 
 نامزد تنديس 
هنر و تجربه در جشنواره فيلم هاى مستند سينماحقيقت 
در دوره هاى پيشين است. در اين اثر مستندساز به همراه 
دوربينش با يك گروه از جنگجويان شــيعه عراقى همراه 
مى شود كه در منطقه اى به نام المنصوريه جبل با نيروهاى 
داعــش درگيرند. آن ها بايد از روى پلى كوتاه و كم عرض 

بگذرند و آن سوى نهر با نيروهاى داعش درگير شوند. 
كل منطقه در تيررس تك تيراندازهاى داعش است و 

وى مخاطب جدى آثارش را بيشتر فيلمسازان و سپس مردم مى داند و در اين 
باره گفته است: به نظرم يك گروه كه مى تواند مخاطب جدى  اين فيلم باشد، 
مستندسازانى هستند كه اگر به اصل موضوع، يعنى به مبارزه كردن 
با يك سياهى معتقد باشند و درك كنند كه قسمتى از آن مبارزه 
تير و تفنگ و فشــنگ نيست، يك دوربين است كه لحظه را ثبت 
مىكنــد و براى تاريخ باقى مى گذارد كه يك روزگارى چگونه برما 
گذشته است. يك مخاطب جدى ديگرش همه ما ايرانى ها هستيم. 
من وقتى برگشتم از اين ماجرا به تهران، تازه فهميدم كه خدايا امنيت 
چه چيز عجيبى اســت. جنگ شــهرى خيلى فرق دارد با جنگ 
كلاســيك. نمى فهمى از كجا دارند تو را مى زنند. تازه وقتى 
برمى گردى مى فهمى امنيت چه نعمت بزرگى است. 
خدا اين امنيت را به همه مردم آن منطقه ببخشد 
و براى ما روزافزون كند و هيچ جايى جنگ نباشد.



 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده
 نوشــتن از مــردى كــه شــايد 
همــه رؤياهــاى دوران كودكــى و 
نوجوانى مان را تســخير كرده و شــخصيت هاى 
جذاب و عجيــب و غريــب كارتون هايش حتى 
هنوز و در بزرگســالى انگار رهايمــان نكرده اند، 
آسان نيست. شــهرت «والت ديزنى» و آثارش به 
مدد جادوى هاليوود و قدرت سحرآميزش، چهار 
گوشه و كنار جهان را در نورديده و با قصه هاى باور 
كردنى و نكردنى، توانسته كوچه پسكوچه هاى همه 
فرهنگ ها را فتح كند. نسخه هاى بى شمار «ميكى 
ماوس» موش دوست داشتنىِ «ديزنى» به سوراخ 
سنبه هاى فرهنگ همه ملل در سرتاسر جهان نقب 
زده و سرك كشــيده است و رگ خواب كودكان 
جهان را جويده و كماكان مى جود. چه عاشــقان 
سينه چاك سينما و انيميشن جهان و چه منتقدان 
نكته سنج و ريزبين، «ديزنى» و ميراث باقى مانده از 
او را ســتوده و مى ستايند. اين گروه دوم اما به جز 
ستايش و تمجيد، حرف هاى ديگرى را هم درباره 
پشــت پرده هاى موفقيت و شهرت ديزنى، ميكى 

ماوس، سفيد برفى، سيندرلا و... زده اند.

 نقا شى
«والتر الياس ديزنى» اگرچه زاده شهر شيكاگو در 
آمريكاست اما اصل و نسبش را كه بكاويد رگه هايى 
از پدر ايرلندى - كانادايى و مادر آلمانى - انگليسى 
را در آن پيدا مى كنيد و نشــانه هايى هم از جد 
پدرى اش كه مى گويند فرانسوى بوده است! نوزاد 
چند مليتى گويا در خانواده اى يهودى به دنيا مى آيد 
و چون پدرش مقاطعه كار ســاختمان است، پنج 
سال اول زندگى را در محيطى شهرى مى گذراند. 
كارهاى ســاختمانى گويا خيــر و بركتى ندارد، 
بنابراين پدرش مزرعه اى را در ايالت «ميســورى» 
مى خرد تا خانواده، چند سالى هم زندگى روستايى 
و در مزرعــه را تجربه كنند. زندگينامه نويس هاى 
حرفه اى معتقدند چهار سال زندگى در مزرعه، به 
تقويت استعداد نقاشى «والتر» كمك زيادى كرد و 
الهام بخش خلق موش سرشناسى به نام «ميكى 
موس» در آينده شد. پدرش گويا خيلى اهل ماندن 
در يك شــغل و يك مكان نبود، چون مدتى بعد 
مزرعه را فروخت تا يك بنگاه پخش مطبوعات را 
در كانزاس بخرد. در اين شهر «والتر» مدتى وردستِ 
پدر، روزنامه توزيع كرد، گاهى دستفروشى كرد، 
گاهى شــاگرد شيرينى پزى شــد و در كنار همه 
اين ها با رفتن به يك مؤسسه هنرى، قدرت نقاشى 

كشيدنش را هم بالا برد. 

 راننده آمبولانس
جنگ جهانى اول، كودكى و نوجوانى اش را يكجا 

بلعيد تا در 15 ســالگى براى خودش مرد بشود. 
كار و كاســبى پدر باز هم از رونق افتاد و خانواده 
به نقطه آغازشان يعنى شيكاگو برگشتند. «والتر» 
از سرناچارى و براى امرار معاش مدتى در كارگاه 
مربا پزى كار كرد و در 16 ســالگى هواى شركت 
در جنگ به سرش زد. بنابراين مدتى را به عنوان 
راننده آمبولانس در جبهه هاى نبرد در فرانســه 
حضور پيدا كرد. دو سال خدمت در ارتش و حضور 
در جنگ، او را از كار و فعاليت اقتصادى دور كرد اما 
از نقاشى نه. در غوغاى جنگ جهانى، شايد بيشتر 
از رانندگى آمبولانس و حمل مجروحان، نقاشى 
كــرد. خاطرات مربا پزى آن قــدر برايش غيرقابل 
تحمل و مسخره بود كه پس از جنگ نه به كارگاه 
بازگشت و نه به شيكاگو. از جبهه جنگ به كانزاس 
نزد برادر بزرگترش رفت و چون طراحى و نقاشى 
را خوب بلد بود، در يك شــركت تبليغاتى شروع 
به كار كرد. آشنايى و شــراكت با «آب ايوركس»، 
طراحى كارتون و كاريكاتور و بعد هم پيوستن به 
شركتى كه كارش توليد فيلم هاى تبليغاتى بود، 
قدم هاى نخست «والتر» به سمت عالم سينما و بعد 

هم شهرت جهانى است.

 يك گِرَم خنده
جوان هنرمند آمريكايى با كار در شركت تبليغاتى 
ســرانجام به آرزويش مى رســد و اســتوديوى 
اختصاصى خودش را براى ساخت انيميشن به راه 
مى اندازد. استوديوى «يك گِرَم خنده» كه نخستين 
تجربه انيميشن ســازى مســتقل او بود سرانجام 
خوشى ندارد و به ورشكستگى كامل منجر مى شود. 
حالا حتى خود «والتر» هم نمى تواند تصور كند در 
آينده، روزى به مالك و صاحب امتياز بزرگ ترين 
كمپانى فيلم و سرگرمى جهان تبديل خواهد شد... 
داستان زندگى و سپس شهرتش، آن قدر جذاب و 
پرافت و خيز هست كه بشود تا آخر اين گزارش و 
چند گزارش ديگر شما را مشتاق به خواندن نگه 
دارد. در اين صــورت اما مجبوريم فقط به همان 
لايه اول زندگى، شــخصيت و آثار «والت ديزنى» 
بسنده كرده و بعد هم فقط زبان به تحسين مردى 
باز كنيم كه از اوج فلاكت و ورشكســتگى، درى 
را به سوى موفقيت مى گشايد. يعنى ديگر جايى 
براى پرداختن به حرف و حديث هايى كه بسيارى 
از منتقــدان او مطرح كرده اند، باقى نمى ماند. اين 
در حالى اســت كه زندگى و شــهرت «ديزنى» به 
جز آنچه در زندگينامه ها و آثارش ديده ايم، نكات 
جذاب و شنيدنى بســيار ديگرى هم دارد؛ اينكه 
«والــت ديزنــى» در اوج دوران كارى اش رابطه اى 
نزديك با سياســتمداران و جريان هاى سياســى 
آمريكا دارد، اينكه حرف هاى زيادى درباره ارتباط 
ميان او و تشكيلات فراماسونرى آمريكا زده شده، 

اينكــه برخى ها از اعتيادش به الكل و مواد مخدر 
گفته اند... «فريتز اسپرينگ مِيِر» نويسنده آمريكايى 
حتى فراتر از همه اين ها درباره انحراف جنسى اش 
سخن گفته است، نشانه هايى از شيطان پرستى 
كه مى گوينــد در لوگوى معروف كمپانى « والت 
ديزنى» وجود دارد و... همه و همه از جمله نكات 
جالب توجه زندگى اوســت كه البته حرف زدن 
درباره آن ها با توجه به شــهرت و قدرت كمپانى 

«ديزنى» و محصولاتش كمى سخت است.

 چه كسى بدبين است؟
منبع و مرجع خيلى از ادعاهايى را كه بالاتر مطرح 
كرديم و در ادامه هم ممكن است حرفش را بزنيم، 
اگرچه سايت ها و پايگاه هاى اينترنتى فارسى است، 
اما واقعيت اين است كه آغازگر اين موج بدبينى 
به ســلطان انيميشن جهان، ما ايرانى ها نيستيم. 
ســايت هاى ايرانى هم در واقع بخشى از حرف و 
حديث هايى را منتشر كرده اند كه خودِ آمريكايى ها 
در باره «والت ديزنى» گفته اند. كتاب هاى «بعُد سياه 
والت ديزنى»، «والت ديزنى، شــاهزاده تاريكى» يا 
«شجره نامه ايلوميناتى» مطالب متنوعى در اين 
باره دارند كه برخى از آن ها را به نقل از سايت هاى 
مختلف مى خوانيم: «در كارتون آليس در سرزمين 
عجايب، شخصيت شــبيه به هزارپا دائم در حال 
كشيدن ماده اى مرموز است... به جز تعداد بى شمار 
فيلم هايى با موضوع ســحر و جادو، تكرار بيش از 
اندازه كلمه «ســكس» در خلال كارتون ها و حتى 
پنهان نمودن آلت جنسى زنانه و مردانه در پس 
زمينه برخى از انيميشن هاى مورد علاقه كودكان 
چه معنايى مى تواند داشته باشد... نام «سفيد برفى» 
برگرفته از اســامى ديگر كوكائين يعنى «برف»، 
«بانوى ســفيد»، «چارلى»، «كوك»، «پودر» و حتى 
«سفيد برفى» است و هفت كوتوله نيز نماد هفت 
حالتى است كه براى شــخص مصرف كننده به 
وجود مى آيد... آليس به واسطه خوردن قارچ هاى 
سفيد رنگ اسرارآميز مى تواند حشره اى آبى رنگ 

را در حال كشيدن ماده اى ببيند كه يكسره 
مى گويد: مردم! بيدار شويد... به نظر مى رسد 
دستى در پشــت پرده در حال تربيت نسلى 

اســت كه در آينــده مصرف كننــدگان بالقوه 
موادمخدر باشند»!

 همجنسبا  زها
اگر باور آنچه بالاتر از قول «فريتز اسپرينگ 
ميــر» و ديگران گفتيم، ســخت اســت، 
مى توانيد به وضعيت كمپانى «والت ديزنى» 
پــس از مــرگ او و فعاليت هايى كه هنوز 

هــم ادامه دارد و بشــدت در زمينه 
ســرگرمى و ســاخت پارك هــاى 

«ديزنى لند» توســعه يافته، توجــه كنيد: «بنا به 
اعتراف رؤســاى «والــت ديزنى»، ايــن كمپانى 
بزرگ ترين ســازمان موجود در صنعت سرگرمى 
در سطح جهان است كه بيشترين آمار استخدامى 
همجنســبازان را به خود اختصاص داده است... 
«مايكل آيزنــر» مديرعامل كمپانى «والت ديزنى» 
و «مايــكل اوُيتــز» رئيس اين كمپانــى هر دو از 
جمله هاليوودى هايى هســتند كه بارها به طور 
رســمى حمايت خود از گروه هاى همجنسباز را 
اعلام كرده اند... «تام شوماخر» معاون مدير بخش 
انيميشن كمپانى والت ديزنى يكى ديگر از كسانى 
اســت كه همواره با شريك جنسى خود در برابر 
رســانه ها و ديد عموم ظاهر مى شــود. او در يكى 
از مصاحبه هايش گفت: تعداد زيادى همجنسباز 
در ســطوح مختلف در كمپانى والت ديزنى وجود 
دارد. فضاى موجود در اين كمپانى، محيط بسيار 
حمايتى اســت... اين كمپانى هر ساله يك روز را 
تحت عنوان روز همجنســبازان و همجنس گراها 
در «ديزنــى لند» كاليفرنيا جشــن مى گيرد و به 
سازمان و گروه هاى همجنس گرا اجازه مى دهد تا 
شخصيت هاى كارتونى معروف والت ديزنى را به 

صورت عشاقى همجنسباز در بياورند...».

 كلام آخر
كمى بالاتر از «ايلوميناتى» حرف زديم؛ محفلى كه 

از آن تحت عنوان «روشــن ضميران» 
ياد مى كنند و در واقع تشكيلاتى 

فراماسونرى است كه اعضاى 
آن را افراد صاحب نفوذ در 
همه زمينه ها تشــكيل 
البتــه  و  مى دهنــد 
جريان هاى صهيونيستى 

پــاى ثابــت 

چنين تشكيلاتى هستند. «ويكى پديا» در تعريف 
آن مى نويسد: «... به سازمان هاى توطئه گر مخفى 
گفته مى شــود كه در حكم دولت در سايه عمل 
مى كنند و به نظر مى رســد رخدادهاى دنيا را از 
طريق دولت ها و شركت هاى بزرگ امروزى كنترل 
مى كنند». والت ديزنى از نگاه برخى از نويسندگان 
و جريان هــاى منتقد هاليوود در آمريكا، متهم به 
عضويت در چنين تشكيلاتى است و آن ها معتقدند 
كمپانى والت ديزنى نيز هنوز در چارچوب اهداف 
«ايلوميناتى» فعاليت مى كند. «اسوالى» نويسنده 57 
ساله آمريكايى و نيروى سابق اف.بى .آى كه مدتى 
در اين تشــكيلات فعاليت كرده و بعد جدا شده 
است، در اين باره مى گويد: «در هاليوود پول حرف 
اول را مى زند شما اگر پول داشته باشيد هر كارى 
مى توانيد بكنيد. اين نيست كه يك ايلوميناتى كه 
مى خواهد در قالب يك فيلم عقايد خود را ترويج 
دهد، پيــش يك تهيه كننده يا كارگــردان برود 
و بگويد كه من ايلوميناتى هســتم و مى خواهم 
يك فيلم ساخته شــود تا از طريق آن عقايد من 
تبليغ شود، يادتان باشد كه آن ها احمق نيستند، 
بلكه آن ها يك ســرمايه گذارى مشــترك انجام 
مى دهند، به اين صورت كه روى فيلم هايى كه مورد 
علاقه شان است و در چارچوب اعتقادى آن هاست، 
سرمايه گذارى مى كنند. آن ها در سكوت، بازيگران، 
تهيه كنندگان، كارگردانان و فيلمنامه ها را اجاره 
مى كنند، ولى هيچ گاه از اعتقادات شخصى شــان 
به صورت آشــكار سخنى نمى گويند 
و يــا درباره اينكه چرا به ســاخت 
چنين فيلمى علاقه مندند، سخن 
نمى گويند... آن ها صدها سال 
اســت كه پشــت صحنه كار 
مى كنند و بخوبــى مى دانند 
كه مردم عقايد جديد را بسيار 

آهسته مى پذيرند...».
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روزنــــامــــه  صـــبــح  ایـــــران

ايستگاه

گزارش از شخص

خالق موش هاى رؤياخوار
« والت ديزنى» 52 سال پيش در گذشت

رويگردانى جوانان آمريكايى  از مسيحيت
نيوزويك در پرونده اى به افزايش 
رويگردانى جوانان آمريكا از دين 
مسيحيت پرداخته و تأثيرات آن 
را بر آينده سياســى اين كشــور 
اين هفته نامه  بررســى مى كند. 
يكــى از درونمايه هاى اصلى اين 
حزب را جوانان مسيحى دانسته 
اما بر طبق آمار مى گويد كه درصد 
جوانانــى كه از دين مســيحيت 
خارج مى شــوند در ســال هاى 
گذشته بسيار چشمگير بوده، به 
گونه اى كه 20ســال پيش تنها 
46درصد سفيدپوستان مسيحى 
50 سال يا بالاتر داشتند اما امروز 

اين رقم به 62درصد رسيده؛ كه مى تواند در انتخابات 2020 بسيار تأثيرگذار 
بوده و ضربه سختى به حزب جمهوريخواه بزند كه نماينده آن ترامپ است.

ذخيره سلول روى تراشه!
در  جئوگرافيك  نشنال  ماهنامه 
پرونده اى به نقــش پررنگ اين 
روزهاى فناورى در حوزه پزشكى، 
سلامت و درمان پرداخته است. 
اين نشــريه با تيتر «آينده دارو» 
از درمان هاى  اســتفاده  نقــش 
باستانى و تلفيق آن با فناورى هاى 
روز را نيــز در پيشــرفت علــم 
پزشكى بررسى كرده است. طرح 
روى جلد نشــنال جئوگرافيك، 
تراشــه اى كوچك را در دســت 
پزشك نشان داده كه توانايى اين 
را دارد كه ويژگى هاى يك سلول 

واقعــى مغز، قلب، كبد، كليه و... را دقيقاً روى خود ذخيره كند و در بدن 
بيمار كار گذاشته شود!

كفش راحت تر،  مصدوميت بيشتر!
در  نيوساينتيســت  هفته نامــه 
مقالــه اصلى خود با عنــوان «در 
جست وجوى سفيدچاله ها» منطقه 
فرضى سفيدچاله را مورد بررسى 
قرار مى دهد، منطقه اى در فضازمان 
كه امكان ورود نداشــته اما ماده و 
نور مى توانند از آن خارج شــوند. 
ســفيدچاله ها برعكس سياه چاله 
است كه ماده و نور مى تواند وارد آن 
شده اما حتى نور نيز امكان گريز 
ندارد. اين نشريه در مقاله هاى ديگر 
خــود ســقوط ارزش بيت كوين، 
افزايش امكان مصدوميت براى پا 

در كفش هاى راحت و اين را كه چگونه بعضى از انســان ها به طور مادرزادى 
اســتعداد هدايت گرى جغرافيايى خوبى دارند، مورد بررســى قرار مى دهد.

نشريات جهان

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

كليدها

درباره راه رفتن 

صبح كه بيدار مى شويم فرصتى به ما داده شده تا خودمان باشيم؛ فرصتى 
كه شايد آخرين فرصت باشد. هر كسى مى تواند به شيوه تازه اى مسئله هاى 
قديمى را حل كند، ولى ســايه سنت ها بر سر ما سنگين است. سنت ها و 
سبك ها حاصل كار بزرگان و برجستگانند ولى ما هم به هر حال هستيم. 
در ســيره حضرت رسول(ص) آمده اســت كه از راهى مى رفتند و از راه 

ديگرى بر مى گشتند. 
راه رفتن و حركت كردن در شهر هم يكى از فرصت هاى ماست. تا پيش از 
ظهور نقشه هاى اينترنتى، فقط راننده هاى با تجربه براى رفتن به يك مقصد 
چندين مسير را مى شناختند و بقيه ما بايد شلوغ ترين و پر رفت و آمد ترين 
مسير را انتخاب مى كرديم. يك نقشه راهنماى هوشمند ما را با يك خروج 
از مســير و بازگشت، از يك گره ترافيكى هولناك عبور مى دهد. اگر اهل 
دقت باشــيم متوجه مى شــويم كه چقدر وقتمان را به خاطر نشناختن و 
بى توجهى به واقعيت تلف مى كنيم. شناسايى، مهم ترين بخش هر عملياتى 
است. در مرحله شناسايى ما مى توانيم همه امكان ها را روى نقشه در كنار 

هم ببينيم و به سادگى اختيارات و تصميمات خودمان را افزايش دهيم.
اگر مى خواهيد با اهميت شناسايى، بيشتر آشنا شويد، مستند زندگى شهيد 
حســن باقرى را ببينيد. هوش و خلاقيت ما مهم ترين ابزار قدرت ماست 
ولى به خاطر بى توجهى، در مرحله شناســايى و جمع آورى اطلاعات كم 
مى گذاريم و در نتيجه در نهايت هم كم مى آوريم و بازى را به كســى كه 
بيشــتر توجه كرده است مى بازيم. راه رفتن را جدى بگيريد. حتى همين 
راه رفتن هاى ساده هر روزه به شما اطلاعاتى مى دهد كه كيمياست. مثل 
كارآگاه ها راه برويد و ســعى كنيد معناى هر نشانه اى را بفهميد، اگر هم 
حوصله كارآگاه بازى نداريد سعى كنيد در راه رفتن و ديدن از بچه ها تقليد 
كنيد. براى يك بچه كه تازه راه رفتن را آموخته اســت همه چيز ديدنى 
است و ارزش شناختن دارد، براى همين است كه سرعت يادگيرى بچه ها 

اين قدر بالاست.

 روزنوشته هاى على محمد مؤدب

دست هايش بوى پاييز مى داد
 ايستگاه / رقيه توسلى   نه معدن كار بود، نه پزشك 
و آشــپز و معلــم و پليس و معمار. اهــل يكى از اين 
شغل هاى كمتر توى چشم بود.كارگر ارتفاع نه، گاريچى 
نه، مســگر نه، دكل بند هم نــه؛ او يك كارگر باغ بود. 
زنِ كارگرِ باغ.وقتى اورژانســى تختش را مستقر كردند 
كنار صندلى ام كه منتقلش كنند براى عكســبردارى، 
نتوانستم با او همصحبتى نكنم.«زرى نسا» با آن هيبت 
تنومند و صورتِ سرخِ خندان، روى برانكارد دراز كشيده 
بود. توضيح داد كه از يــك نردبان ناقلا افُتاده. از روى 
درخــتِ خوش قد و بالاى چهارمترى.دلم لرزيد. گفت 
ســه تا بچه دارد. وقتى كه از درخت ســقوط مى كرده 
روى جعبه ها، فقط يادش مى آيد كه گفته «يااباالفضل» و 
به دخترهايش فكر مى كرده.نياز نيست از شغل سختش 
چيزى بگويد. زُمختى دســت هايش هســت. صورتِ 
زنانه اى كه بادهاى پاييزى محوش كرده اند. چادرشبى 
كه پاره و گلى شده... و خراشيدگى هايى كه ديگر جزئى 
از اين بانوى خوش مَشرَب اند انگار.با وجود درد فراوان 
دست از مزاح نمى كشــيد و خطاب به خودش گفت: 
چه كم بختى زرى جان... چاشت از دستت پريد، قوتِ 

دندانگيرِ شكم پرُ... اى دلِ غافل!
50 سالى داشت و همراه سَركارگر و يكى از زنان چادر 

به كمر، آوردنش براى MRI. خودش انگار نخواسته بود 
خانواده اش را در جريان بگذارند.

يك لحظه آرام نمى گرفت. وقت گپ زدن دستانش را 
بو كرد و با خوشرويى گفت: اى جان! بوى خالص پرتقالِ 

خونى مى دهد. از آن درشت ها. به به!
اصــلاً راضى ام به رضاى خدا. درد، مال آدميزاد اســت 
ديگر. ان شاءاالله كه بلا دور باشد از همه، از من... درست 

عرض نمى كنم خانوم جان؟
بعد بى آنكه منتظرِ جوابم بماند روســرى همكارش را 
مى كشد كه:  ها «سيما سروى»، كوفت بشود به شما اگر 
امــروز همه با تيلر برگرديد، اما من را ببرند مريضخانه 
بخوابانند... آن وقت دوتايى پشُــت پرَِ چارقدشان ريسه 
رفتند بى صدا.وقت بردنش احســاس مى كردم چقدر 
«زرى نســا» مثل ميان پرده شيرين 15 دقيقه اى آمد 
اما تمام نشد و روحيه خوشش به داد حال وارفته مان 
رسيد.بعد از خداحافظى به تقليد از او، دست هايم را بو 
مى كشــم! نه، از عطر خودكار و كاغذ و لپ تاپ خبرى 
نيست... بيشتر كه ســعى مى كنم ذره اى رايحه ليمو 
و برگ نصيبم مى شــود... دســت دادن با زرى بانو كار 

خودش را كرده است انگار.
پس نوشت: از ديــروز چشمم دنباله رو ماشين حمل 
مركبات شده است ديگر. دنباله رو بادى كه برگِ ميوه ها 

را مى جنباند و از سيماها و زرى نساها خبر دارد.

زيرآسمان شهر نقد  جيبى

بساز بفروشِ سينمايى
 ايســتگاه / م.ظرافتى   آن قدر كُفــرى ام كه مى خواهم 
با بولدوزر از روى ســينماى كمدى كشــورمان رد شــوم. 
عصبانيت بيش از اندازه ام را هم بگذاريد به پاى يك ســاعت 
و نيــم وقتى كه پاى تماشــاى فيلم بى ســر و ته «ميليونر 
ميامى» هــدر داده ام. البته قرار نيســت نقد فيلم «ميليونر 
ميامــى» را بخوانيد. چون علاوه بــر اين كه اينجا جاى نقد 
فيلم نيســت، من هم ادعاى منتقد بودن ندارم و گذشــته 
از ايــن ها ميليونــر ميامى اصلاً فيلم به حســاب نمى آيد!
اجازه دهيد كمى برگرديم عقب تر. يعنى نقطه آغاز به بى راهه 
رفتن سينماى كمدى ايران. حدود دو سال پيش براى اولين 
بار «بساز بفروشى» در سينماى ايران باب شد. يكى از اولين 
فيلم هــا «دراكولا» بود به كارگردانى «رضا عطاران». به جرئت 
مى گويم اين فيلمِ مبتذل اصلاً فيلمنامه نداشت و بازيگران 
تمام مدت ديالوگ هاى پرت و پلا به خورد مخاطب مى دادند! 
مبتذل از اين بابت كه در بيشتر سكانس ها بازيگران مشغول 
مصرف مواد مخدر و مشروبات الكلى بودند. «دراكولا»ى مبتذل 
موفق شد چيزى حدود 4 ميليارد تومان بفروشد. شايد همين 
موفقيت در فروش موجب شد فيلم هاى بساز بفروشى و بى 
محتوا مثل قارچ در سينما تكثير شوند. فقط نگاهى به ليست 
فيلم هاى دم دستى اى كه در چند ماه اخير روى پرده سينما 
بوده اند، بيندازيد: «آينه بغل، تگزاس، خانم يايا، لس آنجلس 

تهران، واى آمپول، هشتگ، ميليونر ميامى، كلمبوس و...». رك 
و راســت بهتان بگويم اين فيلم ها حتى به اصول اوليه يك 

كمدى استاندارد نزديك هم نشده اند.
مقصران اصلى بلبشو و ابتذالى كه امروز در سينماى كمدى 
ايران مى بينيم شايد فيلمسازهايى باشند كه «كمدى» را يك 
ژانر مستقل نمى دانند و خيال مى كنند بدون داشتن تخصص 
در اين ژانر و با يك فيلمنامه آبكى، مى شــود چند چهره را 
جلوى دوربين فرستاد و مخاطب را با لوده بازى هاى اعصاب 
خردكن خنداند!شيوع ساخت فيلم هاى دم دستى و بى محتوا 
در سينما شايد به پشتوانه حضور چهره ها در كوتاه مدت جيب 
فيلمســازها را پر و پيمان كند اما در بلند مدت علاوه بر به 
ابتذال كشاندن ژانر كمدى در كشورمان، موجب بى اعتمادى و 

در نهايت قهر مخاطب با سينما مى شود.

فيلم هايى با موضوع ســحر و جادو، تكرار بيش از 
اندازه كلمه «ســكس» در خلال كارتون ها و حتى 
پنهان نمودن آلت جنسى زنانه و مردانه در پس 
زمينه برخى از انيميشن هاى مورد علاقه كودكان 
چه معنايى مى تواند داشته باشد... نام «سفيد برفى» 
برگرفته از اســامى ديگر كوكائين يعنى «برف»، 
«بانوى ســفيد»، «چارلى»، «كوك»، «پودر» و حتى 
«سفيد برفى» است و هفت كوتوله نيز نماد هفت 
حالتى است كه براى شــخص مصرف كننده به 
وجود مى آيد... آليس به واسطه خوردن قارچ هاى 
سفيد رنگ اسرارآميز مى تواند حشره اى آبى رنگ 

را در حال كشيدن ماده اى ببيند كه يكسره 
مى گويد: مردم! بيدار شويد... به نظر مى رسد 
دستى در پشــت پرده در حال تربيت نسلى 

اســت كه در آينــده مصرف كننــدگان بالقوه 

اگر باور آنچه بالاتر از قول «فريتز اسپرينگ 
ميــر» و ديگران گفتيم، ســخت اســت، 
مى توانيد به وضعيت كمپانى «والت ديزنى» 
پــس از مــرگ او و فعاليت هايى كه هنوز 

از آن تحت عنوان «روشــن ضميران» 
ياد مى كنند و در واقع تشكيلاتى 

فراماسونرى است كه اعضاى 
آن را افراد صاحب نفوذ در 
همه زمينه ها تشــكيل 
البتــه  و  مى دهنــد 
جريان هاى صهيونيستى 

پــاى ثابــت 

مى كنند، ولى هيچ گاه از اعتقادات شخصى شــان 
به صورت آشــكار سخنى نمى گويند 
و يــا درباره اينكه چرا به ســاخت 
چنين فيلمى علاقه مندند، سخن 
نمى گويند... آن ها صدها سال 
اســت كه پشــت صحنه كار 
مى كنند و بخوبــى مى دانند 
كه مردم عقايد جديد را بسيار 

آهسته مى پذيرند...».
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